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  آشنائى با علوم اسلامى

  2جلد 

  کلام ، عرفان ، حکمت عملى.

  ﷖علامه شهید مرتضى مطهرى : نویسنده 

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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  کلام: بخش اول 

  

  علم کلام: درس اول 
  

علم کلام علمى است که درباره عقائـد  . یکى از علوم اسلامى، علم کلام است
یمـان داشـت بحـث    اسلامى، یعنى آنچه از نظر اسلام باید بـدان معتقـد بـود و ا   

کنـد و از   دهد و درباره آنها استدلال مى کند، به این نحو که آنها را توضیح مى مى
  . کند آنها دفاع مى

  : مجموع تعلیمات اسلامى سه بخش است : گویند  علماء اسلامى مى
بخش عقاید، یعنى مسائل و معارفى که باید آنها را شـناخت و بـدانها    - الف 

ورد، مانند مساله توحید، صفات ذات بارى تعالى، نبوت عامه معتقد بود و ایمان آ
و البته فرق اسلامى در اینکه چـه چیزهـایى از   . و خاصه، و برخى مسائل دیگر

اصول دین است و لازم است به آنها ایمان و اعتقاد داشت تا حـدودى اخـتلاف   
  . نظر دارند

»  نـه بـودن  چگو«بخش اخلاق، یعنى مسائل و دستورهایى که دربـاره   - ب 
عـدالت، تقـوا،   : از قبیـل  .انسان از نظر صفات روحى و خصلتهاى معنوى اسـت 

  . شجاعت، عفت، حکمت، استقامت، وفا، صداقت، امانت و غیره
بخش احکام، یعنى مسائل مربوط به کار و عمـل کـه چـه کارهـایى و      - ج 

و نهـى از  از قبیل نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف  ;چگونه باید انجام شود
  . منکر، بیع، اجاره، نکاح، تقسیم ارث و غیره
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دار بخش  علمى که متصدى بخش اول است علم کلام است، و علمى که عهده
شود، و علمى که بخش سوم را بر ذمه دارد علـم   دوم است علم اخلاق نامیده مى

  . فقه نام گرفته است
یعنـى   اسـت »  تعلیمـات اسـلامى  «در این تقسیم آنچه مقسم واقع شده اسـت  

اى  چیزهایى که جزو متن اسلام است، نه علوم اسلامى که امورى را هم که مقدمه
ادبیـات، منطـق و   : گردد مانند  است بر تحقیق درباره تعلیمات اسلامى شامل مى

  . احیانا فلسفه
مـورد توجـه   »  انسـان «ثانیا در این تقسیم جهت ارتباط تعلیمات اسلامى بـا  

» عقایـد «هایى که مربوط است به عقـل و اندیشـه انسـان    قرار گرفته است، چیز
»  اخـلاق «خوانده شده است و چیزهایى که مربوط است به خلق و خوى انسان 
نـام  »  فقـه «خوانده شده است و چیزهایى که مربوط است به عمل و کار انسـان  

  . گرفته است
آن  همچنانکه در درسهاى کلیات علم فقه خواهیم گفت، علم فقه هر چنـد از 

کنند یک علم است، از وجهه دیگر مشتمل بـر علـوم    وجهه نظر که فقها بحث مى
  . متعدده است

اصول «در گذشته به آن، علم . به هر حال علم کلام، علم عقائد اسلامى است
  . اند گفته هم مى»  توحید و صفات«یا علم »  دین
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  آغاز علم کلام
میـان مسـلمین پدیـد آمـد     درباره آغاز علم کلام و اینکـه از چـه وقـت در    

آنچه مسلم است این است کـه در نیمـه دوم قـرن    . توان دقیقا اظهار نظر کرد نمى
اى از مسائل کلامى از قبیل بحث جبر و اختیار و بحث عدل در  اول هجرى پاره

حـوزه   میان مسلمین مطرح بوده است و شاید نخستین حوزه رسمى این مباحـث 
  . ى استهجر 110درس حسن بصرى متوفا در 

در میان مسلمین دو شخصیت از شخصـیتهاى نیمـه دوم قـرن اول نـام بـرده      
معبـد جهنـى و   : انـد   کـرده  شوند که سخت از اختیار و آزادى انسان دفاع مى مى

معتقـدان  . اند اند که طرفدار عقیده جبر بوده در مقابل، افرادى بوده. غیلان دمشقى
  . معروف شدند»  جبرى«ان آن به نام و منکر»  قدرى«به اختیار و آزادى به نام 

تدریجا موارد اختلاف این دو دسته به یک سلسله مسائل دیگـر در الهیـات،   
طبیعیات و اجتماعیات و برخى مسائل مربوط به انسـان و معـاد کشـیده شـد و     

ها به  قدریون در این دوره. مساله جبر و اختیار یکى از مسائل مورد اختلاف بود
  . » اشاعره«انده شدند و جبریون به نام خو»  معتزله«نام 

مستشرقین و اتباع آنها اصرار دارند کـه آغـاز بحثهـاى اسـتدلالى در جهـان      
  . اسلام را از اینجا و یا امثال آن بدانند

اما حقیقت این است که بحث استدلالى درباره اصول اسـلامى ازخـود قـرآن    
و مخصوصـا در خطـب     ﷑کریم آغاز شده است و در سخنان رسول اکـرم  

تعقیب و تفسیر شده است، گو اینکـه سـبک و اسـلوب ایـن       ﷒امیرالمؤمنین 
  . مباحث با سبک و اسلوبى که متکلمین اسلامى داشتند متفاوت است
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  تحقیق یا تقلید
قـرآن همـواره   . قرآن کریم، ایمان را بر پایـه تعقـل و تفکـر گذاشـته اسـت     

قرآن در آنچه باید به آن مـؤمن و  . که مردم از اندیشه به ایمان برسندخواهد  مى
علیهذا در اصـول دیـن بایـد    . داند را کافى نمى» تعبد«معتقد بود و آنرا شناخت 

اى است کـه   مثلا اینکه خدواند وجود دارد و یکى است مساله. منطقا تحقیق کرد
 ـ  پیـامبر خـدا    ﷑د منطقا باید به آن پى برد، و همچنین اینکه حضـرت محم

  . شد که علم اصول دین از همان قرن اول پایه گذارى شود این جهت باعث. است
هـا، و   پیوستن اقوام و ملل مختلف به اسلام با یک سلسـله افکـار و اندیشـه   

همزیستى مسلمین بـا اربـاب دیانـات دیگـر از قبیـل یهودیـان و مسـیحیان و        
هـا رخ   و مجادلات مذهبى کـه میـان مسـلمین و آن فرقـه    مجوسیان و صابئین، 

در جهان اسلام که بـه طـور   »  زنادقه«داد، و خصوصا پیدایش گروهى به نام  مى
در حـدودى کـه بـا    (کلى ضد دین بودند با توجه به آزادیى که خلفاى عباسـى  

داده بودند، و پیدایش فلسفه در عالم اسـلامى کـه بـه    ) سیاست برخورد نداشت
انگیخـت، موجـب شـد کـه بـیش از پـیش        خود شکوك و شبهاتى بر مـى نوبه 

ضرورت تحقیق در مبانى ایمـانى اسـلامى و دفـاع از آنهـا در میـان مسـلمین       
اى در قرنهـاى دوم و سـوم و    احساس شود و موجب ظهور متکلمـان برجسـته  

  . چهارم گردید
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  اولین مساله
و قیل و قال و لـم و لا   اى که در میان مسلمین مورد بحث ظاهرا اولین مساله
بود، و این بسیار طبیعى بود، زیرا اولا این » جبر و اختیار«نسلم واقع شد مساله 

مساله چون با سرنوشت انسانها مربوط است مورد علاقه هر انسان بالغ الفکـرى  
اى یافت نگردد که مردمش به مرحلـه بلـوغ فکـرى رسـیده      شاید جامعه. است

ثانیـا قـرآن مجیـد آیـات     . جامعه که طرح نشده باشد باشند و این مساله در آن
   )1(. گردد ها در این مساله اساسى مى زیادى در این دارد که محرك اندیشه

علیهذا دلیلى ندارد که ما در جستجوى منشا دیگرى براى طرح این مساله در 
مستشرقین، معمولا براى اینکـه اصـالت علـوم و معـارف     . جهان اسلامى بشویم

را نفى کنند، کوشش دارند به هر نحو هست بـراى همـه علـومى کـه در     اسلامى 
اى از خارج از دنیـاى اسـلام، خصوصـا از دنیـاى      میان مسلمین پدید آمد ریشه

از این رو کوشش دارند به هر نحو هست ریشه اصلى علم کلام . مسیحیت بیابند
و شاید (عروض را از خارج بدانند همچنانکه نظیر این کار را در مورد علم نحو، 

  . اند و عرفان اسلامى کرده) معانى، بیان و بدیع
بحث جبر و اختیار که ضمنا بحث قضا و قدر هم هست، یعنى از آن جهت که 

است و از آن جهت که بـه خـدا مربـوط    » جبر و اختیار«به انسان مربوط است 
کار اى آش است، خود بحث عدل را به میان آورد، زیرا رابطه» قضا و قدر«است 

. شـود  میان جبر و ظلم از یک طرف و اختیار و عدل از طرف دیگـر دیـده مـى   
حسن و قبح ذاتى افعال را به میان آورد،و ایـن بحـث بـه نوبـه      بحث عدل، بحث

»  حکمت«خود بحث عقل و مستقلات عقلیه را به میان کشید، و اینها همه بحث 
و کم کم بحـث  ) 2(یعنى غایت و غرض حکیمانه داشتن ذات بارى را موجب شد 
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به توحید افعالى و سپس به توحید صفاتى کشیده شـد کـه بعـدها در ایـن بـاره      
  . توضیح خواهیم داد

صف آرایى میان بحثهاى کلامى بعدها خیلى توسـعه و دامنـه پیـدا کـرد، بـه      
بسیارى از مسائل فلسفى کشیده شد از قبیل بحث در جواهر و اعراض و ترکـب  

زیرا مکلمین طرح این مسـائل  . وغیره» خلاء«مساله  جسم از اجزاء لایتجزى و
خصوصـا مسـائل    - اى براى مسائل مربوط بـه اصـول دیـن     را به عنوان مقدمه

  . شمردند لازم مى - مربوط به مبدا و معاد 
از این رو بسیارى از مسائل که در قلمرو فلسفه بود در قلمرو علم کـلام هـم   

  . یادى دارندقرار گرفت فلسفه کلام و مسائل مشترك ز
اى که از قرن هفتم به بعـد تـالیف    اگر کسى کتب کلام را خصوصا کتب کلامیه

 - بیند اکثر مسائل کلامى اسلامى همانهـا اسـت کـه فلاسـفه      شده مطالعه کند مى
  . اند در کتب خود طرح کرده - خصوصا فلاسفه اسلامى 

یکـى از آن  . انـد  فلسفه اسلامى و کلامى اسلامى در یکدیگر زیاد تاثیر کـرده 
تاثیرات این است که کلام براى فلسفه مسائل جدیـدى جبـرا مطـرح سـاخت و     

یابد به ایـن معنـى کـه ضـرورت طـرح       فلسفه نیز موجب شد دائره کلام وسعت
شاید به یارى خدا ما . بسیارى از مسائل فلسفى در قلمرو کلام لازم شناخته شد

  . که به آنها اشاره کردیم بیاوریمهایى از هر دو قسم  بعدا توفیق بیابیم و نمونه
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  کلام عقلى و کلام نقلى
علم کلام در عین اینکه یک علم استدلالى و قیاسى است، از نظر مقـدمات و  

عقلـى و  : برد مشتمل بر دو بخش است  مبادئى که در استدلالات خود به کار مى
  . نقلى

شـده   بخش عقلى کلام، مسائلى است که مقدمات آن صـرفا از عقـل گرفتـه   
است و اگر فرضا به نقل استناد شود به عنوان ارشاد و تایید حکـم عقـل اسـت،    

در اینگونـه مسـائل   . مثل مسائل مربوط به توحید نبوت و برخى از مسائل معاد
  . کافى نیست، صرفا از عقل باید استمداد شود - کتب و سنت  - استناد به نقل 

دین است و باید به آنهـا   بخش نقلى کلام، مسائلى است که هر چند از اصول
مؤمن بود، ولى نظر به اینکه این مسائل فرع بر نبوت است، نه مقدم بر نبـوت و  
نه عین آن، کافى است که از طریق وحى الهى یا سخن قطعى پیامبر مطلب اثبات 

البته به عقیده شیعه کـه امامـت را از اصـول    (شود، مثل مسائل مربوط به امامت 
  . و اکثر مسائل مربوط به معاد) داند دین اسلام مى

____________________________________  
  : پی نوشت ها 

  . تالیف مرتضى مطهرى»  انسان و سرنوشت«رجوع شود به کتاب  -1
  . تالیف مرتضى مطهرى»  عدل الهى«رجوع شود به مقدمه کتاب  -2
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  تعریف و موضوع علم کلام: درس دوم 

افى است که بگوئیم علمـى اسـت کـه دربـاره     در تعریف علم کلام اسلامى ک
کند، به این نحو که چه چیـز از اصـول دیـن اسـت و      اصول دین اسلام بحث مى

شود، و جواب شکوك و شبهاتى که در مـورد آن   چگونه و با چه دلیل اثبات مى
  شود چیست؟  وارد مى

ثى هست راجع به اینکه هر عملى موضوعى خاص حدر کتب منطق و فلسفه ب
و تمایز مسائل هر علمى از مسائل علم دیگر به حسب تمـایز موضـوعات    دارد

  . آن علوم است
البته این مطلب درستى است علومى که مسائل آنها وحدت واقعى دارند چنین 
است ولى مانعى ندارد که علمى داشته باشیم که وحدت مسائل آن اعتبارى باشد 

غرض و هدف مشـترك منشـا   و موضوعات متعدده و متباینه داشته باشد و یک 
  . این وحدت و اعتبار شده باشد

علم کلام از نوع دوم است، یعنى وحدت مسائل کلامى، وحدت ذاتى و نوعى 
رو ضرورتى نـدارد کـه در جسـتجوى     از این. نیست بلکه وحدت اعتبارى است

  . موضوع واحدى براى علم کلام باشیم
ان نـدارد کـه از نظـر    علومى که وحدت مسائل آنها وحدت ذاتى است، امک ـ

مسائل متداخل باشند، یعنى برخى مسائل میان آنها مشترك باشد، ولـى علـومى   
که وحدت آنها اعتبارى است ویا یک علم که وحدت مسائلش اعتبارى است با 
علمى دیگر که وحدت مسائلش ذاتى است، هیچ مانعى ندارد که از نظر مسـائل  

و کـلام و یـا مسـائل روانشناسـى و     علت تداخل مسائل فلسفى . متداخل باشند
  . کلام و یا مسائل اجتماعى و کلام همین امر است
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اند براى علم کـلام موضـوع و تعریـف     برخى از علما اسلامى درصدد برآمده
بیابند نظیر موضوع و تعریفى که براى علوم فلسفى هست، و نظریات مختلفى در 

یرا موضوع مشخص داشتن مربـوط  ز. و این اشتباه است. اند این زمینه ابراز کرده
است به علومى که مسائل آن علوم وحدت ذاتى دارند، اما علومى که مسائل آنها 

در اینجا بـیش از  . توانند موضوع واحدى داشته باشند وحدت اعتبارى دارند نمى
  . توان بحث کرد این نمى

  نامگذارى
ه شد و در چـه  نامید»  کلام«یک بحث دیگر این است که چرا این علم به نام 

اند به این سبب کـلام نامیـده شـد کـه      زمانى این نام به آن داده شد؟ برخى گفته
گوینـد از آن   برخـى مـى  . قدرت دارنده خود را در سخن و استدلال فزونى دهد

جهت کلام نامیده شد که روش و عادت علماء این فن این بود که در کتب خـود  
  . کردند آغاز مى» الکلام فى کذا«و » الکلام فى کذا«سخن خود را با تعبیر 

اند از آن جهت کلام نامیده شد که سخن در اطراف مباحثى بود که  بعضى گفته
اند کـه ایـن نـام     و بعضى گفته. به عقیده اهل حدیث درباره آنها باید سکوت کرد

 نآنگاه به میان آمده که بحث مخلوق بودن و یـا مخلـوق نبـودن کـلام االله میـا     
ردید و صف آرائى شدیدى شد و مردم زیادى کشته شـدند وبـه   مسلمین طرح گ

یعنى چـون در دوره محنـت   . اند نامیده» محنت«همین مناسبت آن دوره را دوره 
زد، علـم   اکثر مباحثات اصول دینى در اطراف حدوث و قـدم کـلام االله دور مـى   

سـمیه  اینها وجوهى است که در وجه ت. نامیده شده»  علم کلام«اصول دین به نام 
  . گفته شده است»  علم کلام«
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  مذاهب و فرق کلامى
مسلمین همانطور که از نظر فقهى و آنچه مربوط به فروع دین است و مسائل 

هاى مختلف  عملى مذاهب و روشهاى مختلفى پیدا کردند و از این جهت به فرقه
اى فقهـى   تقسیم شدند جعفرى زیدى حنفى شافعى مـالکى حنبلـى و هـر فرقـه    

به خود را دارد از نظر مسائل اعتقادى و چیزهایى که مربوط است بـه  مخصوص 
اى مبـانى و اصـول    ایمان و اعتقاد مسلمانان نیز فرقه فرقـه شـدند و هـر فرقـه    

اعتقادى مخصوص به خود دارد اهم مذاهب کلامى عبارتسـت از شـیعه، معتـزه،    
  . اشاعره، مرجئه

شود که چرا مسـلمین   اینجا ممکن است پرسشى پیش آید و اظهارات تاسف
در مسائل کلامى و مسائل فقهى این اندازه فرقه فرقـه شـدند وحـدت کلامـى و     

گردد که مسلمین  فقهى خود را از دست دادند اختلاف در مسائل کلامى سبب مى
در بینش اسلامى وحدت نداشـته باشـند و اخـتلاف در مسـائل فقهـى موجـب       

  . از دست بدهد شود که عمل مسلمین نیز یکنواختى خود را مى
این سؤال و هم این تاسف بجا است اما لازم است بـه دو نکتـه اشـاره شـود     
نکته اول این است که اختلافات مسلمین در مسائل کلامـى و فقهـى نـه بـه آن     
اندازه است که پایه وحدت بینش اعتقادى و روش عملى آنها را به کلى متزلـزل  

زه زیاد است که مفترقات آنهـا کمتـر   کند مشترکات اعتقادى و عملى آنها آن اندا
  . تواند ضربه اساسى وارد نماید مى

ها با همه وحـدتها و   نکته دوم این است که اختلاف فکرى و نظرى در جامعه
اتفاقها در اصول فکرى لابدمنه است، و تا آنجا که مبنا و ریشه اختلافـات طـرز   

و تجسس و بحـث  یعنى موجب تحرك  استنباطها باشد نه غرضها مفید هم هست
و کاوش و پیشرفت است آرى آنجا که اختلافـات بـا تعصـبات و جانبـداریها و     
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گردد و مساعى افراد بجاى اینکه صـرف   منطق احساساتى توام مى گرایشهاى بى
شـود   در اصلاح روش خود بشود صرف تحقیر و تهمت و افتـرا بـه رقیـب مـى    

  . موجب بدبختى است
ز مجتهد زنده تقلید نمایند مجتهدان موظفند در مذهب شیعه مردم مکلفند که ا

مستقلا در مسائل تفکر و اجتهاد نمایند و به آنچه از اسـلاف و بزرگـان رسـیده    
بسنده نکنند اجتهاد و استقلال در تفکر خود به خود منجر به اخـتلاف نظرهـایى   

  . گردد اما این اختلاف نظرها به فقه شیعه حیات و حرکت داده است مى
اختلافى محکوم است که ناشى از سوء . ق اختلاف، محکوم نیستپس از مطل

نیت و غرضرانى باشد و یا در مورد مسائلى باشد کـه راه اصـلى مسـلمین را از    
  . کند مساله امامت و رهبرى، نه مسائل فرعى و غیر اصلى یکدیگر جدا مى

 اما بررسى تاریخ فکرى مسملین و اینکه چه اختلافاتى از سوءنیتها و غـرض 
رانیها و تعصبها ناشى شده و چه اختلافاتى لازمه طبیعى تفکـر عقلـى مسـلمین    
بوده است، و هم اینکه آیا همه مسائل کلامى را باید جزء مسائل اصـلى و همـه   

اى  مسائل فقهى را جزء مسائل غیر اصلى به شمار آورد، و یا ممکن است مسـاله 
فقهـى اصـالت داشـته باشـد،     اى  کلامى از این نظر اصالت نداشته باشد و مسـاله 
  . بحثهایى است که از عهده این درس خارج است

قبل از آنکه به نقل مذاهب کلامى بپردازیم لازم است به یک جریان در جهان 
اسلامى اشاره نمائیم و آن اینکه گروهى از علماء اسلامى از اصل با کـلام یعنـى   

و حـرام  »  بـدعت «ا بحثت عقلى در مسائل اصولى اسلامى، مخالف شدند و آنـر 
احمد بن حنبـل کـه یکـى از ائمـه     . معروفند»  اهل حدیث«اینها به نام . دانستند

حنابله به طور کلـى بـا   . قرار دارد»  اهل حدیث«فقهى اهل تسنن است در راس 
مخالفند و بـه طریـق    - اعم از کلام معتزلى یا اشعرى، چه رسد به شیعى  - کلام 
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ابن تیمیـه حنبلـى کـه از شخصـیتهاى برجسـته      . اولى با منطق و فلسفه مخالفند
جلال الدین سـیوطى نیـز   . دنیاى جماعت است فتوا به حرمت کلام و منطق داده

صون المنطق و الکـلام عـن المنطـق و    «که اهل الحدیث است کتابى دارد به نام 
مالک بن انس یکى از ائمه جماعت نیز هر گونه بحث و کاوشـى را در  . » الکلام

ما در مقدمـه جلـد پـنجم اصـول فلسـفه و      . شمرد قادى غیر مجاز مىمسائل اعت
  . ایم روش رئالیسم موقف شیعه را در این زمینه بیان کرده و توضیح داده

عبـارت اسـت از شـیعه     - همانطور که قبلا اشاره شـد   - اهم مذاهب کلامى 
 برخى، مذاهب خوارج و مذاهب باطنیه یعنى مذهب اسماعیلى را. معتزله، مرجئه

ولى از نظر ما هیچیک از  )1(. اند نیز جزء مذاهب کلامى اسلامى به حساب آورده
امـا خـوارج بـدان    . توان آورد این دو مذهب را جزء مذاهب کلامى اسلامى نمى

جهت که هر چند عقاید خاصى در اصول دین ابراز داشتند و شاید اولین مسـائل  
اى عقایـد در مـورد    د که پارهاصول دینى از طرف آنها مطرح شد، یعنى آنها بودن

امامت و کفر و فاسق آوردند و منکر آن عقاید را کافر دانسـتند، ولـى اولا یـک    
و به عبارت دیگر آنها یـک نظـام    - مکتب فکرى و استدلالى به وجود نیاوردند 

و به عبارت دیگر آنها یک نظام فکـرى   - فکرى و استدلالى به وجود نیاوردند 
و ثانیا از نظر ما شیعیان انحرافات فکرى خوارج در  - دند در جهان اسلام نیافری

. حدى است که مشکل است بتوان آنهـا را در زمـره مسـلمین بـه حسـاب آورد     
کند این است که خوارج منقـرض شـدند و تنهـا یـک      چیزى که کار را آسان مى

اباضـیه  . شـوند کـم و بـیش پیروانـى دارنـد      نامیـده مـى  »  اباضیه«فرقه آنها که 
  . اند ترین فرق خوارج بودند و به همین دلیل تاکنون منقرض نشدهمعتدل

هاى اسلامى بر اساس باطنیگرى دخل و تصرف  باطنیه نیز آن قدر در اندیشه
  . اند کرده»  قلب«توان گفت اسلام را  اند که مى کرده
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به همین دلیل مسلمین جهان حاضر نیستند آنها را جزء فرق اسلامى به شمار 
  . آورند
در قـاهره  »  دارالتقریب بین المذاهب الاسـلامیۀ «حدود سى سال پیش که  در

شیعه امامیه، زیـدى، حنفـى، شـافعى، مـالکى، حنبلـى،      : تاسیس شد و مذاهب 
هرکدام نماینده داشتند، اسماعیلیان خیلى کوشش کردند که نماینده بفرستند ولـى  

  . از طرف سایر مسلمین مورد قبول واقع نشد
غم انحرافات زیادشان، برخلاف خوارج کـه از خـود مکتـب و    ر باطنیه، على

نظام فکـرى نداشـتند، از یـک مکتـب کلامـى و فلسـفى نسـبتا قابـل تـوجهى          
برخوردارند، شخصیتهاى فکرى با اهمیتى در میان آنها ظهور کرده است و کتـب  

 اخیرا مستشرقین عنایت فراوانى به. قابل توجهى نیز از آنها به یادگار مانده است
  . دهند افکار و آثار باطنیه نشان مى

شاعر فارسـى  »  ناصر خسرو علوى«از جمله شخصیتهاى برجسته اسماعیلیه 
و کتـاب  »  جامع الحکمین«کتاب . هجرى است 841زبان معروف متوفا در سال 

ابوحـاتم  «و از جملـه  . او معروف و مشهور است»  خوان اخوان«و »  وجه دین«
ابویعقـوب  «و دیگـر  . اسـت »  اعلام النبوة«ب کتاب صاح 332متوفا در »  رازى

و متوفاى در حدود نیمه دوم قـرن  »  کشف المحجوب«صاحب کتاب » سجستانى
  . ترجمه فارسى این کتاب اخیرا چاپ و منتشر شده است. چهارم است

شـاگر  »  حمـد الـدین کرمـانى   «یکى دیگر از شخصیتهاى معروف اسماعیلیه 
کتـب زیـادى در زمینـه مـذهب     »  حمیـد الـدین  «. است»  ابویعقوب سجستانى«

معـروف بـه   »  ابوحنیفه نعمان بن ثابـت «یکى دیگر . اسماعیلیه تالیف کرده است
معـروف  ) شیعه اسـماعیلى (»  ابوحنیفه شیعى«است که به عنوان »  قاضى نعمان«
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دعـائم  «خوب است، کتـاب معـروف    این مرد اطلاعاتش در فقه و حدیث. است
  . ها پیش در تهران با حروف سنگى چاپ شده استاو سال»  الاسلام

________________________________________  
  : پی نوشت ها 

  . المذاهب الاسلامیین عبدالرحمن بدوى،  -1
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  معتزله : درس سوم 
)1(  

  . کنیم از معتزله آغاز مى - به علتى که بعدا توضیح خواهیم داد  - خود را  بحث
اواخر قرن اول هجرى و یا اوایـل قـرن دوم هجـرى     پیدایش فرقه معتزله در

بدیهى است که علم کلام مانند همه علوم دیگر تـدریجا توسـعه   . صورت گرفت
  . یافت و تکامل پیدا کرد
وار اصول عقائد معتزله و به عبارت بهتر مشخصات اصـلى   ما نخست فهرست

اشـاره بـه    کنیم و سپس شخصیتهاى معروف آنهـا را بـا   مکتب معتزله را ذکر مى
کنیم و آنگاه سیر تحولى عقائـد آنهـا را بیـان     سرگذشت تاریخى این قوم یاد مى

  . نمائیم مى
مسائل معتزله زیاد است، منحصر به امور دینى محض که از نظر معتزلـه بایـد   
به آنها معتقد و مؤمن بود نیست، شامل یک سلسله مسـائل طبیعـى، اجتمـاعى،    

گردد، ولى البتـه   در حوزه مسائل ایمانى نیست مى انسانى، فلسفى نیز که مستقیما
همه آن مسائل به نحوى با مسائل ایمانى مربوط است و به عقیده معتزله تحقیـق  

  . در مسائل ایمانى بدون تحقیق در این مسائل نامیسر است
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  اصول عقائد معتزله
  : شمارند  خود معتزله پنج مساله را از اصول اعتزال مى

  . ى عدم تکثر ذات و صفاتتوحید، یعن. الف
  . عدل، یعنى خداوند عادل است و ظالم نیست. ب
وعده و وعید، یعنى خدواند به بندگان وعده پاداش اطاعت و وعید کیفـر  . ج

معصیت داده است، و همانطور که وعده پاداش مطیعان تخلف بردار نیست، وعید 
هنگـامى میسـر   پس آمرزش تنها . معصیت معصیت کاران نیز تخلف بردار نیست

  . گیرد مغفرت بدون توبه هرگز صورت نمى. است که بنده توبه کرده باشد
مرتکب گناه کبیره، مثلا شـارب الخمـر،   (بین المنزلتین، یعنى فاسق  تمنزل. د

نه مؤمن است و نه کافر، فسق حالتى اسـت بـین   ) زناکار، دروغگو و امثال اینها
  . کفر و ایمان

نظر خاص معتزله درباره امـر بـه معـروف و    . منکر امر به معروف و نهى از. ه
نهى از منکر این است که اولا راه شناخت معـروف و منکـر منحصـر بـه شـرع      

اى از معروفها و منکرها را مستقلا تشخیص  نیست، عقل نیز قادر است لااقل پاره
و ثانیا مشروط به وجود امام نیست، وظیفه عموم مسلمین است، خواه امام  ;دهد
تنها بعضى از مراتب آن است که اجراء آنهـا بـر    ;شوائى باشد و خواه نباشدو پی

عهده امامان و متصدیان امور مسلمین است، از قبیل اقامه حدود شرعیه و حفـظ  
  . مرزهاى کشورهاى اسلامى و سایر کارهاى حکومتى اسلامى

انـد   متکلمین معتزلى احیانا کتابهاى مستقلى درباره این اصول پنجگانه نوشـته 
و » صـاحب بـن عبـاد   «معاصـر  »  قاضى عبدالجبار معتزلى«مانند کتاب معروف 

  . » الاصول الخمسیه«به نام »  سید مرتضى علم الهدى«
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تـوان   شود، تنها اصل توحید و اصل عدل است که مى همانطور که ملاحظه مى
جزء مسائل ایمانى و اعتقادى به شـمار آورد، سـه اصـل دیگـر فقـط معـرف و       

حتـى اصـل عـدل نیـز اگرچـه از آن نظـر کـه از        . کتب معتزله استمشخص م
مسلمات قرآن است و ضرورى دین است جز اصول اعتقادى اسـت، ولـى از آن   

و . جهت جزء اصول پنجگانه قرار داده شده است که مشخص مکتب آنهـا اسـت  
نیـز از  ) اینـک خـدا عـالم اسـت و قـادر اسـت      (الا اصل علم و اصـل قـدرت   

  . است و جزء مسائل اعتقادى استضروریات اسلام 
در مذهب شیعه نیز اصل عدل یکى از اصول پنجگانه اعتقادى شـمرده شـده   

آید که چه خصوصیتى براى اصل عدل اسـت کـه    طبعا این سؤال پیش مى. است
جزء اصول اعتقادى شمرده شده است و حال آنکه عدل یکى از صفات خداونـد  

است، عالم و قـدیر وحـى و مـدرك و     است، همانطورى که خداوند متعال عادل
سمیع و بصیر هم هست، و به همه اینها نیز باید مؤمن و معتقد بود، پس چرا تنها 

  این امتیاز را یافته است؟ »  عدل«
. هـیچ امتیـازى نسـبت بـه سـایر صـفات نـدارد       »  عدل«پاسخ این است که 

انـد   کر کـرده متکلمین شیعه از این جهت این اصل را جزء اصول اعتقادى شیعه ذ
منکر ایـن اصـل هسـتند،     - دهند  که اکثر اهل تسنن را تشکیل مى - که اشاعره 

لهذا اعتقاد به عـدل جـزء مشخصـات    . نیستند... ولى منکر علم، حیات، اراده و 
رود، همچنانکه جزء مشخصات اعتقـادى معتزلـه نیـز     اعتقادى شیعه به شمار مى

  .هست
دهد و الا  لامى معتزله را تشکیل مىپنج اصل نامبرده خطوط اساسى مکتب ک

همچنانکه گفته شد، معتقدات خاص معتزله منحصر بـه ایـن پـنج اصـل نیسـت،      
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معتزله در بسیارى از مسائل الهیات، طبیعیـات اجتماعیـات و انسـانیات، عقایـد     
  . اند که اکنون مجال ذکر آنها نیست خاصه آورده

  توحید
توحیـد  : حید مراتـب و اقسـام دارد   تو: کنیم  خود را از توحید آغاز مى بحث

  . ، توحید افعالى، توحید در عبادت: اتى، توحید صفاتى ذ
توحید ذاتى، یعنى اینکه ذات پرودگار یگانه است، مثل و مانند ندارد، ماسـوا  
همه مخلوق او است و دون درجه و مرتبه او در کمال، بلکه قابـل نسـبت بـه او    

حَـدٌ  (:و یا آیه  )َ�ْ ءٌ  هِ كَمِثلِْ  لَ�سَْ (نیست، آیه کریمه 
َ
ُ كُفُـوًا أ  )وَ�مَْ يَُ�ـن ��

  . مبین توحید ذاتى است
توحید صفاتى، یعنى صفات خداونـد از قبیـل علـم، قـدرت، حیـات، اراده،      
ادراك، سمیعیت، بصریت، حقایقى غیر از ذات پروردگار به نحوى است که همـه  

حوى است که آثار این صـفات  به ن) به قولى(کند و یا  این صفات بر او صدق مى
  . بر او مترتب است

) حتى کارهاى انسـان (توحید افعالى، یعنى نه تنها همه ذاتها، بلکه همه کارها 
  . به مشیت و اراده خداوند است و به نحوى خواسته ذات مقدس او است

توحید در عبادت، یعنى جز ذات پروردگار، هیچ موجودى شایسته عبـادت و  
تش غیر خداوند مساوى است با شـرك و خـروج از دائـره    پرستش نیست، پرس

  . توحید اسلامى
توحید در عبادت از نظرى با سایر اقسام توحید فرق دارد، زیرا آن سه قسـم  

به عبـارت دیگـر،   . دیگر مربوط است به خدا و این قسم مربوط است به بندگان
ت، و یگـانگى  یگانگى ذات و منزه بودنش از مثل و مانند، و یگانگى او در صفا

او در فاعلیت از شؤون و صفات او است، اما توحید در عبادت یعنى لزوم یگانه 
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پس توحید در عبادت نیز از شؤون خداوند است زیرا توحید در عبادت . پرستى
یعنى یگانگى خداوند در شایستگى براى معبودیت، پس او یگانه معبود بـه حـق   

وحید را شامل است، و البته مفهوم ابتـدائى  کلمه لا اله الا االله همه مراتب ت. است
  . آن توحید در عبادت است

توحید ذاتى و توحید در عبادت جزء اصول اولیـه اعتقـادى اسـلامى اسـت،     
یعنى اگر کسى در اعتقادش به یکى از این دو اصل خللى باشـد جـزء مسـلمین    

  . احدى از مسلمین با این دو اصل مخالف نیست. گردد محسوب نمى
انـد و او تـابع ابـن تیمیـه      که پیرو محمد بن عبدالوهاب - فرقه وهابیه  اخیرا

اى از اعتقادات مسلمین مثل اعتقـاد   اند که پاره مدعى شده - حنبلى شامى است 
اى از اعمال مسلمین مانند توسلات و اسـتمدادات از انبیـاء و    به شفاعت، و پاره

سلمین اینها را منـافى بـا   اولیاء بر ضد اصل توحید در عبادت است، ولى سایر م
پس اختلاف وهابیه با سایر مسلمین در ایـن نیسـت   . دانند توحید در عبادت نمى

یا غیر خداوند، مثلا انبیـاء و   که آیا یگانه موجود شایسته پرستش، خداوند است
در این جهت تردید نیسـت کـه غیـر خـدا شایسـته      . اولیاء نیز شایسته پرستشند

این است که آیـا استشـفاعات و توسـلات عبـادت     اختلاف در . پرستش نیست
علما اسلام با بیانات . یا نه؟ پس نزاعى فى ما بین، صغروى است نه کبروى است

  . اند مبسوط و مستدل نظریه وهابیان را رد کرده
اشـاعره،  . توحید صفاتى همان است که مورد اختلاف معتزله و اشاعره اسـت 

طرفدار توحید افعالى نیز مـورد اخـتلاف    باشند و معتزله منکر توحید صفاتى مى
معتزله و اشاعره است، با این تفاوت کـه در اینجـا کـار بـرعکس اسـت، یعنـى       

  . باشند اشاعره طرفدار توحید افعالى و معتزله منکر آن مى
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خواننـد و توحیـد را یکـى از اصـول      اینکه معتزله خود را اهل التوحیـد مـى  
وحید صفاتى است نه توحیـد ذاتـى یـا    شمارند مقصودشان ت پنجگانه خویش مى
و نـه توحیـد   ) زیرا این دو قسم از توحید محل خلاف نیست(توحید در عبادت 

باشند و ثانیا عقیده خـویش را در   افعالى زیرا اولا معتزله منکر توحید افعالى مى
مورد توحید افعالى تحت عنوان اصل عدل که اصل دوم از اصول پنجگانـه آنهـا   

  . نندک است بیان مى
اشاعره و معتزله در باب توحید صفاتى و توحید افعالى سـخت در دو قطـب   

اند معتزلـه طرفـدار توحیـد صـفاتى و منکـر توحیـد افعـالى         مخالف قرار گرفته
اند مـا در   باشند و اشاعره بالعکس و هر کدام استدلالهایى در این زمینه آورده مى

  . سم توحید بیان خواهیم کردفصل مربوط عقیده خاص شیعه را درباره این دو ق
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  معتزله : درس چهارم 
)2(  

  

  اصل عدل
در درس گذشته اجمالا به اصول پنجگانه معتزله اشاره کـردیم دربـاره اصـل    

اکنون نوبت اصـل دوم اسـت و آن   . اول آنها یعنى اصل توحید توضیحاتى دادیم
  . اصل عدل است

ر عدل بـه عنـوان یـک    اى از فرق اسلامى منک البته واضح است که هیچ فرقه
صفت از صفات الهى نیست احدى نگفته که خدا عادل نیست اختلاف معتزلـه بـا   

کننـد   در تفسیر و توجیهى است که درباره عـدل مـى  ) یعنى اشاعره(مخالفانشان 
کنند که چنین تفسیرى از نظر معتزله مساوى  اى تفسیر مى اشاعره عدل را به گونه

هرگز حاضر نیستند کـه منکـر و مخـالف عـدل      است با انکار عدل والا اشاعره
  . خوانده شوند

این است که برخى کارها فى حد ذاته عدل است »  عدل«عقیده معتزله درباره 
و برخى کارها فى حد ذاته ظلم است، مثلا پاداش دادن به مطیع و کیفر دادن بـه  

دهد  یعنى به مطیع پاداش مى»  خدا عادل است«عاصى فى حد ذاته عدل است و 
کیفـر دادن بـه مطیـع و    . و به عاصى کیفر، و محال است که بر ضد این عمل کند

پاداش دادن به عاصى فى حد ذاته ظلم است و محال است که خدا مرتکـب آن  
خلق کـردن   تهمچنین مجبور ساختن بنده به معصیت و یا مسلوب القدر. گردد

ظلم است و هرگز خدا او و آنگاه خلق معصیت به دست او و آنگاه کیفر دادن او 
کند، ظلم بر خدا قبیح است و جایز نیست و بر ضـد شـؤون خـدائى او     ظلم نمى
  . است
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ذاته عدل نیست، و هـیچ کـارى فـى     ولى اشعاره معتقدند هیچ کارى فى حد
فرضا خداونـد بـه مطیعـان    . حدذاته ظلم نیست، آنچه خدا بکند عین عدل است

را  همچنین اگر خداوند بنـدگان . ل استکیفر بدهد و به عاصیان پاداش، عین عد
مسلوب القدرة خلق کند و آنگاه معصیت را به دست آنها جارى سازد و بعد هـم  
آنها را عقاب کند، فى حدذاته ظلم نیست اگر فرض کنیم خداوند چنین کند بـاز  

  » .آنچه خسرو کند شیرین بود«عین عدل است 
گوینـد   وحید در افعالنـد، مـى  معتزله به همین جهت که طرفدار عدلند، منکر ت

لازمه توحید افعالى این است که بشر خود خالق افعال خود نباشـد، بلکـه خـدا    
دانیم بشر در آخرت از طرف خداوند پـاداش و   خالق افعال او باشد، و چون مى

گیرد پس اگر خداوند خالق افعال بشر باشـد و در عـین حـال بـه آنهـا       کیفر مى
اند بلکه خود خدا کرده اسـت،   ى بدهد که خود نکردهپاداش و کیفر براى کارهای

معتزله توحید افعالى را بر ضد اصـل عـدل   . ظلم است و بر ضد عدل الهى است
  . دانند مى

از اینرو معتزله درباره انسان به اصل آزادى و اختیـار قائلنـد و سـخت از آن    
  . نمایند، بر خلاف اشاعره که منکر آزادى و اختیار بشرند دفاع مى

که به معنى این است که برخى افعـال فـى    - معتزله به دنبال طرح اصل عدل 
کنـد کـه عـدل نیـک      حدذاتها عدلند و برخى فى حدذاتها ظلم، و عقل حکم مى

یک اصل کلـى دیگـر    - است و باید انجام داد و ظلم بد است و نباید انجام داد 
مـثلا  . عـال اسـت  طرح کردند که دامنه وسیعترى دارد و آن حسن و قبح ذاتى اف

راستى، امانت، عفت، تقوا ذاتا نیک است، و دروغ، خیانت، فحشـاء، لاابـالیگرى   
پس افعال در ذات خود و قبل از آنکه خـدا دربـاره آنهـا حکمـى     . ذاتا بد است

  . باشند بیاورد داراى حصن ذاتى و یا قبح ذاتى مى
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عقل انسـان  : ه از اینجا به اصل دیگرى درباره عقل انسان رسیدند، و آن اینک
در ادراك حسن و قبح اشیاء استقلال دارد، یعنى قطـع نظـر از بیـان شـارع نیـز      

. اشاعره با این نیز مخالف بودنـد . توان حسن و قبح برخى کارها را درك کند مى
مساله حسن و قبح ذاتى و عقلى کـه معتزلـه طرفـدار و اشـاعره منکـر بودنـد،       

ورده که برخى به الهیـات مربـوط بـود و    بسیارى مسائل دیگر را به دنبال خود آ
تـر،   و بـه عبـارت جـامع    - برخى به انسان، از قبیل اینکه آیا کارهاى خداونـد  

هدف و غرض دارد یا نه؟ معتزله گفتند اگـر هـدف و    - خلقت و آفرینش اشیاء 
تکلیف ما لایطاق چطور؟ . است و عقلا محال است»  قبیح«غرضى در کار نباشد 

اى را به کارى مکلف سازد که فوق طاقت او است؟  اوند بندهخد  آیا ممکن است
آیا مؤمن قدرت بر کفر دارد یا نه؟ و آیا . معتزله این را نیز قبیح و محال دانستند

کافر قدرت بر ایمان دارد یا نه؟ پاسخ معتزله به همه اینها مثبت است، زیـرا اگـر   
پاداش و کیفر آنها قبـیح   مؤمن قدرت بر کفر و کافر قدرت به ایمان نداشته باشد

  . اشاعره در همه این مسائل به نقطه مخالف معتزله نظر دادند. است
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  وعد و وعید
عقیـده  . وعد به معنى نوید و پاداش است و وعید به معنى تهدید به کیفر است

إِن�  (معتزله این است که همانطورى که خداوند در نویدها و پاداشـها بـه حکـم   
هَ لاَ ُ�ْ  خلف وعده نماید  کند بلکه محال است وعده خلافى نمى ) لِفُ ا�مِْيعَادَ ا�ل�ـ

همچنـین در زمینـه کیفرهـا نیـز     ) این جهت مورد اتفاق و اجماع مسلمین است(
علیهذا تمام وعیدهایى که در مورد فساق و فجار شده اسـت کـه   . کند تخلف نمى

نان، بدون تخلـف  کشد، دروغگو چنان، و شرابخوار چ مثلا ظالم چنین عذاب مى
علیهذا مغفـرت بـدون   . عملى خواهد شد، مگر آنکه قبلا در دنیا توبه کرده باشند

  . توبه محال است
معتزله معتقدند که مغفرت بدون توبه مستلزم خلف وعید است و خلف وعیـد  

علیهذا عقیده خاص معتزله در مورد وعد و . مانند خلف وعده قبیح و محال است
شود و از عقیده آنها در مورد حسـن و قـبح    فرت مربوط مىوعیدها به مساله مغ
  . گردد عقلى ناشى مى
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  بین المنزلتین همنزل
اعتقاد معتزله به اصل منزلۀ بین المنزلتین به دنبال دو عقیده متضاد بود که قبلا 

»  خـوارج «براى اولین بار . در جهان اسلام راجع به کفر و ایمان فساق پدید آمد
یعنى مسـاوى   ظهار کردند که ارتکاب گناه کبیره بر ضد ایمان استاین عقیده را ا

  . با کفر است پس مرتکب گناه کبیره کافر است
در جنگ صفین پدید آمدند »  حکمیت«دانیم خوارج در اثر حادثه  چنانکه مى

هجرى مقـارن بـا    37و ظهورشان در نیمه قرن اول هجرى، یعنى در حدود سال 
  . بوده است  ﷒ خلافت امیرالمؤمنین على

البلاغه آمده است که امیرالمؤمنین با آنها درباره این مساله مباحثه کرد  در نهج
خوارج، بعد از حضرت امیـر نیـز بـر    . و با ادله متقنى نظریه آنها را باطل ساخت

ضد خلفاى زمان، و اهل امر به معروف و نهى از منکر و اهـل تکفیـر و تفسـیق    
شدند طبعا خوارج آنها را کـافر   خلفا مرتکب گناهان کبیره مى چون غالب. بودند
خوارج همواره در قطب مخـالف سیاسـتهاى حـاکم     دانستند و به همین جهت مى

  . قرار داشتند
کـه بـه نـام    ) یا آنها را سیاستها به وجود آورند(گروه دیگرى به وجود آمدند 

گنـاه در نقطـه مقابـل    مرجئه از لحاظ ارزش تـاثیر  . شدند خوانده مى»  مرجئه«
گفتند اساس کار بر این است که انسان از نظر عقیده  خوارج قرار داشتند، آنها مى

و ایمان که مربوط به قلب است مسلمان باشد، اگر ایمـان کـه امـر قلبـى اسـت      
  . درست بود، مانعى ندارد که عمل انسان فاسد باشد، ایمان، کفاره عمل بد است

شـد کـه مـردم     ع دستگاه حاکم بود،یعنى موجب مىراى و عقیده مرجئه به نف
اهمیت زیادى براى فسق و فجورهاى آنها قائل نشوند و آنها را با همه تبهکاریها 

پیشوا هر چند گناه کند مقامش باقى «گفتند  مرجئه صریحا مى. اهل بهشت بدانند
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به همـین دلیـل   » .سر او صحیح است  است و اطاعتش واجب است و نماز پشت
گفتند فسق و گنـاه هـر چنـد     کردند مرجئه مى ى جور از مرجئه حمایت مىخلفا

  . کبیره باشد مضر به ایمان نیست، پس مرتکب کبیره مؤمن است نه کافر
اى ابراز داشتند، گفتند مرتکب کبیره نه مـؤمن اسـت و نـه     معتزله عقیده میانه

منزلـۀ بـین   «زلـه نـام ایـن مرحلـه میانـه را      عتم. کافر، برزخ میان آن دو اسـت 
  . گذاشتند»  المنزلتین

گویند اول کسى که این عقیده را ابراز کرد واصل بن عطاء شاگر حسن بصرى 
روزى واصل در محضر استادش نشسته بود که همین مساله مـورد اخـتلاف   . بود

بـه  : پیش از اینکه حسن جوابى بدهد واصل گفت . خوارج و مرجئه را پرسیدند
و بـه قـولى    - بعد از جمعیت جدا شـد  . فاسقند نه کافرعقیده من اهل کفر کبائر 

. و کناره گرفت و به تبلیغ عقیده خود پرداخـت  - حسن بصرى او را اخراج کرد 
اینجا بود که حسن گفـت  . شاگر و برادر زنش عمرو بن عبید نیز به او ملحق شد

ل اعتـزلا قـو  «: و به قولى مردم گفتنـد  . یعنى واصل از ما جدا شد» اعتزل عنا«
یعنى واصل و عمرو بن عبید از قوم همه امت جدا شـدند و قـول سـومى    »  الامۀ

  . اختراع کردند
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  امر به معروف و نهى از منکر
ریات اسلام و مورد اجمـاع و اتفـاق   وامر به معروف و نهى از منکرنیز از ضر

. اختلافاتى که هست مربوط است به حدود و شـروط آنهـا  . عموم مسلمین است
دانستند،  امر به معروف و نهى از منکر را مشروط به هیچ شرطى نمى مثلا خوارج

مثلا دیگران احتمال . معتقد بودند در همه شرایط باید این دو فریظه صورت گیرد
اى مهمتر را شرط وجوب امر به معروف  موفقیت را و همچنین عدم ترتب مفسده

برخى معتقـد  . نبودنددانستند، ولى خوارج به این شروط قائل  و نهى از منکر مى
بودند که امر به معروف و نهى از منکر صرفا قلبى و زبانى است، یعنى قلبا بایـد  
طرفدار معروف و مخالف منکر بود و لسانا نیـز بایـد بـه نفـع معروفهـا و علیـه       

ولى خوارج معتقد بودند که عنداللزوم باید قیام کـرد و عمـلا   . منکرها تبلیغ کرد
  . امر به معروف و نهى از منکر باید قیام به سیف کرد دست به کار شد و براى

گروهى بودند که امر بـه معـروف و نهـى از منکـر را مشـروط بـه       . در مقابل
احمـد بـن   . کردنـد  دانستند و از حد قلب و زبان هم تجـاوز نمـى   شرایط بالا مى

طبق عقیده این گروه، قیـام خـونین بـراى    . حنبل از این گروه شمرده شده است
  . زه با منکرات جایز نیستمبار

معتزله شروط امر به معروف و نهى از منکر را پذیرفتند، ولى آن را به قلـب و  
دانستند، معتقد بودند که اگر منکرات شایع شود، یـا حکومـت،    زبان محدود نمى

  . ستمگر باشد، بر مسلمین واجب است که تجهیز قوا کنند و قیام نمایند
در مقابـل   - ب امر به معروف و نهى از منکـر  پس عقیده خاص معتزله در با

اعتقاد به قیام در برابـر مفاسـد اسـت همچنـان کـه       - اهل الحدیث و اهل السنه 
  . خوارج نیز چنین نظرى داشتند، با تفاوتى که اشاره شد
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  معتزله : درس پنجم 
)3(  

  

  افکار و آراء معتزله
 ـ   ولـى  . وط بـود آنچه در دو درس گذشته گفتیم به اصول مکتـب معتزلـه مرب

. همچنانکه اشاره کردیم معتزله مسائل زیادى طرح کردند و از آنها دفاع نمودنـد 
شود و برخى به طبیعیات و برخـى بـه    برخى از این مسائل به الهیات مربوط مى

مسائل الهیات بعضى مربوط به امور عامه و بعضى . اجتماعیات و برخى به انسان
ماننـد سـایر    - مقصد و مقصـود اصـلى معتزلـه    البته . به الهیات بالمعنى الاخص

هیات بالمعنى الاخص است که در حـوزه عقایـد دینـى قـرار     لمتکلمین مسائل ال
همچنانکـه بحـث در طبیعیـات نیـز     . مسائل امور عامه از باب مقدمه است. دارد

براى متکلمین جنبه مقدمى دارد یعنى متکلمین از این جهت در طبیعیـات بحـث   
براى اثبات یک اصل دینى باز نمایند و یا راه حلى براى یـک   کنند که راهى مى

کنـیم و از   اى از آنها اشـاره مـى   وار به پاره ما در اینجا فهرست. اشکال پیدا کنند
  . کنیم الهیات آغاز مى

  توحید صفاتى .الف
  عدل . ب
  .) کلام صفت فعل است نه صفت ذات(مخلوق بودن کلام خدا . ج
هر کار خـدا بـراى یـک فایـده و نتیجـه      (اغراض است  افعال االله معلل به. د
  .) است
  ) . اصل وعد و وعید(مغفرت بدون توبه ناممکن است . ه
  .) در این عقیده فقط فلاسفه مخالفند. (قدیم منحصر به خداوند است. و
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  . تکلیف مالایطاق محال است. ز
عـال  افعال بندگان به هیچ وجه مخلوق خدا نیست، و مشـیت الهـى بـه اف   . ح

  . گیرد بندگان تعلق نمى
  .) در این عقیده نیز فقط فلاسفه مخالفند(عالم حادث است . ط
  . شود خداوند نه در دنیا و نه در آخرت دیده نمى. ى
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  طبیعیات
  . جسم مرکب است از ذرات لایتجزى. الف
  . شود بو، عبارت است از ذراتى که در فضا پخش مى. ب
  . گذارد نیست عه اثر مىطعم، جز ذرات که بر روى ذائ. ج
  . شود روشنایى، ذراتى است که در فضا پخش مى. د
ایـن عقیـده بـه بعضـى از معتزلـه      (تداخل اجسام در یکدیگر محال نیست . ه

  .) منسوب است
  .) این عقیده نیز منسوب به بعضى از معتزله است(طفره محال نیست . و

  مسائل انسان
  
این مساله و مساله خلـق افعـال و   (بور انسان، آزاد و مختار است نه مج. الف

  .) اند مساله عدل الهى به هم مربوط
  .) انسان قبل از هر فعلى قدرت فعل و ترك آن را دارد(استطاعت . ب
  . مؤمن قادر بر کفر است و کافر قادر بر ایمان است. ج
  . فاسق نه مؤمن است و نه کافر. د
درك ) از به راهنمائى قبلى شـرع بدون نی(اى از مسائل را مستقلا  عقل پاره. ه
  . کند مى
  . در تعارض حدیث با عقل، عقل مقدم است. و
  . توان تفسیر کرد قرآن را با عقل مى. ز
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  مسائل اجتماعى و سیاسى
  
وجوب امر به معروف و نهى از منکر، هر چند مسـتلزم قیـام بـه سـیف     . الف
  . باشد
  . حیح بوده استخلفاى راشدین به ترتیبى که واقع شده ص امامت. ب
این، عقیده بعضى (از خلفاى پیش از خودش افضل بوده است   ﷒على . ج

ابـوبکر   - به استثناء واصل بن عطـا   - قدماى معتزله . از معتزله است نه همه آنها
  .) دانستند را افضل مى  ﷒دانستند ولى متاخرین آنها غالبا على  را افضل مى

  . یغمبر و بررسى کارهاى آنها جایز استنقد صحابه پ. د
  . و مقایسه میان آنها  ﷒تحلیل روش عمر و روش سیاسى على . ه

انـد و البتـه مسـائل     اى از مسائلى که معتزله طرح کرده اینها که گفته شد نمونه
در برخى از این مسائل، معتزله فقـط بـا   . اند دیگر نیز غیر این مسائل طرح کرده

اند و در بعضى با فلاسفه و در بعضى با شیعه و در بعضـى بـا    طرف بوده اشاعره
  . خوراج و در بعضى با مرجئه

معتزله هیچ گاه تسلیم فکر یونانى نشدند و فلسفه یونان را که مقارن با طلوع 
و اوج معتزله وارد دنیاى اسلام شد به طور دربست نپذیرفتنـد، بلکـه بـا کمـال     

سـتیزه  . سفه کتاب نوشتند، و آراء خود را ابراز داشتندشهامت در رد فلسفه و فلا
متکلمین با فلاسفه، هم به سود کلام تمام شد و هم به سود فلسفه یعنـى هـر دو   
علم را جلوتر برد و در آخر کارآنچنان آن دو را به یکدیگر نزدیک کرد که جـز  

چـه  توضیح ایـن مطلـب کـه کـلام     . در مسائل معدودى اختلاف نظر باقى نماند
خدماتى به فلسفه کرد و فلسفه چه خدماتى به کلام کرده است و اساسا تفـاوت  

  . اساسى فلسفه و کلام چیست از عهده این درسها خارج است
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  سیر تحولى و تاریخى
انـد،   بدیهى است که همه این مسائل، همزمان و به وسیله یک فرد طرح نشده

موجـب توسـعه علـم کـلام     تدریجا و به وسیله افـراد گونـاگون پدیـد آمـده و     
  . اند گردیده

در میان مسائل نامبرده، ظاهرا قدیمترین آنها مساله جبر و اختیـار اسـت کـه    
اى اسـت کـه در    و مساله جبر و اختیار مسـاله . البته معتزله طرفدار اختیار بودند

اى طرح کرده است  خود قرآن طرح شده است، یعنى قرآن این مطالب را به گونه
  . انگیزد ا را برمىه که اندیشه

زیرا از طرفى در برخى آیات تصریح شده که انسـان مختـار و آزاد اسـت و    
هیچ گونه جبرى در کار نیست، و از طرفى دیگر در برخى آیات تصـریح شـده   

  . است که همه چیز به مشیت و اراده خدا است
ا لهـذ . اینجا این توهم پدید آمده است که این دو تیپ آیات باهم منافى است

بعضى آیات اختیار را تاویل کردند و قائل به جبر شدند، و بعضى آیات مشیت و 
و البته گـروه سـومى   . را تاویل کردند و قائل به اختیار شدند) قضا و قدر(اراده 

بـه   )1(. بینند هم هستند که هیچگونه تناقض و تنافى میان این دو دسته آیات نمى
علیهـذا  . جبر و اختیار زیاد طـرح شـده اسـت   بحث  ﷒علاوه در کلمات على 

بنـدى مسـلمین و    اما گـروه . طرح بحث جبر و اختیار مقارن است به خود اسلام
جبـرى و غیـر   : صف آرایى آنها در مقابل یکدیگر و منقسم شـده بـه دو گـروه    

  . جبرى، درنیمه دوم قرن اول صورت گرفت
. و معبد جهنى تبلیغ شـد  گویند فکر اختیار اولین بار وسیله غیلان دمشقى مى

بنى امیه مایل بودند که فکر جبر در میان مـردم تبلیـغ شـود زیـرا از ایـن فکـر       
بنى امیه در زیر این سرپوش که همه چیز از ناحیه خدا . بردند استفاده سیاسى مى
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آمنا بالقدر خیره و شره حکومت ظالمانه و تحمیلى خودشـان را توجیـه   : است 
کردنـد و بـه    مبنى براختیار و آزادى بشر را سرکوب مـى  لهذا هر فکر. کردند مى

در آنوقت طرفداران اختیار . همین جهت غیلان دمشقى و معبد جهنى کشته شدند
  ) 2(. شدند به نام قدریه خوانده مى

قبل از مساله جبر و اختیار موضوع بحـث و گفتگـو   »  کفر فاسق«البته مساله 
مطرح شـد، ولـى خـوارج بـه صـورت       واقع شد، زیرا این مسئله وسیله خوارج

کردند، و تنها موقعى که در میان معتزله طرح شـد   کلامى از نظریه خود دفاع نمى
گشـت رنـگ کلامـى بـه خـود      »  منزلۀ بین المنـزلتین «و موجب پیدایش نظریه 

  . گرفت
عدل، حسن و قبح ذاتـى و عقلـى،   : مساله جبر و اختیار به نوبه خود مسائل 

ارى به اغراض، محال بودن تکلیف ملایطاق و امثـال اینهـا را   معلل بودن افعال ب
  . به دنبال خود آورد

عقایـد خاصـى   »  جهم بن صفوان«در نیمه اول قرن دوم هجرى مردى به نام 
مورخان ملل و نحل مدعیند که مساله توحید . درباره صفات خداوند ابراز داشت

که معتزله اختصاصا آن را صفاتى یعنى اینکه صفات خداوند مغایر با ذات نیست 
خوانند و همچنین مساله نفى تشبیه، یعنى اینکـه خداونـد بـه     مى» اصل توحید«

اولین بار وسیله جهم بـن صـفوان   ) اصل تنزیه(هیچ وجه شبیه مخلوقات نیست 
معتزله همچنانکه در عقیده اختیـار پیـرو   . ابراز شد و پیروان او را جهمیه نامیدند

خود جهـم بـن صـفون    . توحید و تنزیه پیرو جهیه شدند قدریه شدند، در عقیده
معتزله عقیـده جبـرى جهـم را نپـذیرفت ولـى عقیـده توحیـد او را        . جبرى بود
  . پذیرفتند
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علیهذا معتزله در دو اصل اساسى اصول پنجگانه خود یعنـى اصـل توحیـد و    
همیـه  تابع دو فرقه دیگر بودند، اصل توحید را از ج - بنابراین نقلها  - اصل عدل 

زلـه تحـول   عتاقتباس کردند و اصل عدل را از قدریه، بلکه در حقیقـت مکتـب م  
  . یافته و تکامل یافته قدریه و جهمیه است

راس معتزله و آن کسى که اعتزال به صورت یک مکتب بـا دسـت اول پایـه    
است، که در پیش گفتیم که واصـل شـاگرد   »  واصل بن عطاء غزال«گذارى شد 

یک جریان از حوزه درس او جدا شد و حـوزه مسـتقلى    حسن بصرى بود و در
. یعنـى از مـا جـدا شـد    » اعتزل عنـا «: تشکیل داد و بدین مناسب حسن گفت 

نامیـده  »  معتزلـه «معروف و مشهور است که به همین مناسب بود کـه پیـروان او   
کلمـه  : ولى بعضى دیگر معتقدند که علت این نامگذارى چیز دیگر اسـت  . شدند

تداء به گروهى گفته شده کـه در جریـان جنـگ جمـل و صـفین روش      معتزله اب
گیرى را انتخاب کردند، مانند سعد بن ابى وقاص و زید بن ثابـت   طرفى کناره بى

بعدها که مساله کفر و ایمان فاسق وسیله خرواج طرح شـد و  . و عبداالله بن عمر
گیـرى و   مسلمین دو دسته شدند، گروهى راه سومى انتخاب کردنـد و آن کنـاره  

یعنى همان روشى که امثال سـعد بـن ابـى وقـاص در سیاسـت و      . طرفى بود بى
مسائل حاد اجتماعى زمان خود پیش گرفتند، اینها در یک مساله فکـرى پـیش   

و بعد ایـن نـام   » بى طرفها«گفته شد یعنى »  معتزله«از اینرو به اینها نیز . گرفتند
  . براى اینها باقى ماند
هجرى درگذشته  131رى متولد متولد شده و در سال هج 80واصل در سال 

بحثهاى او محدود بوده به مساله نفى صفات، اختیار، منزلۀ بین المنـزلتین،  . است
  . وعد و وعید، و اظهار نظر درباره بعضى از اختلافات صحابه
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پس از واصل نوبت به عمرو بن عبید رسید عمرو بـرادر زن واصـل اسـت و    
ه داد و تکمیل کـرد پـس از عمـرو ابوالهـذیل عـلاف و      نظریات واصل را توسع
  . ابراهیم نظام ظهور کردند

کـلام،  . آینـد  ابوالهزیل و نظام هر دو از شخصیتهاى بارز معتزله به شـمار مـى  
کرد و  ه مىعابوالهذیل کتب فلاسفه را مطال. وسیله این دو نفر رنگ فلسفى گرفت

بیعیات آورد، و هـم او بـود کـه    نظام نظریات خاصى در ط. نوشت بر آنها رد مى
ابوالهذیل و نظام هـر دو در قـرن سـوم    . اى بودن جسم را ابراز داشت نظریه ذره

و نظـام در سـال    235به احتمال قوى، ابوالهـذیل در سـال   . اند هجرى درگذشته
  . درگذشته است 231

که در قـرن  »  البیان و التبین«جاحظ، ادیب و نویسنده معروف، صاحب کتاب 
  . یکى دیگر از شخصیتهاى بارز معتزله است زیسته است هجرى مىسوم 

معتزله در دوره بنى امیه با دستگاه حکومت روابط خوبى نداشـتند، در اوایـل   
بنى العباس حالت بى طرفى به خود گرفتند ولى در عصر مامون کـه خـود اهـل    

ثـق از  او معتصم، وا زفضل علم و ادب بود مورد توجه واقع شدند مامون و پس ا
  . خواندند حمایت کردند و این سه خلیفه خودرا معتزلى مى معتزله سخت

اش در تمـام اقطـار    در همین زمان بود که بحث داغى بالا گرفـت کـه دامنـه   
کشور عظیم آنروز اسلامى گسترش یافت و آن اینکه آیا کـلام خـدا از صـفات    

نند علـم خـدا و   آیا کلام خدا حادث است و یا ما. یا از صفات ذات؟  فعل است
قدرت و حیات او قدیم است؟ معتزله معتقد بودند که کلام خدا مخلوق است پس 

مخـالفین  . قرآن مخلوق و حادث است و اعتقاد به قدیم بودن قـرآن کفـر اسـت   
معتزله برعکس معتقد بودند که قرآن قدیم است و غیر مخلوق مامون به حمایـت  
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معتقد به قدم قرآن باشد تادیب شود  اى صادر کرد که هر کس از معتزله بخشنامه
  . افراد زیادى به زندان افتادند و شکنجه دیدند

معتصم و واثق نیز روش مامون را دنبال کردند و از آن جمله کسـانى کـه در   
. تا نوبت بـه متوکـل رسـید   . این راه به زندان افتادند احمد بن حنبل معروف بود

. ثریت مردم با معتزلـه مخـالف بودنـد   متوکل بر ضد معتزله گرایش پیدا کرد و اک
خونها در این فتنـه ریختـه   . معتزله و طرفدارانشان منکوب بلکه قلع و قمع شدند

  . نامیدند»  محنت«مسلمین این دوره را دوره . شد و خانمانها بر باد رفت
معتزله پس از این جریان کمر راست نکردند میدان بـراى همیشـه بـه دسـت     

در عـین  . شدند افتـاد  خوانده مى»  اهل الحدیث«و »  تلسناهل ا«الفینشان که خم
انـد از قبیـل    هاى ضعف آنهـا ظهـور کـرده    حال برخى شخصیتهاى بارز در دوره

 303و ابو على جبائى متوفـا در   217ابوالقاسم بلخى معروف به کعبى متوفا در 
 415 و ابوهاشم جبائى پسر ابو على جبائى و قاضى عبد الجبار معتزلى متوفا در

و ابـو جعفـر    583و ابوالحسن خیاط و صاحب بن عباد و زمخشـرى متوفـا در   
  . اسکافى

___________________________________  
  : پی نوشت ها 

  . ایم به تفصیل در این موضوع بحث کرده»  انسان و سرنوشت«در کتاب  -1
  . » انسان و سرنوشت«رجوع شود به کتاب  -2
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  اشاعره: درس ششم 

هایى که منجر به مکتب اعتزال  روس گذشته روشن شد که افکار و اندیشهاز د
روش اعتـزال در حقیقـت عبـارت    . گشت از نیمه دوم قرن اول هجرى آغاز شد

بـدیهى  . بود از به کاربردن نوعى منطق و استدلال در فهـم و درك اصـول دیـن   
ل عقل است که در چنین روشى اولین شرط، اعتقاد به حجیت و حریت و استقلا

و نیز بدیهى است که عامه مردم که اهل تعقل و تفکـر و تجزیـه و تحلیـل    . است
و تسلیم فکرى به ظـواهر آیـات و   » تعبد«را مساوى با »  تدین«نیستند، همواره 

داننـد و هـر تفکـر و اجتهـادى را نـوعى       مى - و مخصوصا احادیث  - احادیث 
گر سیاسـت وقـت بنـا بـه     نمایند، خصوصا ا طغیان و عصیان علیه دین تلقى مى

مصالح خودش از آن حمایت کند و بالاخص اگر برخى از علماء دین و مـذهب  
این طرز تفکر را تبلیـغ نماینـد، و بـالاخص اگـر ایـن علمـاء خـود واقعـا بـه          
. ظاهرگرایى خویش مؤمن و معتقـد باشـند و عمـلا تعصـب و تصـلب بورزنـد      

ت برخـى از فقهـاء و   حملات اخبـاریین علیـه اصـولیین و مجتهـدین، و حمـلا     
  . گیرد محدثین علیه فلاسفه در جهان اسلامى از چنین امرى ریشه مى

معتزله علاقه عمیقى به فهم اسلام و تبلیغ و ترویج آن و دفاع از آن در مقابل 
دهریین و یهود و نصارى و مجوس و صابئین و مانویان و غیرهم داشتند و حتى 

در همـان حـال از   . فرسـتادند  و اکناف مـى  کردند و به اطراف مبلغینى تربیت مى
»  اهل السنۀ«و »  اهل الحدیث«داخل حوزه اسلام وسیله ظاهرگرایان که خود را 

خنجر خوردنـد و ضـعیف شـدند و     شدند و بالاخره از پشت نامیدند تهدید مى مى
  . تدریجا منقرض گشتند

چهارم، یـک   علیهذا در آغاز امر، یعنى تا حدود اواخر قرن سوم و اوائل قرن
. وجـود نداشـت   - آن گونه که بعدها پیدا شد  - مکتب کلامى معارض به معتزله 
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گرفت که افکار معتزله بر ضد ظواهر حـدیث   تمام مخالفتها با این نام صورت مى
رؤساء اهل حدیث مانند مالک بن انس و احمد بن حنبـل اساسـا   . و سنت است

پـس نـه   . شـمردند  انى حرام مىبحث و چون و چرا و استدلال را در مسائل ایم
تنها اهل السنه یک مکتب کلامى در مقابل معتزله نداشتند، بلکـه منکـر کـلام و    

اى  در حدود اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم هجرى پدیده تـازه . تکلم بودند
رخ داد و آن اینکه شخصیتى بارز و اندیشمند که سالها در نزد قاضى عبـدالجبار  

را گرفته و در آن مجتهد و صاحب نظر شـده بـود، از مکتـب    مکتب اعتزال را ف
اعزال رو گرداند و به مذهب اهل السنه گرایید و چون از طرفى از نـوعى نبـوغ   
خالى نبود و از طرف دیگر مجهز بود به مکتب اعتزال، همه اصول اهل السـنه را  

تا دقیـق  هاى استدلالى خاصى بنا نهاد و آنها را به صورت یک مکتب نسب بر پایه
هجرى  330آن شخصیت بارز ابوالحسن اشعرى متوفا در حدود . فکرى درآورد

  . است
 - بر خلاف قدماى اهل حدیث ماننـد احمـد بـن حنبـل      - ابوالحسن اشعرى 

بحث و استدلال و به کار بردن منطق را در اصول دین جایز شمرد و از قـرآن و  
سالۀ فى استحسـان الخـوض   ر«او کتابى به نام . سنت بر مدعاى خود دلیل آورد

  )1(. نوشته است»  فى علم الکلام
یعنى پیروان ابوالحسـن  »  اشاعره«: اینجا بود که اهل الحدیث دو دسته شدند 

یعنى تابعـان احمـد بـن    »  حنابله«شمارند، و  اشعرى که کلام و تکلم را جایز مى
ه حنبلى کتابى در درسهاى منطق گفتیم که ابن تیمی. دانند حنبل که آن را حرام مى

   )2(. در تحریم منطق و کلام نوشته است
بـود زیـرا   »  محنـت «معتزله از ناحیه دیگر نیز منفور عوام شدند، و آن، غائله 

خواستند مردم را به زور تـابع عقیـده    معتزله بودند که با نیروى خلیفه مامون مى
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رها و خود در حادث بودن قرآن بنمایند، و ایـن حادثـه بـه دنبـال خـود کشـتا      
خانمانیها آورد که جامعـه مسـلمین را بـه     ها و بى خونریزیها و زندانها و شکنجه

  دانسـتند و ایـن جهـت    عامه مردم، معتزله را مسؤول این حادثه مـى . ستوه آورد
  . سبب بیزارى بیشتر مردم از مکتب اعتزال شد

بعـد از  . ظهور مکتب اشعرى بدین دو جهت مورد استقبال عموم قرار گرفـت 
هـاى   بوالحسن اشعرى شخصیتهاى بارز دیگر در این مکتب ظهور کردند و پایـه ا

از آن میان قاضـى ابـوبکر بـاقلانى معاصـر شـیخ مفیـد و       . آنرا مستحکم کردند
و ابواسحاق اسفراینى که در طبقه بعـد از بـاقلانى و سـید     403متوفاى در سال 

د غزالى و خـود امـام   رود، و دیگر امام الحرمین جوینى استا مرتضى به شمار مى
هجـرى و امـام    505متوفـاى در  »  احیـاء علـوم الـدین   «محمد غزالى صاحب 

  . فخرالدین رازى را باید نام برد
البته مکتب اشعرى تدریجا تحولاتى یافت و مخصوصا در دست غزالى رنگ 
کلامى خود را کمى باخت و رنگ عرفانى گرفت، و وسیله امـام فخـر رازى بـه    

بعدا که خواجه نصیرالدین طوسى ظهور کرد و کتـاب تجریـد   . فلسفه نزدیک شد
پـس از  . الاعتقاد را نوشت، کلام بیش از نود درصد رنگ فلسفى به خود گرفت

از همان راهى رفتند که این  - اعم از اشعرى و معتزلى  - همه متکلمین » تجرید«
 و» مقاصـد «و »  مواقـف «مـثلا کتابهـاى   . فیلسوف و متکلم بزرگ شیعى رفـت 

در حقیقت بایـد گفـت هـر    . اند را به خود گرفته» تجرید«شروح آنها همه رنگ 
اندازه فاصله زمانى زیادتر شده است اشاعره از پیشوایان ابوالحسن اشـعرى دور  

وار عقایـد   اکنون فهرسـت . اند شده و عقاید او را با اعتزال یا فلسفه نزدیکتر کرده
کرده و یا به نحوى عقیده اهل السنه را را که از اصول اهل السنه دفاع »  اشعرى«

  : کنیم  تاویل و توجیه کرده است ذکر مى
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  ) برخلاف نظر معتزله و فلاسفه(عدم وحدت صفات با ذات . الف
این نیز برخلاف نظـر  (عمومیت اراده و قضاء و قدر الهى در همه حوادث . ب

  ) معتزله ولى بر وفق نظر فلاسفه
 ـ. ج البتـه ایـن نظـر بـه عقیـده      . (ب خـدا اسـت  شرور، مانند خرات، از جان
  .) لازمه نظر بالا است»  اشعرى«

ایـن نظـر نیـز بـه عقیـده      (مختار نبودن بشر و مخلوق خدا بودن اعمال او . د
  .) لازمه نظر عمومیت اراده است»  اشعرى«

همچنین عـدل، شـرعى   . حسن و قبح افعال ذاتى نیست، بلکه شرعى است. ه
  ) ر معتزلهبرخلاف نظ(است نه عقلى 

  ) بر خلاف نظر معتزله. (رعایت لطف و اصلح بر خدا واجب نیست. و
بـر خـلاف نظـر    . (قدرت انسان بر فعل، توام با فعل است نه مقـدم بـر آن  . ز

  ) فلاسفه و معتزله
تنزیه مطلق، یعنى هیچگونه شباهت و مماثلت میان خدا و ما سوا وجـود  . ح
  ) بر خلاف نظر معتزله. (ندارد
توجیه نظراهل . (ان آفریننده عمل خود نیست، اکتساب کننده آن استانس. ط

  ) السنۀ در باب خلق اعمال
  ) بر خلاف نظر فلاسفه و معتزله. (شود خداوند در قیامت با چشم دیده مى. ى
بر خلاف نظر خوارج که مدعى کفر فاسق بودنـد و  . (مؤمن است»  فاسق«. یا

  .) المنزلتین قائل بودند بر خلاف نظر معتزله که به منزلۀ بین
اى را، بودن توبـه هـیچ اشـکالى نـدارد همچنانکـه       مغفرت خداوند بنده. یب

  .) بر خلاف نظر معتزله. (معذب ساختن مؤمن بلا اشکال است
  ) بر خلاف نظر معتزله. (شفاعت بلا اشکال است. یج
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  . کذب و تخلف وعده بر خدا جایز نیست. ید
  ) بر خلاف نظر فلاسفه. (عالم حادث زمانى است. یه
  ) توجیه نظر اهل السنه. (کلام خدا قدیم است، اما کلام نفسى نه کلام لفظى. یو
  ) بر خلاف نظر فلاسفه و معتزله. (افعال خدا براى غایت و غرضى نیست. یز
  ) بر خلاف نظر فلاسفه و معتزله. (تکلیف مالایطاق بلامانع است. یح

اند متجاوز از دویست کتاب  گفته. لتالیف استابوالحسن اشعرى از افراد کثیر ا
ها نام برده شده است ولـى   در حدود صد کتاب از او در تذکره. تالیف کرده است

مقـالات  «معروفتـرین کتـاب او کتـاب    . ظاهرا اکثر آن کتابها از میان رفته است
کتـاب  . که چاپ شده و تا حد زیادى مشوش و نامنظم اسـت . است» الاسلامیین
و شاید کتابهاى دیگـر هـم از او   »  اللمع«یز از او چاپ شده است و نام دیگرى ن

  . چاپ شده باشد
ابوالحسن اشعرى از افرادى است که افکارش تاثیر زیـادى در جهـان اسـلام    

البته بعدها مناقشـات زیـادى بـر سـخنان او از     . گذاشت و این مایه تاسف است
د و آراء او را ابـوعلى سـینا در   بسیارى از عقای. طرف فلاسفه و معتزله وارد شد

حتـى برخـى از اتبـاع    . ذکر کرده و رد نموده است - بدون آنکه نام ببرد  - شفا 
از قبیل قاضى ابوبکر باقلانى و امام الحرمین جوینى در نظریه جبـرى  »  اشعرى«

  . او درباره خلق اعمال، تجدید نظرهایى کردند
د زیـادى اصـول اشـاعره را    امام محمد غزالى اگر چه اشعرى است و تا حدو

وسیله غزالـى  »  کلام«. تحکیم و تثبیت نموده است ولى مبانى دیگرى به آنها داد
مولانا محمد رومى صاحب کتاب مثنوى نیز بـه  . به عرفان و تصوف نزدیک شده

نوبه خود اشعرى مذهب است، ولى عرفان عمیق او به همه مسائل رنگ دیگرى 
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که با افکار فلاسفه آشنا بود، کلام اشعرى را تحول  امام فخر رازى نیز. داده است
  . و نیرو بخشید

این پیروزى، پیروزى . پیروزى مکتب اشعرى براى جهان اسلام گران تمام شد
هر چند جنگ اشـعریگرى و اعتـزال مربـوط    . جمود و تقشر بر حریت فکر بود

عرى است به جهان تسنن، ولى جهان تشیع نیز از برخـى آثـار جمـودگرایى اش ـ   
بعضى حـوادث  . این پیروزى علل تاریخى و اجتماعى خاص دارد. برکنار نمانده

  . سیاسى در این پیروزى تاثیر بسزایى داشت
چنانکه قبلا اشاره شد، در قرن سوم هجرى مامون کـه خـود مـردى عـالم و     

اسـت، معتصـم و واثـق نیـز از او پیـروى      وروشنفکر بود به حمایت معتزله برخ
متوکل نقش اساسـى در پیـروزى مـذهب اهـل     . به متوکل رسیدکردند، تا نوبت 

که در حدود یک قرن بعد به وسیله ابوالحسن اشعرى پایه کلامى یافـت   - السنه 
داشت، اعتـزال چنـین    مسلما اگر متوکل همان طرز تفکر مامون را مى. داشت - 

  . کرد سرنوشتى پیدا نمى
ؤثرى در پیروزى و نشـر  روى کار آمدن ترکان سلجوقى در ایران نیز عامل م

سلاجقه اهل تفکر و اندیشه آزاد نبودند بر خلاف . هاى اشعرى بوده است اندیشه
در دربار آل بویـه  . آل بویه که برخى از آنها خود اهل فضل و علم و ادب بودند

ابن العمید و همچنین صاحب بن عبـاد  . مکتب شیعه و مکتب اعتزال رونق یافت
  . هر دو ضد اشعرى بودند دو وزیر دانشمند آل بویه

خواهیم از عقاید معتزله حمایت کنیم، بعدا سخافت بسـیارى از عقایـد    ما نمى
آنچه در معتزله قابـل سـتایش و مـرگ آنهـا موجـب      . آنها را بیان خواهیم کرد

دانیم دینى غنى و پرمایه ماننـد   چنانکه مى. نابودى آن شد روش عقلانى آنها بود
  . ت که به حریت عقل، ایمان و اعتقاد راسخ داشته باشداسلام نیازمند کلامى اس

___________________________________  



44 
 

  : پی نوشت ها 
او چاپ شده است و عبدالرحمن بـدوى همـه آن را در جلـد    »  اللمع«این رساله در ذیل کتاب  -1

  . نقل کرده است 26 - 15صفحات »  مذاهب الاسلامیین«اول 
  . تالیف محمد ابوزهره»  ابن تیمیه« رجوع شود به کتاب -2
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  )1(شیعه : درس هفتم 

کـلام بـه معنـی    . اکنون نوبت آن است که به کلام شیعه ولو مختصر بپردازیم 
استدلال عقلی و منطقی درباره اصول اعتقادي اسلام در شـیعه وضـع خـاص و     

  .دارد   ممتازي
طـرف دیگـر بـا    خیـزد و از   کلام شیعه از طرفی از بطن حدیث شیعه بر مـی 

در گذشته دیدیم که کـلام اهـل سـنت و جماعـت ،     . شیعه آمیخته است   فلسفه
جریانی بر ضد سنت وحدیث تلقی شد ، ولی کلام شیعه نه تنها بر ضـد سـنت و   

   حدیث نیست
  .، در متن سنت و حدیث جا دارد 

  سر مطلب از نظر حدیثی این است که احادیث شیعه بر خلاف احادیـث اهـل  
  مشتمل است بر یک سلسله احادیثی که در آنهـا منطقـا مسـائل عمیـق     تسنن ،

  . ماوراء الطبیعی یا اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است 
در احادیث اهل تسنن تجزیـه و تحلیلـی دربـاره ایـن موضـوعات صـورت       

مثلا اگر سخن از قضا و قـدر و اراده شـامله حـق و از اسـماء و     . است  نگرفته 
اري ، و از روح و انسان ، و از عالم بعد از مرگ و حسـاب و کتـاب و   ب  صفات

صراط و میزان ، و از امامت و خلافت و امثال این مسائل به میـان آمـده اسـت    
. گونه بحثی در اطراف آنها انجام نشده و توضیحی صـورت نگرفتـه اسـت      هیچ
تدلال شـده  در احادیث شیعه همه این مسائل طرح شده و دربـاره آنهـا اس ـ    ولی

یک مقایسه میان ابواب حدیث صحاح سته با ابواب حدیث کافی کلینـی  . است 
  .کند  را روشن می  مطلب
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علیهذا در خود احادیث شیعه تکلم به معنی تفکر عقلانی و تجزیـه و تحلیـل   
و اهل   به همین جهت شیعه به دو گروه اهل الحدیث. ذهنی صورت گرفته است 
  .نانکه اهل تسنن تقسیم شدند الکلام تقسیم نشد ، آنچ

  ما در درسهاي گذشته ، بر اساس منابع اهل تسنن ، چنـین گفتـیم کـه اولـین    
اي ك ه به عنوان اصل اعتقادي در میان مسلمین مطرح شد ، مسـأله کفـر    مسأله

پس از آن ، مسأله . فاسق بود که وسیله خوارج در نیمه اول قرن اول مطرح شد 
دیگـر بـه     از ناحیه دو نفر یکی به نام معبد جهنی و یکی اختیار و آزادي بود که

بـود کـه     اي نام غیلان دمشقی مطرح و دفاع شد ، و این عقیده بر خلاف عقیـده 
قـرن دوم    پـس از آن در نیمـه اول  . کردند  حکام اموي آن را تبلیغ و ترویج می

ل واص ـ  عقیده وحدت صفات و ذات از طرف جهم بن صفوان مطرح شد و آنگاه
عقیده آزادي   بن عطاء و عمرو ابن عبید به عنوان پایه گذاران اولی مکتب معتزله

  . و اختیار را از معبد و غیلان ، و عقیده وحدت ذات و صفات را 
  از جهم بن صفوان گرفتند و در مورد کفر و یا ایمان فاسق عقیده منزلـه بـین  

برخـی مسـائل دیگـر    المنزلتین را اختراع کردند و به بحـث وچـون و چـرا در    
آري ایـن اسـت نـوع    . پرداختند و به این ترتیب کلام اسلامی پایه گذاري شـد  

تفسیر و توجیه پیـدایش بحثهـاي عقلـی دینـی اسـلامی از نظـر مستشـرقان و        
این گروه ، عمدا یـا سـهوا بحثهـاي اسـتدلالی و     . اسلامشناسان غربی و شرقی 

طرح شـده فرامـوش    ﷒منین علی عقلی عمیقی را که اولین بار وسیله امیرالمؤ
حقیقت این است که طرح بحثهاي عقلـی عمیـق در معـارف اسـلامی     . کنند  می

در خطب و دعوات و مـذاکرات آن حضـرت مطـرح     ﷒اولین بار وسیله علی 
او بود که اولین بار درباره ذات و صفات باري و درباره حـدوث و قـدوم ،   . شد 

در   وحدت و کثرت و غیر اینها بحثهاي عمیقی را طرح کرد کهبساطت و ترکب ، 
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آن بحثها رنگ و بوي و روحی . نهج البلاغه و روایات مستند شیعه مذکور است 
شیعی   دارد که با روشهاي کلامی معتزلی و اشعري و حتی کلامهاي برخی علماي

در کتـاب  مـا  . اند کلاملا متفاوت اسـت   که تحت تأثیر کلامهاي عصر خود بوده
سیري در نهج البلاغه و همچنین در مقدمـه جلـد پـنجم اصـول فلسـفه و روش      

  . ایم  رئالیسم در این باره بحث کرده
  مورخان اهل تسنن اعتراف دارند که عقل شیعی از قدیم الایام عقلی فلسـفی 

تعقـل  . بوده است ، یعنی طرز تفکر شیعی از قدیم ، استدلالی و تعقلی بوده است 
اساس منکر به کار بردن استدلال در . شیعی نه تنها با تفکر حنبلی که از و تفکر 

گرفت و آنرا تـابع   اصالت را از عقل می  عقاید مذهبی بود ، و با تفکر اشعري که
کرد مخالف و مغایر است ، با تفکر معتزلـی نیـز بـا همـه عقـل       ظواهر الفاظ می

عقلی است ولی جدلی اسـت  گرایی آن مخالف است ، زیرا تفکر معتزلی هر چند 
است که اکثریت قریب به اتفاق فلاسـفه اسـلامی     و به همین جهت.  )1( نه برهانی
اسلامی را فقط شیعه حفظ کرده است و شـیعه ایـن     حیات فلسفی. اند  شیعه بوده

ــی   ــؤمنین عل روح را از پیشــوایان خــود دارد ، خصوصــا پیشــواي اول امیرالم
، بدون آنکه فلسفه را به شکل کلام در آورند و از صـورت  فلاسفه شیعه .  ﷒

برهانی به صورت حکمت جدلی خارج سازند ، با الهام از وحی قرآنـی    حکمت
از اینـرو اگـر   . و افاضات پیشوایان دینی ، عقاید اصیل اسلامی را تحکیم کردند 

درباره   ما بخواهیم متکلمین شیعه را بر شماریم و مقصودمان همه کسانی باشد که
و هـم    اند ، هم جماعتی از راویان حـدیث  عقاید اسلامی شیعه تفکر عقلی داشته

گفتـیم    جماعتی از فلاسفه شیعه را باید جزء متکلمین بشـماریم ، زیـرا چنانکـه   
کـلام    حدیث شیعه و فلسفه شیعه هر دو وظیفه علم کلام را بهتـر از خـود علـم   

متکلمـین جمـاعتی باشـد کـه تحـت تـأثیر        اما اگر مقصود ما از. اند  انجام داده
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اند ، ناچار گروه خاصـی   و اشعري به حکمت جدلی مجهز بوده  متکلمان معتزلی
بینیم که تنها آن گـروه خـاص را    ولی ما دلیلی نمی. را باید مورد نظر قرار دهیم 

  .قرار دهیم   مورد توجه
صورت خطبه و روایت   ه بهدرباره عقاید ک ﷕بگذریم از بیانات ائمه اطهار 

فـردي کـه در مـورد عقایـد       و دعا در دست است ، در میان مؤلفان شیعی اولین
میثم تمـار خـود   . میثم تمار است   کتاب تألیف کرده است علی بن اسماعیل ابن

محسـوب   ﷒مردي خطیب و سخنور بوده و از صاحبان سر امیرالمؤمنین علی 
این مرد معاصـر عمـر و   . یل نواده این مرد بزرگ است علی بن اسماع. شود  می

معـروف نیمـه اول قـرن دوم و از پایـه       بن عبید و ابوالهذیل علاف از متکلمـان 
گروهـی   ﷒در میان اصحاب امام صادق . گذاران طبقه اول کلام معتزلی است 

کرده اسـت از قبیـل    آنها را به عنوان متکلم یاد ﷒  هستند که خود امام صادق
الحکم ، هشام بن سالم ، حمران بن اعین ، ابوجعفر احول معـروف بـه     هشام بن
  . الطاق ، قیس بن ماصر و غیرهم   مؤمن

در کتاب کافی داستانی از مباحثه این گروه با یکی از مخالفین در حضور امام 
این طبقه نیـز در   .کند  که موجب نشاط خاطر امام شده بود نقل می ﷒صادق 

یافتـه مکتـب امـام      این گـروه پـرورش  . اند  زیسته نیمه اول قرن دوم هجري می
نه تنها خود بـه   ﷕البیت   رساند که ائمه اهل بودند و این خود می ﷒صادق 

اند ، گروهی را نیـز در مکتـب    پرداخته می  بحث و تجزیه و تحلیل مسائل کلامی
هشام بن الحکم همه برجستگیش . اند  کرده می  حثهاي اعتقادي تربیتخود براي ب

او را کـه در   ﷒امام صـادق  . در علم کلام بود ، نه در فقه یا حدیث یا تفسیر 
داشت و او را بالا  آن وقت جوانی نو خط بود از سایر اصحابش بیشتر گرامی می

عمل امام اتفاق نظر دارند که ایـن  همگان در تفسیر این . نشاند  می  دست دیگران
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بـا مقـدم    ﷒امام صـادق  . تجلیلها فقط به علت متکلم بودن هشام بوده است 
خواسته اسـت ارزش   داشتن هشام متکلم بر ارباب فقه و حدیث ، در حقیقت می

بـدیهی  . بحثهاي اعتقادي را بالا ببرد و کلام را بالا دست فقه و حـدیث بنشـاند   
ین گونه رفتارهاي ائمه اطهار تأثیر بسزایی داشته در ترویج علم کـلام  است که ا

  . کلامی و فلسفی گردد   و در اینکه عقل شیعی از ابتدا عقل
  اي که مأمون از جمـع متکلمـان   شخصا در مجلس مباحثه ﷒حضرت رضا 

  صـورت ایـن  . پرداخـت   کرد و به مباحثه مـی  داد شرکت می مذاهب تشکیل می
مستشرقان و اسلامشناسـان غربـی و   . لسات در متن کتب شیعه محفوظ است ج

گذارند ، همه این  رامسکوت می ﷒  شرقی همچنانکه مساعی امیرالمؤمنین علی
جریانات را که وسیله ائمه اطهار در راه احیاء بحثهاي عقلـی در امـور اعتقـادي    

  . مایه شگفتی است گیرند و این  می  دینی صورت گرفته است نادیده
  فضل بن شاذان نیشابوري از اصحاب امام رضا و امـام جـواد و امـام هـادي    

، که قبرش در نیشابور است ضمن اینکه فقیه و محدث بوده ، مـتکلم نیـز    ﷕
خاندان نوبخت که بسـیارند  . شود  بوده است ، کتب زیادي در کلام از او نقل می

سهل بن نوبخت گرفته که در زمان   از فضل ابن ابی. ند ا ظاهرا عموما متکلم بوده
بود و از مترجمین معروف فارسـی   هالحکم  هارون در رأس کتابخانه معروف بیت

سهل بن نوبخت و پسرش اسماعیل بن  رود تا اسحاق بن ابی به عربی به شمار می
اش  سهل ابن نوبخت و پسر دیگـرش علـی بـن اسـحاق و نـواده      ابی  اسحاق بن

سـهل بـن نوبخـت کـه او را شـیخ       بن علی بن اسحاق بن ابـی   وسهل اسماعیلاب
اند و حسن بن موسی نوبختی خواهرزاده اسـماعیل   لقب داده  المتکلمین در شیعه
ابن قبه رازي در . اند  اي دیگر از این خاندان همه از متکلمین شیعه بن علی وعده

صـاحب کتـاب     سـلامی قرن سوم و ابوعلی بن مسکویه حکیم و طبیب معروف ا
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متکلمین شـیعه  . است   طهارش الاعراق نیز از متکلمین شیعه در اوایل قرن پنجم
معروف صاحب کتـاب    خواجه نصیرالدین طوسی فیلسوف و ریاضیدان. فراوانند 

تجرید الاعتقـاد از متکلمـان     تجرید الاعتقاد و علامه حلی فقیه معروف و شارح
اجه نصـیر الـدین طوسـی کـه خـود حکـیم و       خو. باشند  معروف قرن هفتم می

کتاب ، تجرید الاعتقاد محکمترین متن کلامـی را    فیلسوفی متبحر است با تألیف
پس از تجرید هر متکلمی اعم از شیعه و سنی که آمده است به این مـتن  . آفرید 
خواجه نصیرالدین تا حد زیادي کـلام را از سـبک حکمـت    . داشته است   توجه

هـاي بعـدتر کـلام     ولـی در دوره . حکمت برهانی نزدیک کـرد  سبک   جدلی به
جدلی خود را به کلی از دست داد ، همه پیرو حکمت برهانی شدند   تقریبا سبک

فلاسفه شـیعی  . و در حقیقت کلام استقلال خود را در مقابل فلسفه از دست داد 
و متود متأخر از خواجه مسائل لازم کلامی را در فلسفه مطرح کردند و با سبک 

فلسفی آنها را تجزیه و تحلیل کردند و از متکلمین کـه بـا سـبک قـدیم وارد و     
مثلا صدرالمتألهین یا حاجی سبزواري اگـر چـه   . تر بودند  شدند موفق خارج می

اند، اما از نظر اثر وجودي از هـر متکلمـی اثـر     در زمره متکلمان به شمار نیامده
که اگر به متون اصـلی اسـلام ، یعنـی     حقیقت این است. اند وجودي بیشتر داشته

قرآن ، نهج البلاغه ، روایات و ادعیه مأثوره از اهل بیت مراجعه کنیم این سـبک  
در . بینـیم   ، به زبان و منطق اصلی پیشوایان دینـی نزدیکتـر مـی     را از آن سبک
  .به همین اشاره قناعت نماییم   اینجا ناچاریم

______________________________________  
  : پی نوشت ها 

ما در درسهاي کلیات فلسفه فرق حکمت مشائی و حکمت اشراقی و حکمت ذوقی و حکمـت   -1
  . ایم را روشن کرده) کلامی معتزلی و اشعري(= جدلی 
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  )2(شیعه : درس هشتم 

در این درس لازم است اجمالى از نظریات شیعه را در مسـائل کلامـى رائـج    
  . نماییم میان متکلمین اسلامى بیان

قبلا ضمن تشریح مکتب معتزله گفتیم که معتزله پنج اصل را که عبارت اسـت  
از توحید عدل، وعد و وعید، منزلۀ بین المنزلتین، امر به معروف و نهى از منکـر،  

شمارند، و گفتیم که امتیاز این پنج اصـل از سـایر اصـول     ارکان مکتب خود مى
ب اعتزال و مایـه امتیـاز ایـن مکتـب از     معتزله به این است که اینها مختص مکت

نباید پنداشت که این پنج اصـل نـزد معتزلـه از    . رود مکاتب مخالف به شمار مى
  . اصول دینند و باقى فروع دین

از قدیم الایام پنج اصل را به عنوان اصـول   - نه ائمه شیعه  - علماء شیعه نیز 
ید، عدل، نبوت، امامت، توح: اند و آنها عبارت است از  خمسه تشیع معرفى کرده

  . معاد
شود که این پنج اصل از اصول دینند و بـاقى همـه از فـروع     معمولا گفته مى

آید که اگر مقصود از اصـول دیـن، اصـولى     قهرا اینجا این پرسش پیش مى. دین
است که ایمان و اعتقاد به آنها شرط مسلمان بودن اسـت پـس دو اصـل بیشـتر     

تازه شهادت . فاد شهادتین همین دو تا است و بسم. یعنى توحید و نبوت  نیست
نبوت عامـه  . دوم مربوط است به نبوت خاصه، یعنى نبوت حضرت خاتم النبیین

و حال آنکه آنچه جزء . یعنى نبوت سایر انبیاء، از محتواى شهادتین خارج است
  . اصول دین است و ایمان به آن لازم است، نبوت همه انبیاء است

ول دین اصولى است که از نظر اسلام جـزء امـور ایمـانى و    اگر مقصود از اص
اعتقادى است نه امور عملى، برخى امور دیگر نیز در خور امـور ایمـانى اسـت    

 به) 1(. مانند ملائکه که در قرآن تصریح شده که به وجود ملائکه باید ایمان داشت
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 ـ    علاوه صفت عدل چه خصوصیتى دارد که تنها این صفت  ور حـق در حـوزه ام
ایمانى قرار گرفته است و سـایر صـفات حـق از قبیـل علـم، حیـات، قـدرت،        
سمیعیت، بصیریت، در خارج از حوزه ایمان قرار گرفته اسـت؟ اگـر ایمـان بـه     
صفات خدا لازم است، به همه صفات باید ایمان آورد، و اگر لازم نیست به هیچ 

  . صفت نباید ایمان داشت
فوق از آن جهت به این صورت انتخـاب  حقیقت این است که اصول پنجگانه 

شده که از طرفى معین اصولى باشد که از نظر اسلام باید به آن ایمـان و اعتقـاد   
اصـل توحیـد و اصـل    . داشت، و از طرف دیگر معرف و مشخص مکتب باشـد 

نبوت و اصل معاد سه اصلى است که از نظر اسلام لازم است که هر فرد به آنهـا  
نى ایمان به آنها جزء اهـداف اسـلام اسـت، و اصـل عـدل      ایمان داشته باشد، یع

  . معرف مکتب خاص تشیع است
یعنـى بـا اصـل علـم و      اصل عدل اگر چه جزء هدفهاى ایمانى اسلام نیسـت 

حیات و قدرت حق تفاوتى ندارد ولى جزء اصولى است که دیده خاص تشیع را 
  . دهد نسبت به اسلام نشان مى

یعنـى هـم داخـل حـوزه       هر دو جنبه اسـت  اصل امامت از نظر شیعه داراى
  . ایمانیات است و هم معرف و مشخص مکتب است

اینکه گفته شد ایمان به ملائکه نیز به نص قرآن لازم و ضرورى اسـت پـس   
  چرا به عنوان اصل ششم از آن یاد نشده است؟ 

یعنـى پیـامبر    پاسخ این است که اصول ایمانى فوق جزء هدفهاى اسلام اسـت 
یعنـى رسـالت پیـامبر     مردم را به ایمان به آنها دعـوت کـرده اسـت    ﷑ اکرم
اى است براى این ایمانها اما ایمان به ملائکه و همچنین ایمان و اعتقاد بـه   مقدمه

همه ضروریات دین از قبیل نماز و روزه جزء هدف رسالت نیست بلکـه لازمـه   
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. مان به نبوت است نه از اهـداف نبـوت  رسالت است به عبارت دیگر از لوازم ای
هاى اجتماعى و سیاسى، دینى از وجهه حکومـت و   مساله امامت را اگر از وجه.

یعنى داخل در حوزه امور ایمانى نیست و  رهبرى در نظر بگیریم نظیر عدل است
 - به اصطلاح احادیث  - امام اگر از جنبه معنوى بنگریم، یعنى از آن نظر که امام 

اى معنوى میـان هـر فـرد مسـلمان و      است و رابطه»  خلیفۀ االله«و » خدا حجت«
  . انسان کامل هر زمان ضرورى است، جزء مسائل ایمانى است

  عقائد و آراء شیعه
  

اکنون یک یک عقاید خاص کلامى شیعه را اعم از اصول پنجگانه فوق الذکر 
  : و غیره آنها ذکر مى کنیم 

انه معتزله نیز بود همچنانکه جزء اصول توحید جزء اصول پنجگ. توحید  -  1
اشاعره نیز هست، با این تفاوت که توحید مورد نظر معتزله که مشـخص مکتـب   

رود توحید صفاتى است که مورد نظر اشاعره که مشخص مکتب  آنها به شمار مى
  . رود توحید افعالى است که مورد انکار معتزله است آنها به شمار مى

ذاتى و توحید در عبادت چون مورد اتفاق همه اسـت از  قبلا گفتیم که توحید 
  . محل بحث و نظر خارج است

  اکنون ببینیم که توحید مورد نظر شیعه چه توحیدى است؟ 
 - علاوه بر توحید ذاتى و توحیـد در عبـادت هـم     - توحید مورد نظر شیعه 

  . شامل توحید صفاتى است و هم شامل توحید افعالى
طرفدار توحید صـفاتى اسـت و در بحـث افعـال      یعنى شیعه در بحث صفات

طرفدار توحید افعالى، اما توحید صفاتى شیعه با توحید صفاتى معتزلـه متفـاوت   
  . است توحید افعالى او نیز با توحید افعالى اشاعره مغایرت دارد
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توحید صفاتى معتزله به معنى خالى بودن ذات از هر صفتى و به عبارت دیگر 
ت بودن ذات است، ولى توحید صفاتى شیعه به معنـى عینیـت   به معنى فاقدالصفا
تفصیل این مطلب را از کتب کـلام و فلسـفه شـیعه بایـد      )2(. صفات با ذات است

  . جستجو کرد
توحیـد افعـالى   .توحید افعالى شیعه با توحید افعالى اشـاعره متفـاوت اسـت   

مـه آثـار   اشاعره به معنى این است که هیچ موجودى داراى هیچ اثرى نیسـت، ه 
علیهذا خالق مستقیم افعال بندگان نیز خدا اسـت، و  . مستقیما از جانب خدا است

اى جبر محض است و بـا   اینچنین عقیده. بنده، خالق و آفریننده عمل خود نیست
اما توحید افعالى شیعه به معنى این است که نظام . براهین زیادى باطل شده است

ثرى در عین اینکه قائم به سـبب نزدیـک   اسباب و مسببات اصالت دارد، و هر ا
خودش است قائم به ذات حق است و این دو قیام در طول یکدیگر است نـه در  

  ) 3(. عرض یکدیگر
معنى عدل ایـن اسـت کـه    . عدل، مورد وفاق شیعه و معتزله است. عدل -  2

خـود را بـر اسـاس اسـتحقاقهاى      خداوند فیض و رحمت و همچنین بلا و نعمت
دهد، و در نظام آفرینش از نظر فیض و رحمت و بلا و نعمـت و   مى ذاتى و قبلى

اشاعره منکر عـدل و منکـر چنـین    . پاداش و کیفر الهى نظم خاصى برقرار است
از نظر آنها اعتقاد به عدل به معنى چنـان نظـامى کـه یـاد شـد      . باشند نظامى مى

لقه ذات ملازم است با معهوریت و محکومیت ذات حق و این بر ضد قاهریت مط
  . حق است

عدل به نوبه خود فروعى دارد که ضمن توضیح سایر اصـول بـه آنهـا اشـاره     
  . خواهیم کرد
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اى شبیه است به  اصل اختیار و آزادى در شیعه تا اندازه. اختیار و آزادى -  3
ولى فرق است میان آزادى و اختیارى که شیعه قائـل  . آنچه معتزله بدان معتقدند

  . بدان قائل است است با آنچه معتزله
یعنى واگذاشته شدن انسان »  تفویض«اختیار و آزادى معتزله مساوى است با 

چنانکه در محل خـود   - به خود و معزول بودن مشیت الهى از تاثیر، و البته این 
  . محال است - مسطور است 

اختیار و آزادى مورد اعتقاد شیعه به این معنى است که بندگان مختـار و آزاد  
اند، اما بندگان مانند هر مخلوق دیگر به تمام هستى و به تمام شؤون  ه شدهآفرید

هستى و از آن جمله شان فاعلیت، قائم به ذات حق و مستمد از مشیت و عنایت 
  . او هستند

این است که اختیار و آزادى در مذهب شیعه حد وسـطى اسـت میـان جبـر     
ف کـه از ائمـه اطهـار    اشعرى و تفویض معتزلى، و این است معنى جملـه معـرو  

اصل و اختیـار و آزادى  »  لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین«: رسیده است 
  . از فروع اصل عدل است

معتزله معتقدند که افعالى فى حد ذاته داراى حسـن و  . حسن و قبح ذاتى -  4
مثلا عدل فى حد ذاته خوب است و ظلم فى حد ذاته بد . باشند یا داراى قبح مى

کند و از انتخاب کارهـاى بـد اجتنـاب     حکیم کارهاى نیک را انتخاب مى .است
ورزد، و چون خداوند متعال حکـیم اسـت لازمـه حکمـتش ایـن اسـت کـه         مى

پس لازمه حسن و قبح . کارهاى خوب را انجام دهد و کارهاى بد را انجام ندهد
ذاتى اشیاء از یک طرف و حکیم بودن خداوند از طـرف دیگـر ایـن اسـت کـه      

  . »ناروا«باشد و برخى کارها »  واجب«برخى کارها بر خداوند 
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اشاعره سخت با این عقیده مخالفند، هم منکر حسن و قبح ذاتى افعالند و هم 
  . چیزى بر خدا»  ناروائى«یا »  روائى«منکر حکم به 

اند اصل فوق را به همان شـکل   برخى از شیعه که تحت تاثیر کلام معتزله بوده
اند در عین اینکه حسن  تر فکر کرده اند ولى برخى دیگر که عمیق فتهمعتزلى پذیر

انـد، ایـن احکـام را در سـطح عـالم ربـوبى جـارى         و قبح ذاتى را قبول کـرده 
   )4(. اند ندانسته

بحثى است میان اشاعره و معتزله کـه آیـا لطـف    : لطف و انتخاب اصلح  -  5
یـا خیـر؟ معتزلـه     حاکم است یعنى انتخاب اصلح براى حال بندگان، برنظام عالم

بـراى خداونـد لازم و   »  وظیفـه «و یـک  »  تکلیـف «اصل لطف را به عنوان یک 
  . اند دانند، و اشاعره منکر لطف و انتخاب اصلح گشته واجب مى

. از فروع اصل عدل و اصـل حسـن و قـبح عقلـى اسـت     »  قاعده لطف«البته 
انـد ولـى    عتزلى پذیرفتـه برخى از متکلمین شیعه قاعده لطف را در همان شکل م

داننـد از   را در مورد خداوند غلط محض مى»  وظیفه«و »  تکلیف«آنان که مساله 
  . اصل انتخاب اصلح تصور دیگرى دارند که اکنون مجال شرحش نیست

در مذهب شیعه، بیش از معتزله بـراى  . اصالت و استقلال و حجیت عقل -  6
از نظر شیعه به حکم روایـات  . ستعقل استقلال و اصالت و حجیت اثبات شده ا

مسلم معصومین، عقل پیامبر بـاطنى و درونـى اسـت، همچنانکـه پیـامبر، عقـل       
  . در فقه شیعه، عقل یکى از ادله چهارگانه است. ظاهرى و بیرونى است

اشاعره منکر این اصلند که افعال الهى براى . غرض و هدف در فعل حق -  7
یند غرض و هدف داشتن مخصوص بشر گو مى. یک یا چند غرض و هدف باشد

یا مخلوقاتى از این قبیل است ولى خداوند منزه است از این امور، زیرا غرض و 
هدف داشتن هر فاعل به معنى حکومت جبرى هدف و غرض بر آن فاعل است، 
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خداوند از هر قید و محدودیتى و از هر محکومیتى، هر چند محکومیـت غـرض   
  . تداشتن باشد، مبرا و منزه اس

کند و معتقد است که فرق  شیعه عقیده معتزله را در باب غرض افعال تایید مى
است میان غرض فعل و غرض فاعل، آنچه محال است این است که خداونـد در  

براى خود داشته باشد، اما هدف و غرضى کـه عایـد مخلـوق     .افعال خود هدف
  . ند منافى نیستگردد به هیچ وجه با کمال و علو ذات و استغناء ذاتى خداو

  . بداء در فعل حق جایز است، همچنانکه نسخ در احکام حق جایز است -  8
  . بحث بداء را در کتب عمیق فلسفه مانند اسفار باید جستجو کرد

معتقدنـد کـه فقـط    . خداوندند معتزله به شدت منکر رؤیت. خداوند رؤیت -  9
ست به فکر و ذهـن، یعنـى   اعتقاد و ایمان مربوط ا. توان به خدا اعتقاد داشت مى

توان به وجود خداوند یقین داشت و حـد اعـلاى ایمـان     در ذهن و فکر خود مى
دلیـل قرآنـى ایـن    . خداوند به هیچ وجه قابل شهود و رؤیت نیست. همین است

  : گوید  است که قرآن مى
بصَْارَ (

َ
بصَْارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْ

َ
   )5(. )اْ�بَِ�ُ  وَهُوَ ا�ل�طِيفُ  ۖ◌   لا� تدُْرُِ�هُ الأْ

است ) غیر قابل رؤیت(او لطیف . یابد بیند و او چشمها را مى چشمها او را نمى
  ) دریابنده چشمها و غیر چشمها(و آگاه 

. ولـى در قیامـت  . شود اما اشاعره سخت معتقدند که خداوند با چشم دیده مى
از جملـه  . کنند اشاعره نیز به برخى احادیث و آیات بر مدعاى خود استدلال مى

  : آیه کریمه 
ةٌ ( هَا نَاظِرَةٌ  ﴾٢٢﴿ وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ ن�اِ�َ    )6( )إَِ�ٰ رَ�ِّ

  . هاى در آن روز خرم و نگرنده به سوى پرودرگار خویشند چهره
 ـ شیعه معتقد است که خداوند با چشم هرگز دیده نمى ه در شود، نه در دنیا و ن

یقـین فکـرى علـم    . آخرت، اما حد، اعلاى ایمان هم یقین فکرى و ذهنى نیست
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عـین  . بالاتر از یقین فکرى یقین قلبى است که عـین الیقـین اسـت   . الیقین است
شود  پس خداوند با چشم دیده نمى. الیقین یعنى شهود خداوند با قلب نه با چشم

اى؟ فرمود  ال کردند آیا خداوند را دیدهسؤ ﷒از على . شود ولى با دل دیده مى
. بیند اما دلهـا، چـرا   ام، چشمها او را نمى خدایى را که ندیده باشم عبادت نکرده: 

بـا چشـم   : آیا پیغمبر در معراج خدا را دیده؟ فرمودند : از ائمه سؤال شده است 
  . ارنداى مشابه شیعه د در این مساله تنها عرفا هستند که عقیده. نه، با دل آرى

در این مساله که مکرر سـخن آن در میـان آمـده اسـت،     . ایمان فاسق -  10
انـد و نـه بـا     شیعه با اشاعره موافق است نه با خوارج که معتقدند به کفـر فاسـق  

  . باشند معتزله که طرفدار اصل منزلۀ بین المنزلتین مى
 ـ  . عصمت انبیاء و اولیاء -  11 اء و از جمله مختصات شیعه این اسـت کـه انبی

  . داند ائمه را معصوم از گناه اعم از صغیره و کبیره مى
در این مسئله نیز شیعه با عقیده خشک معتزلـه کـه   . مغفرت و شفاعت -  12

اش  معتقد است هر کس بدون توبه بمیرد امکان شمول مغفرت و شفاعت دربـاره 
 همچنانکه با اصل مغفرت و شفاعت گزافکارانه اشعرى نیـز  ;نیست مخالف است

  . مخالف است
____________________________________  

  : پی نوشت ها 
  . 285بقره . آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کل آمن باالله و ملائکته و کتبه و رسله -1
حـاجى سـبزوارى   . شود همین است که گفتـه شـد   آنچه به معتزله درباره صفات نسبت داده مى -2
  : گوید  مى
  عرى بازدیاد قائلۀ و قال بالنیابۀ المعتزلۀ الا ش

شود که مفادش عین آن چیـزى اسـت کـه     ولى از برخى از معتزله، مانند ابوالهذیل، تعبیراتى نقل مى
  . شیعه قائل است

  »  انسان و سرنوشت«براى توضیح این مطلب رجوع شود به کتاب  - 3
  . رجوع شود به کتاب عدل الهى - 4
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  . 103یه سوره انعام، آ - 5
  . 23و  22سوره قیامت، آیه  -6
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  عرفان: بخش دوم 

  
  

  عرفان و تصوف: درس اول 
  

یکى از علومى که در دامن فرهنگ اسلامى زاده شد و رشد یافـت و تکامـل   
  . پیدا کرد علم عرفان است

یکـى از جنبـه   : تـوان بحـث و تحقیـق کـرد      درباره عرفان از دو جنبـه مـى  
  . فرهنگىاجتماعى، و دیگر از جنبه 

عرفا با سایر طبقات فرهنگى اسـلامى از قبیـل مفسـرین، محـدثین، فقهـاء،      
متکلمین، فلاسفه، ادبا، شعرا، یک تفاوت مهم دارند و آن اینکه علاوه بـر اینکـه   
یک طبقه فرهنگى هستند و علمى به نام عرفان به وجـود آوردنـد و دانشـمندان    

تالیف کردند، یک فرقه اجتمـاعى  بزرگى در میان آنها ظهور کردند و کتب مهمى 
در جهان اسلام به وجود آوردند با مختصاتى مخصوص به خود، برخلاف سـایر  
طبقات فرهنگى از قبیل فقهاء و حکماء و غیرهم که صرفا طبقه فرهنگى هسـتند  

  . روند و یک فرقه مجزا از دیگران به شمار نمى
و هرگـاه بـا   » عرفـا «ن اهل عرفان هرگاه با عنوان فرهنگى یاد شوند با عنوا

  . شوند یاد مى»  متصوفه«عنوان اجتماعى شان یاد شوند غالبا با عنوان 
شوند و خود  عرفا و متصوفه هر چند یک انشعاب مذهبى در اسلام تلقى نمى

نیز مدعى چنین انشعابى نیستند و در همه فرق و مذاهب اسلامى حضور دارنـد،  
یـک سلسـله   . یوسته اجتماعى هسـتند در عین حال یک گروه وابسته و به هم پ
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افکار و اندیشه ها و حتى آداب مخصـوص در معاشـرتها و لبـاس پوشـیدنها و     
احیانا آرایش سر و صورت و سکونت در خانقاهها و غیره، به آنها به عنوان یک 

  . دهد فرقه مخصوص مذهبى و اجتماعى رنگ مخصوص داده و مى
عرفائى بوده و هسـتند کـه هـیچ     - خصوصا در میان شیعه  - و البته همواره 

امتیاز ظاهرى با دیگران ندارند و در عین حال عمیقا اهل سیر و سلوك عرفـانى  
اند، نه گروههایى که صدها آداب  و در حقیقت عرفاى حقیقى این طبقه. باشند مى

  . اند از خود اختراع کرده و بدعتها ایجاد کرده
کنـیم، بـه جنبـه     مى بحـث مـى  ما در این درسها که درباره کلیات علوم اسـلا 

عرفان کارى نداریم، فقـط از  »  تصوف«اى، و درحقیقت به جنبه  اجتماعى و فرقه
شویم، یعنى به عرفان به عنـوان یـک علـم و یـک      جنبه فرهنگى وارد بحث مى

هاى فرهنگ اسلامى نظر داریم نه به عنوان یک روش و طریقـه   شاخه از شاخه
  . ستنداى اجتماعى پیرو آن ه که فرقه

شویم ناچار باید این فرقه را از نظـر   اگر بخواهیم از جنبه اجتماعى وارد بحث
یا منفى، مفید یا مضرى که در جامعـه اسـلامى    علل و منشا و از نظر نقش مثبت

داشته است، فعل و انفعالهائى که میان این فرقه و سـایر فـرق اسـلامى رخ داده    
ت، تاثیرى که در نشر اسلام در جهـان  است، رنگى که به معارف اسلامى داده اس

بحـث مـا   . ما فعلا به این مطالب کارى نداریم. داشته است مورد بحث قرار دهیم
  . فقط درباره عرفان به عنوان یک علم و یک بخش فرهنگى است

بخـش  : عرفان به عنوان یک دستگاه علمى و فرهنگى داراى دو بخش است 
  . عملى و بخش نظرى

ست از آن قسمت که روابط و وظایف انسان با خـودش  بخش عملى عبارت ا
عرفان در ایـن بخـش ماننـد    . دهد کند و توضیح مى و با جهان و با خدا بیان مى
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ایـن  . شـود  عملى است با تفاوتى که بعدا بیان مى»  علم«اخلاق است، یعنى یک 
در ایـن بخـش از عرفـان    . شود نامیده مى»  سیر و سلوك«بخش از عرفان علم 

بـراى اینکـه بـه قلـه منیـع انسـانیت، یعنـى        »  سـالک «شود که  داده مى توضیح
برسد از کجا باید آغاز کند و چه منازل و مراحلى را بایـد بـه ترتیـب    » توحید«

دهد و چه وارداتى بـر او   طى کند و در منازل بین راه چه احوالى براى او رخ مى
یک انسان  اشراف و مراقبتو البته همه این منازل و مراحل باید با . شود وارد مى

کامل و پخته که قبلا این راه را طى کـرده و از رسـم و راه منزلهـا آگـاه اسـت      
  . صورت گیرد و اگر همت انسان کاملى بدرقه راه نباشد خطر گمراهى است

طایر «باشد گاهى به »  نوسفران«عرفا از انسان کاملى که ضرورتا باید همراه 
  : کنند  یر مىتعب» خضر«و گاهى به »  قدسى

»  نوسفرم«که دراز است ره مقصد و من »  طایر قدس«همتم بدرقه راه کن اى 
  ترك این مرحله بى همرهى خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهى 

رود و آخـرین   البته توحید که از نظر عارف، قله منیع انسانیت بـه شـمار مـى   
و حتـى بـا توحیـد     مقصد سیر و سلوك عارف است، با توحیـد مـردم عـامى،   

فیلسوف، یعنى اینکه واجب الوجود یکى است نـه بیشـتر، از زمـین تـا آسـمان      
  . متفاوت است

توحید عارف، یعنى موجود حقیقى منحصر به خدا است، جـز خـدا هـر چـه     
توحیـد  »  جز خدا هیچ نیست«توحید عارف یعنى . »بود«است نه »نمود«هست 

  . رحله جز خدا هیچ ندیدنعارف، یعنى طى طریق کردن و رسیدن به م
کننـد و احیانـا آن را کفـر و     این مرحله از توحید را مخالفان عرفا تایید نمـى 

خوانند ولى عرفا معتقدند که توحید حقیقى همین است و سـایر مراتـب    الحاد مى
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ازنظر عرفا رسیدن بـه ایـن مرحلـه کـار عقـل و      . توحید خالى از شرك نیست
  . ه و سیر و سلوك و تصفیه و تهذیب نفس استاندیشه نیست، کار دل و مجاهد

به هر حال این بخش از عرفان، بخش عملى عرفان است از ایـن نظـر ماننـد    
  : کند با این تفاوت که  ها بحث مى»چه باید کرد«علم اخلاق است که درباره 

کند و  اولا عرفان درباره روابط انسان با خودش و با جهان و با خدا بحث مى
رباره روابط انسان با خدا اسـت و حـال آنکـه همـه سیسـتمهاى      عمده نظرش د

بینند که درباره روابط انسـان بـا خـدا بحـث کننـد، فقـط        اخلاقى ضرورتى نمى
  . دهند سیستمهاى اخلاقى مذهبى این جهت را مورد عنایت و توجه قرار مى

 - همچنانکه از مفهـوم ایـن دو کلمـه پیداسـت      - ثانیا سیر و سلوك عرفانى 
یعنى در عرفـان سـخن از   . و متحرك است، برخلاف اخلاق که ساکن استپویا 

نقطه آغاز است و از مقصدى و از منازل و مراحلى که به ترتیب سالک باید طى 
  . کند تا به سرمنزل نهایى برسد

وجـود  »  صـراط «از نظر عارف واقعا و بدون هیچ شائبه مجاز، براى انسـان  
و مرحله به مرحله و منزل به منزل طى نماید و دارد و آن صراط را باید بپیماید 
  . کردن از منزل قبلى ناممکن است ذررسیدن به منزل بعدى بدون گ

لهذا از نظر عارف روح بشر مانند یک گیاه و یا یک کودك اسـت و کمـالش   
ولى در اخلاق . در نمو و رشدى است که طبق نظام مخصوص باید صورت گیرد

ل است از قبیل راستى، درستى، عدالت، عفـت،  صرفا سخن از یک سلسله فضائ
از نظـر  . احسان، انصاف، ایثار و غیره که روح باید به آنها مزین و متجلى گـردد 

اى است که باید با یک سلسله زیورها و زینتهـا و   اخلاق، روح انسان مانند خانه
 ـ   ه نقاشیها مزین گردد بدون اینکه ترتیبى در کار باشد که از کجا آغـاز شـود و ب
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کجا انتها یابد؟ مثلا از سقف شروع شود یا از دیوارها و از کدام دیوار؟ از بـالاى  
  دیوار یا از پایین؟ 

شود اما به اصطلاح به صـورت   در عرفان برعکس، عناصر اخلاقى مطرح مى
  . دیالتیکى،یعنى متحرك و پویا

نهـا  ثالثا عناصر روحى و اخلاقى محدود است به معانى و مفاهیمى که غالبا آ
در سـیر  . تر است انى بسى وسیعتر و گستردهفشناسد، اما عناصر روحى عر را مى

رود که منحصرا  و سلوك عرفانى از یک سلسله احوال و واردات قلبى سخن مى
دهـد و مـردم    در خلال مجاهدات و طى طریقها دست مـى »  سالک راه«به یک 

  . خبرند دیگر از این احوال و واردات بى
ن مربوط است به تفسیر هستى، یعنى تفسیر خدا و جهـان و  بخش دیگر عرفا

خواهد هستى را تفسیر نماید،  عرفان در این بخش مانند فلسفه است و مى.انسان
خواهـد انسـان را تغییـر دهـد      برخلاف بخش اول که مانند اخلاق اسـت و مـى  

همچنانکه در بخش اول، با اخلاق تفاوتهایى داشت، در ایـن بخـش بـا فلسـفه     
  . در درس بعد این مطلب را توضیح خواهیم داد. تهایى داردتفاو
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  عرفان نظرى: درس دوم 
عرفـان  . اکنون باید به توضیح بخش دوم عرفان، یعنى عرفان نظرى بپـردازیم 

  . نماید پردازد، درباره خدا و جهان و انسان بحث مى نظرى به تفسیر هستى مى
که در مقام تفسیر و توضـیح  عرفان در این بخش خود مانند فلسفه الهى است 

هستى است و همچنانکه فلسفه الهى بـراى خـود موضـوع، و مسـائل و مبـادى      
ولى البته فلسفه در استدلالات خود تنهـا بـه مبـادى و اصـول     . نماید معرفى مى

کند و عرفان مبادى و اصول به اصطلاح کشفى را مایـه اسـتدلال    عقلى تکیه مى
  . دهد ا زبان عقل توضیح مىدهد و آنگاه آنها را ب قرار مى

استدلالات عقلى فلسفى مانند مطالبى است که به زبانى نوشته شده باشد و با 
همان زبان اصلى مطالعه شود، ولى استدلالات عرفانى مانند مطالبى است کـه از  

یعنى عارف لااقل به ادعاى خودش آنچه را که بـا  . زبان دیگر ترجمه شده باشد
  . دهد است با زبان عقل توضیح مى جود خود شهود کردهدیده دل و با تمام و

جهان بینـى عرفـانى هسـتى، بـا     : تفسیر عرفان از هستى، و به عبارت دیگر 
  . تفسیر فلسفه از هستى تفاوتهاى عمیقى دارد

از نظر فیلسوف الهى، هم خدا اصالت دارد و هم غیـر خـدا، الا اینکـه خـدا     
ر خدا ممکـن الوجـود و قـائم بـالغیر و     واجب الوجود و قائم بالذات است و غی

ولى از نظر عارف، غیر خدا به عنوان اشیایى که در برابـر  . معلول واجب الوجود
خدا قرار گرفته باشند، هر چند معلول او باشند، وجود ندارد، بلکه وجود خداوند 
همه اشیاء را در بر گرفته است، یعنى همه اشـیاء، اسـماء و صـفات و شـؤون و     

  . داوندند، نه امورى در برابر اوتجلیات خ
خواهد جهان را فهـم   فیلسوف مى. نوع بینش فیلسوف با عارف متفاوت است

خواهد تصویرى صحیج و نسبتا جامع و کامـل از جهـان در ذهـن     کند، یعنى مى
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از نظر فیلسوف حد اعلاى کمال انسان به این است کـه جهـان   . خود داشته باشد
د دریابد به طورى که جهـان در وجـود او وجـود    را آنچنانکه هست با عقل خو

  : است  لهذا در تعریف فلسفه گفته شده. عقلانى بیابد و او جهانى شود عقلانى
یعنى فیلسـوفى عبـارت   »  صیرورة الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینى«

  . است از اینکه انسان جهانى بشود عقلى شبیه جهان عینى
خواهـد بـه کنـه و حقیقـت      کارى ندارد، عارف مى ولى عارف به عقل و فهم

  . هستى که خدا است برسد و متصل گردد و آن را شهود نماید
از نظر عارف کمال انسان به این نیست که صرفا در ذهـن خـود تصـویرى از    
هستى داشته باشد، بلکه به این است که با قدم سیر و سلوك، بـه اصـلى کـه از    

رى و فاصـله را بـا ذات حـق از بـین ببـرد و در      آنجا آمده است باز گردد و دو
  . بساط قرب از خود فانى و به او باقى گردد

ابزار کار فیلسوف، عقل و منطق و استدلال است، ولى ابزار کار عارف، دل و 
  . مجاهده و تصفیه و تهذیب و حرکت و تکاپو در باطن است

تفاوت آن با جهـان  خواهیم کرد،  بعدا آنجا که درباره جهان بینى عرفانى بحث
  . بینى فلسفى روشن خواهد گشت
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  عرفان و اسلام
عرفان، هم در بخش عملى و هم در بخش بصـرى، بـا دیـن مقـدس اسـلام      

کند، زیرا اسلام مانند هر دین و مذهب دیگر و بیشـتر   تماس و اصطکاك پیدا مى
و  از هر دین و مذهب دیگر روابط انسان را با خدا و جهان و خودش بیان کـرده 

  . هم به تفسیر و توضیح هستى پرداخته است
دارد بـا   شود که میان آنچه عرفـان عرضـه مـى    قهرا اینجا این مساله طرح مى

  آنچه اسلام بیان کرده است چه نسبتى برقرار است؟ 
البته عرفاى اسلامى هرگز مدعى نیستند که سخنى ماوراء اسـلام دارنـد، و از   

رعکس، آنهـا مـدعى هسـتند کـه حقـایق      ب. جویند چنین نسبتى سخت تبرى مى
عرفـا  . باشـند  اند و مسلمان واقعى آنها مـى  اسلامى را بهتر از دیگران کشف کرده

چه در بخش عملى و چه در بخش نظرى همواره به کتاب و سنت و سیره نبوى 
هاى دیگـرى   ولى دیگران درباره آنها نظریه. کنند و ائمه و اکابر صحابه استناد مى

  : کنیم  ها را ذکر مى به ترتیب آن نظریهدارند و ما 
به عقیده این گروه، عرفا عملا . نظریه گروهى از محدثان و فقهاء اسلامى. الف

فریبـى و بـراى    پایبند به اسلام نیستند و استناد آنها به کتاب و سنت صرفا عوام
  . جلب قلوب مسلمانان است و عرفان اساسا ربطى به اسلام ندارد

این گروه که با اسلام میانه خـوبى  . ى ازمتجددان عصر حاضرنظریه گروه. ب
بدهد و بتوان آن را به عنوان نهضـت و  »  اباحیت«ندارند و از هر چیزى که بوى 

کننـد،   و مقررات اسلامى قلمداد کرد به شدت استقبال مـى  ﷒قیامى در گذشته 
به اسـلام ندارنـد، بلکـه    مانند گروه اول معتقدند که عرفا عملا ایمان و اعتقادى 

عرفان به تصوف نهضتى بوده از ناحیه ملل غیر عرب بر ضد اسلام و عـرب، در  
  . زیر سرپوشى از معنویت
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این گروه با گروه اول در ضدیت و مخالفت عرفـان بـا اسـلام وحـدت نظـر      
کنند و با  دارند، و اختلاف نظرشان در این است که گروه اول اسلام را تقدیس مى

نماینـد و   و تحقیـر مـى  » هو«احساسات اسلامى توده مسلمان، عرفا را  ه بهیتک
خواهند به این وسیله عرفان را از صحنه معارف اسلامى خارج نماینـد، ولـى    مى

 - کـه بعضـى از آنهـا جهـانى اسـت       - گروه دوم با تکیه بـه شخصـیت عرفـا    
کننـد کـه    »هـو «اى براى تبلیغ علیه اسلام بیابنـد و اسـلام را    خواهند وسیله مى

هاى ظریف و بلند عرفانى در فرهنگ اسلامى با اسلام بیگانه است و این  اندیشه
هـاى اسـلامى در    عناصر از خارج وارد این فرهنگ گشته است، اسلام و اندیشه

  . ها است تر از اینگونه اندیشه سطحى پایین
س این گروه مدعى هستند که استناد عرفا به کتاب و سنت صرفا تقیه و از تر

  . اند به این وسیله جان خود را حفظ کنند خواسته عوام بوده است، مى
از نظر این گروه، در عرفان و تصـوف خصوصـا در   . طرفها نظریه گروه بى. ج

کند بـدعتها و انحرافـات    اى پیدا مى عرفان عملى، و بالاخص آنجا که جنبه فرقه
ولـى عرفـا   . دهـد  ق نمىتوان یافت که با کتاب االله و با سنت معتبر وف زیادى مى

مانند سایر طرقات فرهنگى اسلامى و مانند غالب فرق اسلامى نسبت به اسـلام  
خواسته بر شد اسلام مطلبـى گفتـه و    اند و هرگز نمى خلوص نیت را داشته نهایت

ممکن اسـت اشـتباهاتى داشـته باشـند همچنانکـه سـایر طبقـات        . آورده باشند
ولى هرگـز   ;اند رین، فقهاء، اشتباهاتى داشتهفرهنگى مثلا متکلمین، فلاسفه، مفس

  . سوء نیتى نسبت به اسلام در کار نبوده است
مساله ضدیت عرفا با اسلام از طرف افرادى طرح شـده کـه غـرض خـاص     

غرضانه کتب عرفا را  طرفانه و بى اگر کسى بى. اند یا با عرفان و یا با اسلام داشته
صـطلاحات آنهـا آشـنا باشـد، اشـتباهات      ه کند، به شرط آنکه با زبان و اعمطال
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زیادى ممکن است بیابد ولى تردید هم نخواهد کرد کـه آنهـا نسـبت بـه اسـلام      
  . اند صمیمیت و خلوص کامل داشته
انـد، در عـین    دهیم و معتقدیم عرفا سوء نیت نداشته ما نظر سوم را ترجیح مى

 ـ   ق اسـلامى  حال لازم است افراد متخصص و وارد در عرفـان و در معـارف عمی
  . طرفانه درباره مسائل عرفانى و انطباق آنها با اسلام بحث و تحقیق نمایند بى
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  شریعت، طریقت، حقیقت
یکى از موارد اختلاف مهم میان عرفا و غیـر عرفـا، خصوصـا فقهـاء نظریـه      

  . خاص عرفا درباره شریعت و طریقت و حقیقت است
ررات و احکام اسـلامى مبنـى   اند که شریعت، یعنى مق عرفا و فقها متفق القول

فقهاء معمولا ایـن مصـالح را بـه امـورى     . بر یک سلسله حقایق و مصالح است
کنند که انسان را به سعادت، یعنى حد اعلاى ممکن استفاده از مواهـب   تفسیر مى

شود  ولى عرفا معتقدند که همه راهها به خدا منتهى مى. رساند مادى و معنوى مى
از نوع شرائط و امکانات و وسائل و موجباتى است کـه  و همه مصالح و حقایق 

  . دهد انسان را به سوى خدا سوق مى
یـک  ) احکـام و مقـررات  (در زیر پـرده شـریعت   : گویند  فقها همین قدر مى

سلسله مصالح نهفته است، و آن مصالح به منزله علل و روح شـریعت بـه شـمار    
اما عرفا معتقدند که . یعت استتنها وسیله نیل به آن مصالح عمل به شر. روند مى

مصالح و حقایقى که در تشریع احکام نهفته است از نوع منازل و مراحـى اسـت   
  . دهد سوق مى که انسان را به مقام قرب الهى و وصول به حقیقت

خواننـد، و   مـى »  طریقت«است و آن را »  راه«عرفا معتقدند که باطن شریعت 
وحید به معنیى که قبلا به آن اشاره شـد کـه   یعنى ت است»  حقیقت«پایان این راه 

این است که عارف به سه . دهد خود دست مى پس از فناء عارف از خود و انانیت
شریعت، طریقت، حقیقت، معتقد است که شـریعت وسـیله یـا    : چیز معتقد است 

  . اى براى حقیقت اى است براى طریقت، و طریقت پوسته یا وسیله پوسته
درباره اسلام همان است کـه در بخـش درسـهاى کـلام      فقهاء طرز تفکرشان

  : شود  معتقدند که مقررات اسلامى در سه بخش خلاصه مى. شرح دادیم
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در مسائل مربوط به اصول . دار آن است اول بخش اصول عقاید که کلام عهده
  . عقاید لازم است انسان از راه عقل، ایمان و اعتقاد تزلزل ناپذیر داشته باشد

در این بخش دستورهایى بیان شده است که وظیفه انسـان  . اخلاقدوم بخش 
دار بیـان آن   کند و علم اخـلاق عهـده   را از نظر فضائل و رذائل اخلاقى بیان مى

  . است
م است که مربوط به اعمال ورفتـار خـارجى انسـان    ابخش سوم، بخش احک

  . است و فقه عهده دار آن است
خش عقائد مربوط است بـه عقـل و   ب. این سه بخش از یکدیگر مجزا هستند

فکر، بخش اخلاق مربوط است به نفـس و ملکـات و عـادات نفسـانى، بخـش      
  . به اعضاء و جوارح تاحکام مربوط اس

داننـد،   ولى عرفا در بخش عقائد، صرف اعتقاد ذهنى و عقلـى را کـافى نمـى   
 ـ  ارى مدعى هستند که به آنچه باید ایمان داشت و معتقد بود باید رسید و بایـد ک

و در بخـش دوم  . هـا از میـان انسـان و آن حقـایق برداشـته شـود       کرد که پرده
همچنانکه قبلا اشاره شد، اخلاق را که هـم سـاکن اسـت و هـم محـدود کـافى       

دانند، به جاى اخلاق علمى و فلسفى، سیر و سلوك عرفـانى را کـه ترکیـب     نمى
ندارنـد، فقـط در    و در بخش سوم ایراد و اعتراضى. کنند خاص دارد پیشنهاد مى

موارد خاصى سخنانى دارند که احیانا ممکن است بر ضد مقـررات فقهـى تلقـى    
  . شود

کننـد و   تعبیـر مـى  »  شریعت و طریقـت و حقیقـت  «عرفا از این سه بخش به 
معتقدند که همانگونه که انسان واقعا سه بخش مجزا نیست، یعنى بدن و نفـس و  

د اند و نسبت حعین اختلاف با یکدیگر متعقل از یکدیگر مجزا نیستند، بلکه در 
آنان با یکدیگر نسبت ظاهر و باطن است، شریعت و طریقت و حقیقت نیـز ایـن   
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بـا ایـن    ;اند، یعنى یکى ظاهر است و دیگرى باطن و سومى بـاطن بـاطن   چنین
داننـد،   تفاوت که عرفا مراتب وجود انسان را بیش از سه مرتبه و سه مرحله مـى 

شـاء االله بعـدا توضـیح     مراتبى مارواء عقـل نیـز معتقدنـد و ان    یعنى به مراحل و
  . خواهیم داد
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  هاى عرفان اسلامى مایه: درس سوم 
ر علمى، توجه به تاریخ آن علم و تحـولات مربـوط بـه آن،    هبراى شناخت 

اند، و  آشنائى با شخصیتهایى که حامل و وارث آن علم یا مبتکر در آن علم بوده
ما دراین درس و . تب اساسى آن علم لازم و ضرورى استهمچنین آشنایى با ک

  . پردازیم درس چهارم به این مسائل مى
اى که اینجا باید طرح شود این است که آیـا عرفـان اسـلامى از     اولین مساله

قبیل فقه و اصول و تفسیر و حدیث است؟ یعنى از علـومى اسـت کـه مسـلمین     
اند و بـراى آنهـا قواعـد و ضـوابط و      تههاى اصلى را از اسلام گرف ها و ماده مایه

اند و یا از قبیل طب و ریاضـیات اسـت کـه از خـارج جهـان       اصول کشف کرده
اسلام به جهان اسلام راه یافته است و در دامن تمدن و فرهنگ اسـلامى وسـیله   

  مسلمین رشد و تکامل یافته است و یا شق سومى در کار است؟ 
ند و به هـیچ وجـه حاضـر نیسـتند شـق      کن عرفا، خود شق اول را اختیار مى

بعضى از مستشرقین اصرار داشته و دارند کـه عرفـان و   . دیگرى را انتخاب کنند
هاى لطیف و دقیق عرفانى همه از خارج جهان اسلام به جهان اسـلام راه   اندیشه

گوینـد افکـار    شـوند و مـى   گاهى براى آن ریشه مسیحى قائـل مـى  . یافته است
ط مســلمین بــا راهبــان مســیحى اســت، و گــاهى آن را عارفانــه نتیجــه ارتبــا

خواننـد، و گـاهى آن را دربسـت     العمل ایرانیها علیه اسـلام و عـرب مـى    عکس
محصول فلسفه نو افلاطونى که خود محصول ترکیب افکار ارسطو و افلاطـون و  
فیثاغورس و گنوسیهاى اسکندریه و آراء و عقائد یهود و مسـیحیان بـوده اسـت    

همچنانکه مخالفان  ;دانند د، و گاهى آن را ناشى از افکار بودائى مىکنن معرفى مى
عرفا در جهان اسلام نیز کوشش داشته و دارند که عرفان و تصوف را یکسره بـا  

  . اسلام بیگانه بخوانند و براى آن ریشه غیر اسلامى قائل گردند
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فـان  چه در مـورد عر  - هاى اول خود را  نظریه سوم این است که عرفان مایه
از خود اسلام گرفتـه اسـت و بـراى ایـن      - عملى و چه در مورد عرفان نظرى 

ها و قواعد و ضوابط و اصولى بیان کرده است و تحت تاثیر جریانات خارج  مایه
 - هاى فلسفى اشراقى  خصوصا اندیشه کلامى و فلسفى و بالاخص اندیشه - نیز 

اند قواعـد و ضـوابط صـحیح     اما اینکه عرفا چه اندازه توانسته. قرار گرفته است
هاى اولى اسلامى بیان کنند؟ آیا موفقیتشان در این جهت به اندازه فقها  براى مایه
اند کـه از اصـول واقعـى اسـلام منحـرف       یا نه؟ و چه اندازه مقید بوده بوده است

نشوند؟ و همچنین آیا جریانات خارجى چه اندازه روى عرفـان اسـلامى تـاثیر    
فان اسلامى آنها را در خود جذب کرده و رنگ خـود را بـه   داشته است؟ آیا عر

آنها داده و در مسیر خود از آنها استفاده کرده اسـت، و یـا بـرعکس، مـوج آن     
جریانات، عرفان اسلامى را در جهت مسیر خود انداخته است؟ اینها همه مطالبى 

سـت  آنچه مسلم است این ا. است که جداگانه باید مورد بحث و دقت قرار گیرد
  . که عرفان اسلامى سرمایه اصلى خود را از اسلام گرفته است و بس

مدعى هستند که  - و کم و بیش طرفداران نظریه دوم  - طرفداران نظریه اول 
تکلف و عمومى فهم و خـالى از هرگونـه رمـز ومطالـب      اسلام دینى ساده و بى

رت اسـت  اساس اعتقادى اسلام عبـا . غامض و غیر مفهوم و یا صعب الفهم است
از توحید توحید اسلام یعنى اساس اعتقادى اسلام یعنى همچنانکـه مـثلا خانـه،    

اى دارد جدا و منفصـل   اى دارد متغایر و متمایز از خود، جهان نیز سازنده سازنده
زهد یعنى . اساس رابطه انسان با متاعهاى جهان از نظر اسلام زهد است. از خود

از اینهـا کـه   . وصول به نعیم جاویدان آخرتاعراض از متاعهاى فانى دنیا براى 
  . رسیم که فقه متکفل آنها است بگذریم به یک سلسله مقررات ساده عملى مى
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اند مطلبى است وراء توحیـد   از نظر این گروه، آنچه عرفان به نام توحید گفته
زیرا توحید عرفانى عبارت است از وحدت وجود و اینکه جـز خـدا و   . اسلامى

سیر و سلوك عرفانى . و صفات و تجلیات او چیزى وجود ندارد شؤون و اسماء
نیز وراء زهد اسلامى است زیرا در سیر و سلوك یک سلسـله معـانى و مفـاهیم    

خدا، فناء در خدا، تجلى خدا بر قلب عارف  شود از قبیل عشق و محبت طرح مى
طریقت عرفانى نیز امرى اسـت وراء شـریعت   . که در زهد اسلامى مطرح نیست

  . خبر است شود که فقه از آنها بى اسلامى، زیرا در آداب طریقت مسائلى طرح مى
از نظر این گروه، نیکان صحابه رسول اکرم که عرفا و متصوفه خود را به آنها 

انـد، روح آنهـا    دانند زاهدانى بیش نبوده کنند و آنها را پیشرو خود مى منتسب مى
آنهـا مردمـى   . خبـر بـوده اسـت    ى بىاز سیر و سلوك عرفانى و از توحید عرفان

اند معرض از متاع دنیا و متوجه به عالم آخرت، اصل حـاکم بـر روح آنهـا     بوده
خوف بوده و رجاء خوف از عذاب دوزخ و رجاء به ثوابهـاى بهشـتى، همـین و    

  . بس
هـاى   مایه. حقیقت این است که نظریه این گروه به هیچ وجه قابل تایید نیست

تر است از آنچه این گروه به جهل و یا بـه عمـد فـرض     نىاولى اسلامى بسى غ
محتـوائى اسـت کـه اینهـا فـرض       نه توحید اسلامى به آن سادگى و بى. اند کرده
اند و نه معنویت انسان در اسلام منحصر به زهد خشک اسـت و نـه نیکـان     کرده

اند که توصیف شد و نـه آداب اسـلامى محـدود     صحابه رسول اکرم آنچنان بوده
  . به اعمال جوارح و اعضاء است

ما در این درس اجمالا در حدى که روشن شود که تعلیمـات اصـلى اسـلام    
توانسته است الهام بخش یک سلسله معارف عمیق در مورد عرفان نظـرى و   مى

اما اینکه عرفـاى اسـلامى چـه قـدر از ایـن      . آوریم عملى بوده باشد مطالبى مى
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اند، مطلبى اسـت   اند و چه قدر منحرف شده تعلیمات به طور صحیح استفاده کرده
  . توان وارد شد که در این بحثها کوتاه و مختصر نمى

قرآن کریم در باب توحید، هرگز خدا و خلقت را بـه سـازنده خانـه و خانـه     
کنـد و درهمـان    قرآن خدا را خالف و آفریننده جهان معرفى مـى . کند قیاس نمى
  : با همه چیز هست  گوید ذات مقدس او در همه جا و حال مى

هِ ( ْ�نَمَا توَُل�وا َ�ثَم� وجَْهُ ا�ل�ـ
َ
   )1() فأَ

  . به هر طرف رو کنید چهره خدا آنجاست
قرَْبُ إَِ�هِْ مِنُ�مْ (

َ
   )2( )وََ�نُْ أ

  . نزدیکتریم] یعنى میت[از شما به او 
اهِرُ وَاْ�َاطِنُ ( لُ وَالآْخِرُ وَالظ� و�

َ
  ) 3( )ءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ بُِ�لِّ َ�ْ  هُوَ الأْ

اند و به او پایـان   از او آغاز یافته(اول همه اشیاء او است و آخر همه او است 
  . ظاهر و هویدا او است و در همان حال باطن و ناپیدا هم او است.) یابند مى

  . و آیاتى دیگر از این قبیل
 ـ  بدیهى است که اینگونه آیات افکار و اندیشه ر و ها را به سوى توحیـدى برت

در حدیث کافى آمده اسـت کـه خداونـد    . خوانده است عالیتر از توحید عوام مى
لهذا آیات . کنند دانست که در آخر الزمان مردمانى متعمق در توحید ظهور مى مى

  . را نازل فرمود» قل هو االله احد«اول سوره حدید و سوره 
اسـت   در مورد سیر و سلوك و طى مراحل قرب حق تا آخرین منازل، کافى

و آیـات  »  رضـوان االله «و آیات مربوط بـه  »  لقاء االله«که برخى آیات مربوط به 
 - مثلا حضرت مریم  - مربوط به وحى و الهام و مکالمه ملائکه با غیر پیغمبران 
  . و مخصوصا آیات معراج رسول اکرم را مورد نظر قرار دهیم

سـت، سـخن از   در قرآن سخن از نفس اماره، نفس لوامه نفس مطمئنه آمـده ا 
يـنَ جَاهَـدُوا  (:علم افاضى و لدنى و هدایتهاى محصول مجاهده آمده است  ِ

وَا��
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در قرآن از تزکیه نفس به عنوان یگانه موجـب فـلاح و    )4( )ِ�ينَا َ�َهْدَِ�ن�هُمْ سُبلُنَاَ
هَا (:رستگارى یاد شده است  حَ مَن زَ�� فلَْ

َ
اهَا ﴾٩﴿ قَدْ أ در  )5( )وَقَدْ خَابَ مَن دَس�

. هاى انسانى یاد شـده اسـت   قرآن مکرر از حب الهى ما فوق همه محبتها و علقه
قرآن از تسبیح و تحمید تمام ذرات جهان سخن گفته است و بـه تعبیـرى از آن   

یـد آن  خود را کامل کن»  تفقه«یاد کرده که مفهومش این است که اگر شما انسانها 
علاوه قرآن در مورد سرشت انسان مسـاله  . کنید تسبیحها و تحمیدها را درك مى
  . نفخه الهى را مطرح کرده است

اینها و غیر اینها کافى بوده که الهامبخش معنویتى عظیم و گسـترده در مـورد   
همچنانکه . خدا و جهان و انسان، و بالاخص در مورد روابط انسان و خدا بشود

هـا چگونـه    خن در این نیست که عرفاى مسـلمین از ایـن سـرمایه   س. اشاره شد
یا نادرست؟ سخن درباره اظهـار نظرهـاى مغرضـانه     اند، درست بردارى کرده بهره

محتـوا   خواهند اسلام را از نظر معنویت، بـى  گروهى غربى و غربزده است که مى
انسـته  تو سخن درباره سرمایه عظیمى درمتن اسلام است کـه مـى  . معرفى نمایند

فرضا عرفاى مصـطلح نتوانسـته باشـند    . الهام بخش خوبى در جهان اسلام باشد
به این نـام مشـهور نیستند،اسـتفاده     استفاده صحیح کرده باشند، افراد دیگرى که

  . اند کرده
به علاوه روایات و خطب و ادعیه و احتجاجـات اسـلامى و تـراجم احـوال     

آنچه در صدر اسلام بوده است صـرفا   دهد که شدگان اسلام نشان مى اکابر تربیت
  . زهد خشک و عبادت به امید اجر و پاداش نبوده است

. در روایات و خطب و ادعیه و احتجاجات، معانى بسیار بلندى مطرح اسـت 
تراجم احوال شخصیتهاى صدر اول اسلام از یـک سلسـله هیجانـات و واردات    
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قهاى معنـوى حکایـت   هاى قلبى و سوزها و گدازها و عش روحى و روشن بینى
  . کنیم ما اکنون یکى از آنها را ذکر مى. کند مى

رسول خدا روزى پس از اداء نماز صبح چشـمش افتـاد   : نویسد  در کافى مى
به جوانى رنگ پریده که چشمانش در کاسه سرش فرو رفته و تنش نحیف شـده  

. فظ کنـد ح توانست خود بود و تعادل خود را نمى بود، درحالى که خود از خود بى
در حـال  » اصـبحت موقنـا  «: کیف اصبحت؟ حالت چگونه است؟ گفت : پرسید 

یقین من است که : یقینت چیست؟ عرض کرد  علامت: فرمود . بردم یقین بسر مى
و روزهاى مرا تشنه ) دارى درشب زنده(مرا در اندوه فرو برده و شبهاى مرا بیدار 

و مافیها جدا سـاخته تـا آنجـا کـه     قرار داده است و مرا از دنیا ) در حال روزه(
بینم که براى رسیدن به حساب مردم نصـب شـده    گوئى عرش پروردگارم را مى
اند و من در میان آنها هستم، گوئى هم اکنون اهل  است و مردم همه محشور شده

بینیم، گـوئى هـم    بهشت را در بهشت، متنعم و اهل دوزخ را در دوزخ، معذب مى
  . شنوم از حرکت آتش جهنم را مىاکنون با این گوشها آو

اى  این شخصـیت بنـده  : به اصحاب خود رو کرد و فرمود  ﷑ رسول اکرم
آنگـاه بـه جـوان    . است که خداوند قلب او را به نور ایمان منور گردانیـد اسـت  

  . خود را حفظ کن که از تو سلب نشود حالت: فرمود 
طـولى نکشـید کـه    . شهادت روزى فرمایـد  دعا کن خداوند مرا: جوان گفت 

  . اى پیش آمد و جوان شرکت کرد و شهید شد غزوه
زندگى و حالات و کلمات و مناجاتهاى رسول اکرم سرشار از شور و هیجان 

دعاهاى رسول اکرم فراوان مورد . معنوى و الهى و مملو از اشارات عرفانى است
  . استشهاد و استناد قرار گرفته است
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که اکثریت قریـب بـه اتفـاق اهـل عرفـان و تصـوف        ﷒منین على امیرالمؤ
رسانند، کلماتش الهام بخش معنویت و معرفـت   هاى خود را به ایشان مى سلسله
  . کنیم ما به دو قسمت که در نهج البلاغه مسطور است اشاره مى. است

  : فرماید  مى 220در خطبه 
للقلوب تسمع به بعد الوقرة و تبصر به  ان االله سبحانه و تعالى جعل الذکر جلاء

بعد العشوة و تنقاد به بعد المعاندة و ما برح االله عزت آلاؤه فى البرهۀ بعد البرهـۀ  
  . و فى ازمان الفترات عباد ناجاهم فى فکرهم و کلمهم فى ذات عقولهم

بـدین  . همانا خداوند متعال یاد خود را مایه صفا و جلاى دلها قرار داده است
کورى، بینا و پس از سرکشى مطیـع   ه پس از سنگینى، شنوا و پس از شبوسیل
رتها خدا را مردانى بوده است که در طهمواره در هر زمان و در دوره ف.گرداند مى

گفتـه   گفته است و در خردشان با آنها سـخن مـى   هاى آنها با آنها راز مى اندیشه
  . است

  : فرماید  درباره اهل االله مى 218درخطبه 
احیى عقله و امات نفسه حتى دق جلیله و لطف غلیظه و برق له لامع کثیر  قد

البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل و تدافعته الابواب الـى بـاب السـلامۀ و    
دار الاقامۀ و ثبتت رجاله بطمانینۀ بدنه فى قرار الامن و الراحۀ بما استعمل قلبـه  

  . و ارضى ربه
نفس خویش را میرانده است، تا در وجـودش   خرد خویش را زنده ساخته و

درشتها نازك، و غلیظها لطیف گشته است و نورى درخشان در قلبش مانند برق 
آن نور راهش را آشکار و او را سالک راه سـاخته اسـت و درهـا    . جهیده است

یکى پس از دیگرى او را به پیش رانده است تا آخرین در که آنجا سلامت است 
. آنجـا قرارگـاه امـن و راحـت اسـت     . بار انداز اقامت اسـت  و آخرین منزل که
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همه اینها به موجب این اسـت کـه   . پاهایش همراه با آرامش بدنش استوار است
  . قلب خود را به کار گرفته و پروردگار خویش را راضى ساخته است

اى از معارف است، از قبیل  دعاهاى اسلامى، مخصوصا دعاهاى شیعى گنجینه
. دعـاى ابـوحمزه، مناجـات شـعبانیه، دعاهـاى صـحیفه سـجادیه       دعاى کمیل، 

  . هاى معنوى در این دعاها است عالیترین اندیشه
آیا با وجود اینهمه منابع جاى این هسـت کـه مـا در جسـتجوى یـک منبـع       

  ! خارجى باشیم؟
نظیر این جریان را ما در موضوع حرکت اجتماعى منتقدانه و معترضانه ابوذر 

ابوذر نسبت به تبعیضها و حیـف  . بینیم باران زمان خودش مىغفارى نسبت به ج
و میلها و ظلم و جورها و بیدادگریهاى زمان سخت معترض بـود تـا آنجـا کـه     
تبعیدها کشید و رنجهاى جانکاه متحمل و آخرالامر در تبعیدگاه و در تنهـائى و  

  . غربت از دنیا رفت
محرك ابوذر کـى بـوده    اند که گروهى از مستشرقین این پرسش را طرح کرده

است؟ این گروه در پى جستجوى عاملى از خارج دنیاى اسلام بـراى تحریـک   
الامـام علـى صـوت العدالـۀ     «جـرج جـرداق مسـیحى در کتـاب     . ابوذر هستند

درست مثل این است که . کنم از این اشخاص من تعجب مى: گوید  مى»  الانسانیۀ
م و آنگاه بیندیشیم که ایـن شـخص   شخصى را در کنار رودخانه یا لب دریا ببینی

اى بـراى توجیـه    ظرف خویش را از کدام برکه پر کرده است، در جستجوى برکه
ابوذر جز اسلام از کـدام  ! ظرف آب او باشیم و رودخانه یا دریا را ندیده بگیریم

توان الهـام   کدام منبع به قدر اسلام مى! توانسته است الهام بگیرد؟ منبع دیگرى مى
  ! رها براى قیام در برابر جبارهایى مانند معاویه باشد؟بخش ابوذ
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مستشـرقین در جسـتجوى   . بینـیم  عین آن جریان را در موضوع عرفـان مـى  
منبعى غیر از اسلام هستند که الهام بخش معنویتهاى عرفانى باشد و این دریـاى  

دیث و توانیم همه این منابع را اعم از قرآن و ح ـ آیا مى. گیرند عظیم را نادیده مى
خطبه و احتجاج و دعا و سیره انکار کنیم براى آنکه فرضیه بعضى از مستشرقین 

خوشبختانه اخیرا افرادى ماننـد  ! هاى شرقى آنها را درست درآید؟ و دنباله روى
نیکولسون انگلیسى و ماسینیون فرانسوى که مطالعات وسیعى در عرفان اسـلامى  

اف دارنـد کـه منبـع اصـلى عرفـان      دارند و مورد قبول همه هستند صریحا اعتر
  . اسلامى قرآن و سنت است

  : گوید  دهیم وى مى هائى از نیکولسون این درس را پایان مى با نقل جمله
او اولین و  )6(خدا نور آسمانها و زمین است «: گوید  بینیم که مى در قرآن مى«

او نـابود  همـه چیـز بـه غیـر     ) 8(هیچ خدائى به غیر او نیست  )7(باشد  آخرین مى
دانـیم   ما انسان را آفریـدیم و مـى   )10( من در انسان از روح خود دمیدم) 9(شود  مى

به هـر کجـا    )11( گوید، زیرا ما از رگ گردن به او نزدیکتریم روحش با او چه مى
به هر کس خدا روشنى ندهد او به کلى نور نخواهد  )12( رو کنید همانجا خدا است

خم تصوف در این آیات است و براى صـوفیان اولـى،   محققا ریشه و ت) 13(. داشت
بـه  . شـد  قرآن نه فقط کلمات خدا بود، بلکه وسیله تقرب به او نیز محسوب مـى 

وسیله عبادت و تعمق در قسمتهاى مختلفه قرآن،مخصوصا آیـات مرمـوزى کـه    
کنند حالت صوفیانه پیغبمـر را   است متصوفه سعى مى»  معراج«مربوط به عروج 

   )14( .اد نماینددر خود ایج
  : گوید  و هم او مى

اصول وحدت در تصوف، بیش از همه جا در قرآن ذکـر شـده، و همچنـین    «
چون بنده من در اثـر عبـادت و اعمـال    «: فرماید  گوید که خداوند مى پیغمبر مى
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خواهم داشت، بالنتیجه من گـوش   نیک دیگر به من نزدیک شود من او را دوست
شنود، و چشم او هستم به طورى که او  به توسط من مىاو هستم به طورى که او 

بیند، و زبان و دست او هستم به طورى کـه او بـه توسـط مـن      به توسط من مى
   )15(» .گیرد گوید و مى مى

ایم، سخن در ایـن نیسـت کـه آیـا عرفـاء و متصـوفه        همچنان که مکرر گفته
گیریها  ه منشا این الهاماند درست الهام بگیرند یا نه؟ سخن در این است ک توانسته

  یا خود متون اسلامى؟  منابع خارجى است
____________________________________  

  : پی نوشت ها 
  . 115سوره بقره، آیه  -1
  . 85سوره واقعه، آیه  -2
  . 3سوره حدید، آیه  -3
  . 69سوره عنکبوت، آیه  -4
  . 10و  9سوره شمس، آیات  -5
  . الارضاالله نور السموات و  -6
  . هو الاول و آلآخر -7
  . لا اله الا هو -8
  . کل من علیها فان -9

  . و نفحت فیه من روحى -10
  . و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید -11
  . اینما تولو افثم وجه االله -12
  . و من لم یجعل االله له نورا فما له من نور -13
  . اى از مستشرقین درباره اسلام،  کتاب میراث اسلام مجموعه -14
لا یزال العبد یتقـرب الـى بالنوافـل حتـى اذا احبتـه فـاذا احببتـه        : ترجمه این حدیث قدسى  -15
  . سمعه الذى یسمعه به و بصره الذى یبصر به و لسانه الذى ینطق به و یده الذى یبطش بها کنت
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  )1(تاریخچه مختصر : درس چهارم 

درس گذشته به این موضوع اختصاص یافت که منبع و ریشه اصـلى عرفـان   
اسلامى کجاست؟ آیا در تعلیمات اسلامى و زندگى عملى رسـول اکـرم و ائمـه    

بخش یک سلسله معـانى لطیـف و    اطهار چیزهائى که بتواند از جنبه نظرى الهام
نى و یـک  دقیق عرفانى باشد و از نظر عملى به وجود آورنده یک نشاط روحـا 

سلسله جوششها و جنبشهاى عرفانى و معنوى بشود وجود دارد یا نه؟ پاسخ این 
  . دهیم دامه مىااکنون دنباله این بحث را . پرسش مثبت بود

معارف اصیل اسلام و زندگى سرشار از معنویت و تجلیات روحانى پیشوایان 
حصر به آنچه بخش معنویتى عمیق در جهان اسلام بوده است من اسلامى که الهام

بحث درباره . شود نیست اصلطلاحا به نام عرفان یا تصوف خوانده و شناخته مى
اى از معارف اسلامى که این نام را ندارد از محل بحث این درسها خـارج   شاخه
  . است

دهـیم کـه اصـطلاحا بـه نـام       اى ادامه مى خود را درباره همان شاخه ما بحث
دیهى است که حوصله ایـن درسـها اجـازه    شود، و ب عرفان یا تصوف خوانده مى

  . دهد که به نقد و تحقیق بپردازم نمى
کنیم کـه از جنبـه فرهنگـى، جریـانى را کـه در ایـن        ما در اینجا کوشش مى

چنـین مناسـب   . ها رخ داده است، آنچنانکه بوده اسـت مـنعکس سـازیم    شاخه
تصـوف از صـدر   بینیم که براى آشنائى ابتدائى، اول به تاریخ ساده عرفـان و   مى

اسلام لااقل تا قرن دهم هجرى اشاره کنیم و سپس مسائل عرفان را تا حـدودى  
که در این جا میسر اسـت مطـرح سـازم و در آخـر کـار بـه تحلیـل علمـى و         

  . یابى آنها بپردازیم ریشه
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آنچه مسلم است این است که در صدر اسـلام، لااقـل در قـرن اول هجـرى،     
نام صـوفى  . در میان مسلیمن وجود نداشته استگروهى به نام عارف یا صوفى 

گویند اولین کسى که به این نـام خوانـده    مى. در قرن دوم هجرى پیدا شده است
زیسته اسـت   است که در قرن دوم هجرى مى»  ابوهاشم صوفى کوفى«شده است 

بـراى  ) خانقـاه (اى  و هم او است که براى اولین بار در رملـه فلسـطین صـومعه   
تاریخ دقیق وفـات ابوهاشـم    )1(. از عباد و زهاد مسلمین ساختعبادت گروهى 
  . بوده است 161ابوهاشم استاد سفیان ثورى متوفاى در . معلوم نیست

این نـام  : گوید  ابو القاسم قشیرى که خود از مشاهیر عرفا و صوفیه است مى
ایـن نـام در   : گویـد   نیکولسون نیز مى. هجرى پیدا شده است 200قبل از سال 

کافى، جلد  هاز روایتى که در کتاب المعیش. واخر قرن دوم هجرى پیدا شده استا
سـفیان   - گروهـى   ﷒شود که در زمان امام صـادق   پنجم آمده است ظاهر مى

در همان زمان یعنى در نیمه اول قرن دوم هجرى به این  - اى دیگر  ثورى و عده
  . اند شده نام خوانده مى

اولین کسى باشد که به این نـام خوانـده شـده باشـد و او     اگر ابوهاشم کوفى 
هجرى هم بوده است، پـس در نیمـه اول    161استاد سفیان ثورى متوفا در سال 

آنچنانکـه  (قرن دوم هجرى این نام معروف شده بوده است نه در اواخر قرن دوم 
 اى نیست که وجه تسـمیه صـوفیه بـه    و ظاهرا شبه) اند نیکولسون و دیگران گفته

   )2(. این نام پشمینه پوشى آنها بوده است
صوفیه به دلیل زهد و اعـراض از دنیـا از پوشـیدن لباسـهاى نـرم اجتنـاب       

  . پوشیدند کردند و مخصوصا لباسهاى درشت پشمین مى مى
اند باز اطلاع دقیقـى   خوانده»  عارف«اما اینکه از چه وقت این گروه خود را 

 243لماتى که از سرى سقطى متوفا در سـال  قدر مسلم این است و از ک. نداریم
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شود که در قرن سوم هجـرى ایـن اصـطلاح،     معلوم مى) 3(هجرى نقل شده است 
ابونصر سراج طوسى که از متـون  »  اللمع«ولى در کتاب . شایع و رایج بوده است

رساند در  کند که مى اى از سفیان ثورى نقل مى معتبر عرفان و تصوف است جمله
  ) 427اللمع ص . (ول قرن دوم این اصطلاح پیدا شده بوده استحدود نیمه ا

  عرفاى قرن اول
به هر حال در قرن اول هجرى گروهى به نام صوفى وجود نداشته است، ایـن  
نام در قرن دوم پیدا شده است و ظاهرا در همین قرن این جماعـت بـه صـورت    

   )4(. ضى استخاص در آمدند نه در قرن سوم آنچنانکه عقیده بع»  گروه«یک 
در قرن اول هجرى هر چند گروهى خاص به نام عارف یـا صـوفى یـا نـام     

شود که خیار صحابه صـرفا مردمـى    دیگر وجود نداشته است ولى این دلیل نمى
انـد و فاقـد    زیسـته  اند و همه در یک درجه از ایمان ساده مـى  زاهد و عابد بوده
  ) کنند و غربزدگان ادعا مىآنچنانکه معمولا غربیان (اند  حیات معنوى بوده

اند ولى گروهى  شاید بعضى از نیکان صحابه جز زهد و عبادت چیزى نداشته
آنهـا نیـز همـه در یـک درجـه      . اند از یک حیات معنوى نیرومند برخوردار بوده

سـلمان ظرفیتـى از   . حتى سلمان و ابوذر در یک درجه از ایمان نیستند. اند نبوده
  . ر قابل تحمل نیستایمان دارد که براى ابوذ

دانست  کافر مى(دانست او را  آنچه را که در قلب سلمان است مى) 5(اگر ابوذر 
  . کشت مى) و

  . پردازیم اکنون به ذکر طبقات عرفا و متصوفه از قرن دوم تا قرن دهم مى
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  :عرفاى قرن دوم 
تاریخ عرفان مصطلح نیز مانند کلام از حسن بصرى متوفا . حسن بصرى. الف
  . شود هجرى آغاز مى 110 در

اى داشـته   ساله هجرى است، عمر هشتاد و هشت 22حسن بصرى متولد سال 
  . و نه قسمت از عمرش در قرن اول هجرى گذشته است

شده است، از آن جهـت جـزء    خوانده نمى»  صوفى«حسن بصرى البته به نام 
 ـ «شود که اولا کتابى تالیف کرده به نام  صوفیه شمرده مى کـه  »  وق االلهرعایـۀ حق

نسخه منحصر به فـرد ایـن کتـاب در    . تواند اولین کتابت تصوف شناخته شود مى
اولـین مسـلمانى کـه روش حیـات     « نیکولسون مدعى اسـت کـه  . اکسفورد است

صوفیانه و حقیقى را نوشته حسن بصرى است، طریقى که نویسندگان اخیر براى 
توبـه، و پـس از آن یـک    اول : دهند  تصوف و وصول به مقامات عالیه شرح مى

سلسله اعمال دیگر، که هرکدام باید براى ارتقاء به مقام بالاترى به ترتیب عملى 
  ) 6(» .شود

ثانیا خود عرفا، بعضى از سلاسـل طریقـت را بـه حسـن بصـرى و از او بـه       
ابن الندیم  )7( .رسانند، مانند سلسله مشایخ ابوسعید ابوالخیر مى ﷒حضرت امیر 

فن پنجم از مقاله پنجم سلسله ابومحمد جعفر خلـدى را نیـز بـه    »  الفهرست«در 
گوید حسن هفتاد نفر از اصحاب بدر را درك کـرده   رساند و مى حسن بصرى مى

  . است
رساند که حسـن بصـرى عمـلا     ثالثا بعضى از حکایات که نقل شده است مى
ى از آن حکایـات  بعدا بعض ـ. جزء گروهى بوده است که بعدها نام متصوفه یافتند

  . حسن بصرى ایرانى الاصل است. را به مناسبت نقل خواهیم کرد
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این مرد اهل بصره است، از کسانى بوده اسـت کـه کـار    . مالک بن دینال. ب
داسـتانها از او در ایـن جهـت نقـل     . زهد و ترك لذت را به افراط کشانده است

  . هجرى درگذشته است 131وى در سال . شود مى
داستان معروفى دارد شـبیه داسـتان معـروف    . اهل بلخ است. ادهم ابراهیم. ج
گویند در ابتدا پادشاه بود و جریاناتى رخ داد که تائـب شـد و در سلسـله    . بودا

  . اهل تصوف قرار گرفت
در مثنوى داستان جالبى بـراى او آورده  . عرفا براى وى اهمیت زیادى قائلند

  . ذشته استهجرى درگ 161ابراهیم در حدود سال . است
الاصل و از اعاجیب روزگار  الاصل و یا بصرى این زن مصرى. رابعه عدویه. د

رابـه عدویـه   . نامیده شـد »  رابعه«اش بود  است، و چون چهارمین دختر خانواده
غیر از رابعه شامیه است که او هم از عرفا است و معاصر جامى است و در قـرن  

بلند و اشعارى در اوج عرفان و حالاتى  رابعه عدویه کلماتى. زیسته است نهم مى
داستانى درباره عیادت حسن بصرى و مالک بن دینال و یـک نفـر   . عجیب دارد

درگذشـته   136یـا   135رابعه در حدود . شود که جالب است دیگر از او نقل مى
  . بوده است 185یا  180اند وفاتش در  است و بعضى گفته

در آن منطقه متولد شده و در همـان   .اهل شام است. ابوهاشم صوفى کوفى. ه
این قدر معلوم است کـه اسـتاد   . تاریخ وفاتش مجهول است. منطقه زیسته است

»  صـوفى «ظاهرا اول کسى است که به نـام  . بوده است 161سفیان ثورى متوفى 
اگـر ابوهاشـم نبـود مـن دقـایق ریـا را       : سفیان گفته اسـت  . خوانده شده است

  . شناختم نمى
و »  ریحانـۀ الادب «بنابر نقل . شاگرد ابراهیم ادهم بوده است. خىشقیق بل. و

شـبلنجى،  » نورالابصـار «على بن عیسى اربلى و از »  کشف الغمه«غیره از کتاب 
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ملاقـات داشـته و از آن حضـرت     ﷒در راه مکه با حضرت موسى بن جعفـر  
  . درگذشته است 184یا  174یا  153در سال . مقامات و کرامات نقل کرده است

» فیـروز «اهل کرخ بغداد است ولى از اینکـه نـام پـدرش    . معروف کرخى. ز
این مرد از معاریف و مشـاهیر عرفـا   .الاصل است رسد که ایرانى است به نظر مى

حضـرت رضـا    گویند پدر و مادرش نصرانى بودند و خودش به دسـت  مى. است
   .مسلمان شد و از آن حضرت استفاده کرد ﷒

بسیارى از سلاسل طریقت، بر حسب ادعاى عرفا، به معـروف کرخـى و بـه    
وسیله او به حضرت رضا و از طریق آن حضرت بـه ائمـه پیشـین تـا حضـرت      

»  رشـته طلائـى  «الـذهب   رسد و بدین جهت ایـن سلسـله را سلسـلۀ    رسول مى
وفات معروف در حدود سـالهاى  . ها عموما چنین ادعائى دارند ذهبى. خوانند مى

  . بوده است 206تا  200
. این مرد اصلا اهل مرو است، ایرانى عـرب نـژاد اسـت   . فضیل بن عیاض. ح
گویند در ابتدا راهزن بود،یک شب که براى دزدى از دیوارى بالا رفت، یـک   مى

مصباح «کتاب . دارى شنید او را منقلب و تائب ساخت آیه قرآن که از شب زنده
گویند آن کتاب یک سلسله درسها است که از  منسوب به او است و مى»  الشریعه

محدث متبحر قرن اخیر، مرحوم حاج میرزا حسین . گرفته است ﷒امام صادق 
فضـیل در  . به این کتاب اظهار اعتماد کـرده اسـت  »  مستدرك«نورى در خاتمه 

  . درگذشته است 187سال 
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  :عرفاى قرن سوم 
از اکـابر عرفـا و اصـلا اهـل بسـطام      ) طیفور بن عیس. (بایزید بسطامى. الف
گویند اول کسى است که صریحا از فناء فى االله و بقاء باالله سخن گفتـه   مى. است
بایزیـد  . » از بایزیدى خارج شدم مانند مار از پوست«: بایزید گفته است . است

خـود عرفـا او را از   . به اصطلاح شطحیاتى دارد که موجب تکفیرش شده اسـت 
نامند، یعنـى در حـال جذبـه و بـى خـودى آن سـخنان را        مى» سکر«اصحاب 

اند که سقاى  بعضى ادعا کرده. درگذشته است 261بایزید در سال . گفته است مى
آیـد، یعنـى    بوده است ولى این ادعا با تاریخ جور در نمى ﷒خانه امام صادق 

  . بایزید عصر امام صادق را درك نکرده است
از مشاهیر عرفـا  . اند اد است و پدرانش اهل مرو بودهاهل بغد. فىابشر ح. ب
  . او نیز در ابتدا اهل فسق و فجور بوده و بعد توبه کرده است. است

داستانى نقل کرده است مبنى بر اینکه توبه او »  منهاج الکرامه«علامه حلى در 
صورت گرفتـه اسـت و چـون در حـالى      ﷒حضرت موسى بن جعفر  ستدبه 

بعضى . بود به بشر حافى معروف شد»  حافى پابرهنه«به توبه پیدا کرد که تشرف 
 227یـا   226بشر حافى در سال . اند نامیدن او را چیز دیگر گفته»  حافى«علت 

  . درگذشته است
وى از . دانیم اصلا کجـایى بـوده اسـت    نمى.اهل بغداد است. سرى سقطى. ج

سقطى اهل شفقت به خلق خـدا  سرى . دوستان و همراهان بشر حافى بوده است
  . و ایثار بوده است

سى سال اسـت  : نوشته است که سرى گفت »  وفیات الاعیان«ابن خلکان در 
: گفتنـد  . کـنم  که بر زبانم جـارى شـد اسـتغفار مـى    »  الحمدالله«که از یک جمله 

شبى حریقى در بازار رخ داد، بیرون آمدم ببینم که به دکـان مـن   : چگونه؟ گفت 
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یکمرتبـه  . الحمدالله: گفتم . ا نه؟ به من گفته شد به دکان تو نرسیده استرسیده ی
بایسـت مـن در اندیشـه     متنبه شدم که گیرم دکان من آسیبى ندیده باشد، آیا نمى

کند آنجـا کـه    اشاره مى) با اندك تفاوت(سعدى به همین داستان ! مسلمین باشم؟
  : گوید  مى

  شبى دود خلق آتشـى برفروخـت  

  
  ه بغـداد نیمـى بسـوخت   شنیدم ک  

  
یکى شکر گفت انـدر آن خـاك و   

  دود

  

ــود    ــدى نب ــا را گزن ــان م ــه دک   ک

  

  اى گفتش آى بو الهـوس  جهاندیده

  
تو را خود غـم خویشـتن بـود و      

ــس؟   بــــــــــــــــــــــ

  
  پسندى که شهرى بسـوزد بـه نـار   

  
  اگر خود سرایت بـود بـر کنـار؟     

  
یـد بغـدادى اسـت،    و استاد و دائى جن»  معروف کرخى«سرى شاگرد و مرید 

: گویـد   سخنان زیادى در توحید و عشق الهى و غیره دارد، و هم او است که مى
تابد و مانند زمین بار نیک و بد را بـه دوش   عارف مانند آفتاب بر همه عالم مى

کشد و مانند آب مایـه زنـدگانى همـه دلهـا اسـت و ماننـد آتـش بـه همـه           مى
  . کند پرتوافشانى مى

  . سالگى درگذشته است در سن نود و هشت 250یا  254سرى در سال 
بصرى الاصل است و از دوستان و مصاحبان جنید بـوده  . حارث محاسبى. د
اند که به امر مراقبه و محاسبه اهتمـام   خوانده»  محاسبى«از آن جهت او را . است

احمد بن حنبل چون دشمن علـم کـلام   . معاصر احمد بن حنبل است. تام داشت
به واسطه ورودش در علم کلام طرد کرد و همین سبب اعراض مردم از بود او را 
  . درگذشته است 243حارث در سال . او شد
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»  سید الطائفـه «عرفا و متصوفه او را . اصلا اهل نهاوند است. جنید بغدادى. ه
  . خوانند مى»  شیخ الطائفه«خوانند، همچنانکه فقهاء شیعه، شیخ طوسى را  مى

برخـى شـطحیات کـه از دیگـران     . رود دل به شمار مـى جنید یک عارف معت
کـرد و   او حتى لباس اهل تصوف به تن نمـى . شنیده شده از او شنیده نشده اشت

لبـاس  (خرقـه   به خاطر یاران هم که هست: به او گفتند . در زى علما و فقها بود
دانستم که از لباس کارى ساخته است از آهن  اگر مى: گفت . بپوش) اهل تصوف

لیس الاعتبـار بالخرقـۀ   : اما نداى حقیقت این است که . ساختم اخته جامه مىگد
انما الاعتبار بالخرقۀ انما الاعتبار بالحرقۀ یعنى از خرقه کـارى سـاخته نیسـت،    

جنید خواهرزاده و مرید شاگرد سـرى سـقطى و   . لازم است× ) آتش دل(حرقه 
در نـود سـالگى    297گوینـد در سـال   . هم شاگرد حارث محاسبى بوده اسـت 

  . درگذشت
فقیـه  »  مالک بن انس«در فقه شاگرد . وى اهل مصر است. ذوالنون مصرى. و

هـم او اول کسـى   . جامى او را رئیس صوفیان خوانده اسـت . معروف بوده است
است که رمز به کار برد و مسائل عرفانى را با اصطلاحات رمزى بیـان کـرد کـه    

این روش تدریجا معمول . دها چیزى نفهمندفقط کسانى که واردند بفهمند و ناوار
برخـى  . شد، معانى عرفانى به صورت غزل و با تعبیـرات سـمبولیک بیـان شـد    

وسیله ذوالنون وارد عرفان  به معتقدند که بسیارى از تعلیمات فلسفه نو افلاطونى
  . درگذشته است 250 -  240ذوالنون در فاصله سالهاى  )8(. و تصوف شد

. از اکابر عرفا و صوفیه و اصلا اهل شوشتر اسـت .  تسترىسهل بن عبداالله. ز
خوانـده  »  سـهلیه «دانند به نام او  اى از عرفا که اصل را بر مجاهده نفس مى فرقه
وى در سـال  . در مکه معظمه با ذوالنون مصرى ملاقـات داشـته اسـت   . شوند مى

   )9(. درگذشته است 293یا  283
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یضاء از توابع شـیراز اسـت ولـى در    اصلا اهل ب. حسین بن منصور حلاج. ح
. ترین عرفاى دوره اسلامى اسـت  حلاج از جنجالى. عراق رشد و نما یافته است
به کفر و ارتداد و ادعاى خـدائى مـتهم شـد، فقهـا     . شطحیات فراوان گفته است

خود عرفـا او را بـه   . تکفیرش کردند و در زمان مقتدر عباسى به دار آویخته شد
  : گوید  حافظ مى. کنند مىافشاى اسرار متهم 

  سردار بلند گفت آن یار کزو گشت

  
جرمش آن بود که اسـرار هویـدا     

  کــــــــــــرد مــــــــــــى

  
کننـد و   خـود عرفـا او را تبرئـه مـى    . داننـد  باز مـى  بعضى او را مردى شعبده

خودى بوده  دهد در حال سکر و بى گویند سخنان او و بایزید که بوى کفر مى مى
  . است

بـه دار   309یا  306حلاج در سال . کنند یاد مى» شهید«ان عرفا از او به عنو
  ) 10(. آویخته شد

_____________________________________  
  : پی نوشت ها 

» صـوفیه و فقـراء  «در همین کتاب ، از کتـاب  . تاریخ تصوف در اسلام، تالیف دکتر قاسم غنى، -1
صوفیه ساخت، بعضى از پیروان عبدالواحـد   کند که اول کسى که دیر کوچکى براى ابن تیمیه نقل مى
اگر ابوهاشم صوفى از پیـروان عبدالواحـد   . عبدالواحد از اصحاب حسن بصرى است. بن زید بودند

  . باشد، تناقضى میان این دو نقل نیست
  صوف پشم  -2
  . تذکرة الاولیاء شیخ عطار -3
  . دکتر غنى، تاریخ تصوف در اسلام -4
  . مى، ماده سلمسفینۀ البحار محدث ق -5
ایضا رجوع شود بـه محاضـرات دکتـر عبـدالرحمن بـدوى در دانشـکده        85میراث اسلام ص  -6

نکته قابل توجـه ایـن اسـت کـه بسـیارى از      . 52 - 53الهیات و معارف اسلامى در سال تحصیلى 
اد این نکته با توجه به اینکه بعضى از صـوفیه سلسـله اسـن   . کلمات نهج البلاغه در آن رساله هست
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رسانند بیشتر قابل توجـه اسـت و مسـاله     مى ﷒خود را از طریق حسن بصرى به حضرت امیر 
  . قابل تحقیق است

  . »حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر«نقل از کتاب . 462تاریخ تصوف در اسلام ص  -7
  . 55تاریخ تصوف در اسلام ص  -8
  . 206طبقات الصوفیه ابوعبدالرحمن شلمى ص  -9

ایم  بحث نسبتا مبسوطى درباره حلاج کرده»  علل گرایش به مادیگرى«در مقدمه چاپ هشتم  -10
  . ایم معرفى کنند رد کرده»  ماتریالیست«اند او را  و نظریه بعضى از ماتریالیسها معاصر را که کوشیده
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  )2(تاریخچه مختصر : درس پنجم و ششم 

  عرفاى قرن چهارم
و مرید جنید بغدادى بود و حلاج را نیز درك کرده  شاگرد. ابوبکر شبلى. الف

در کتاب روضات الجنات و سایر . اصلا خراسانى است. و از مشاهیر عرفا است
خواجه عبـداالله  . کتب تراجم، اشعار و کلمات عارفانه زیادى از او نقل شده است

اول کسى که به رمز سخن گفت ذوالنون مصرى بود، جنیـد  : انصارى گفته است 
آمد این علم را مرتب ساخت و بسط داد و کتابها در این علم تـالیف کـرد، و    که

شبلى در بـین سـالهاى   . چون نوبت به شبلى رسید این علم را به بالاى منابر برد
  . سالگى درگذشته است 87در  344 -  334
مریـد  . برد و ساسانى نژاد اسـت  نسب به انوشیروان مى. ابوعلى رودبارى. ب

او را . فقه را از ابوالعباس بن شریح و ادبیـات را از ثعلـب آموخـت   جنید بوده و 
  . درگذشته است 322در سال . اند خوانده قیقتحت و طریقت و عجامع شری
که از متـون اصـیل و   »  اللمع«ابونصر سراج طوسى صاحب کتاب معروف . ج

. در طـوس در گذشـته اسـت    378در سال . قدیم و معتبر عرفان و تصوف است
بعضـى  . انـد  الواسـطه او بـوده   ى از مشایخ طریقت، شاگرد بلاواسطه یا مـع بسیار

اى که در پائین خیابان مشهد بـه نـام قبـر پیـر پالانـدوز       مدعى هستند که مقبره
  ) 1(. معروف است مقبره همین ابونصر سراج است

این مرد اهل خراسان و شاگرد و مرید ابونصر سراج و . ابوالفضل سرخسى. د
هجـرى   400در سـال  . عید ابوالخیر عارف بسیار معروف بوده اسـت استاد ابوس

  . درگذشته است
این مـرد خـواهرزاده ابـوعلى رودبـارى اسـت و از      . ابو عبد االله رودبارى. ه

  . درگذشته است 369در سال . رود عرفاى شام و سوریه به شمار مى
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عرفان و شهرت بیشتر این مرد به واسطه کتابى است که در . ابوطالب مکى. و
این کتاب چاپ شـده و از متـون   . » قوة القلوب«تصوف تالیف کرده است به نام 

ابوطالب اصلا از بلاد جبل ایران است و در . اصیل و قدیم عرفان و تصوف است
وى در . اثر اینکه سالها در مکه مجاور بوده به عنوان مکى معـروف شـده اسـت   

  . درگذشته است 386یا  385سال 

  :جم عرفاى قرن پن
  . یکى از معروفترین عرفا است. شیخ ابوالحسن خرقانى. الف

از جمله مدعى هسـتند کـه بـر    . دهند عرفا داستانهایى شگفت به او نسبت مى
گرفته و مشکلات خویش  رفته و با روح او تماس مى سر قبر بایزید بسطامى مى

  : گوید  مولوى مى. کرده است را حل مى
بو الحسن بعد از وفات بایزید از پس آن سالها آمد پدید گاه و بیگه نیز رفتى ا

بى فتور بر سر گورش نشستى با حضور تا مثـال شـیخ پیشـش آمـدى تـا کـه       
  گفتى شکالش حل شدى  مى

نماید که ارادت وافرى بـه او   مولوى در مثنوى زیاد از او یاد کرده است و مى
سینا فیلسوف معروف و ابوسعید ابوالخیر عارف گویند با ابوعلى  مى. داشته است

  . درگذشته است 425وى در سال . معروف ملاقات داشته است
. تـرین عرفـا اسـت    از مهمتـرین و باحـال  . ابو سعید ابو الخیر نیشـابورى . ب

تصـوف آن اسـت   «: تصوف چیست؟ گفت : رباعیهاى نغز دارد از وى پرسیدند 
دسـت دارى بـدهى و از آنچـه برتـو آیـد       که آنچه در سردارى بنهى و آنچه در

روزى بـوعلى در مجلـس وعـظ    . با ابوعلى سینا ملاقات داشـته اسـت  »  بجهى
 ابوسعید درباره ضرورت عمـل و آثـار طاعـت و عصـیت    . ابوسعید شرکت کرد
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حق داریم  بوعلى این رباعى را به عنوان اینکه ما تکیه بر رحمت. گفت سخن مى 
  : د نه برعمل خویشتن، انشاء کر

مائیم به عفو تو تولا کرده وز طاعت و معصیت تبرا کرده آنجا که عنایـت تـو   
  باشد، باشد ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده 

  : ابو سعید، فى الفور گفت 
اى نیک نکرده و بدیها کرده وانگه به خلاص خود تمنا کرده بـر عفـو مکـن    

   )2(ده تکیه که هرگز نبود ناکرده چو کرده، کرده چون ناکر
  : این رباعى نیز از ابو سعید است 

خواهـد   فردا که زوال شش جهـت 
ــود   بــــــــــــــــــــــــ

  

  خواهد بـود  قدر تو به قدر معرفت  

  

در حسن صفت کوش کـه در روز  
  جــــــــــــــــــــــــــزا

  

خواهـد   حشر تو به صورت صفت  
ــود   بــــــــــــــــــــــــ

  
  . هجرى درگذشته است 440ابو سعید در سال 

واعظ و . رود شمار مى جامع شریعت و طریقت به. ابوعلى دقاق نیشابورى. ج
لقـب  » شـیخ نوحـه گـر   «گریسـته او را   از بس در مناجاتها مى. مفسر قرآن بود

  . درگذشت است 412یا  405در سال . اند داده
کشــف « ابوالحســن علــى بــن عثمــان هجــویرى غزنــوى صــاحب کتــاب. ه

در سـال  . که از کتب مشهور این فرقه است و اخیرا چاپ شده است»  المحجوب
  . ذشته استدرگ 470
عرب نژاد و از اولاد ابو ایوب انصـارى صـحابى   . خواجه عبد االله انصارى. و

خواجه عبد االله یکـى از معروفتـرین و متعبـدترین عرفـا     . بزرگوار معروف است
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کلمات قصار و مناجاتها و همچنین رباعیات نغز و با حالى دارد، شهرتش . است
  . بیشتر به واسطه همانها است

در طفلى پستى، در جوانى مستى، در پیرى سستى، پس «: است  از کلمات او
بـدى را بـدى کـردن سگسـارى     «: و هم از کلمات او اسـت  » کى خدا پرستى؟

است، نیکى را نیک کردن خرخارى است، بدى را نیکى کردن کار خواجه عبداالله 
  » .انصارى است

  : این رباعى نیز از او است 
ــیدن   ــزرگ برکش ــت ب ــب اس   عی

  
  از جمله خلـق برگزیـدن   خود را  

  
خــود را از مردمــک دیــده ببایــد 
  آموخــــــــــــــــــــــت

  

دیدن همه کس را و ندیدن خـود    
  را

  
درگذشـته و دفـن    481خواجه عبداالله در هرات متولد و در همانجا در سال 

خواجـه عبـداالله کتـب    . معروف اسـت »  پیر هرات«شده است و از این جهت به 
که از کتب درسى سیر و سـلوك اسـت و از   معروفترین آنها . زیادى تالیف کرده

بـر ایـن کتـاب    . اسـت »  منـازل السـائرین  «ترین کتب عرفان است کتـاب   پخته
  . شرحهاى زیاد نوشته شده است

. از معروفتـرین علمـاى اسـلام اسـت    . امام ابوحامد محمد غزالى طوسـى . ز
رئـیس جـامع   . جامع معقول و منقول بـود . شهرتش شرق و غرب را گرفته است

امـا  . امیه بغداد شد و عالیترین پست روحانى زمان خـویش را حیـازت کـرد   نظ
از مردم . کند احساس کرد نه آن معلومات و نه آن مناصب روحش را اشباع نمى

ده سال در بیت المقـدس دور  . مخفى شد و به تهذیب و تصفیه نفس مشغول شد
گرائیـد و   در همان وقت به عرفان و تصـوف . از چشم آشنایان به خود پرداخت

احیـاء علـوم   «کتـاب معـروف   . دیگر تا آخر عمر زیر بار منصب و پست نرفت
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در طـوس کـه وطـن     505را بعد از دوره ریاضت تالیف کرد و در سال »  الدین
  . اصلیش بود درگذشت
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  :عرفاى قرن ششم 
مرید احمد غزالى بـرادر  . از پرشورترین عرفا است. عین القضاة همدانى. الف

. کتب زیاد تـالیف کـرد  . غزالى که او نیز از عرفا است بوده است کوچکتر محمد
بـالاخره تکفیـرش کردنـد و    . اشعار آبدارى دارد که خالى از شـطحیات نیسـت  

در حـدود سـالهاى   . کشتند و جسدش را سوختند و خاکسترش را بر باد دادنـد 
  . کشته شد 533 -  525
. میق برخوردار اسـت اشعار او از عرفانى ع. سنائى غزنوى شاعر معروف. ب

در نیمـه اول قـرن ششـم    . کند هاى او را طرح و شرح مى مولوى در مثنوى گفته
  . درگذشته است

قبـرش  . از مشاهیر عرفا و متصوفه است. احمد جامى معروف به ژنده پیل. ج
از اشعار او در . معروف است - نزدیک سرحد ایران و افغانستان - در تربت جام 

  : و بیتى است باب خوف و رجاء این د
اند نومید هـم   غره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پى ها بریده

  اند  مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیده
  : و هم او رد رعایت اعتدال در امر انفاق و امساك گفته است 

بهـره   چون تیشه مباش و جمله بر خود متراش چون رنده ز کار خویش بـى 
  پاش  کش و چیزى مى مباش تعلیم ز اره گیر در کار معاش چیزى سوى خود مى

  . درگذشته است 536احمد جامى در حدود سال 
تولدش در شمال ایران بوده و در بغداد نشو و نما یافتـه  . عبد القادر گیلانى. د

ل انـد نـه اه ـ   بغداد دانسته»  جیل«بعضى او را اهل . و در همانجا دفن شده است
سلسله قادریـه از  . از شخصیتهاى جنجالى جهان اسلام است) . گیلان(»  جیلان«

او از . قبرش در بغداد معروف و مشهور است. سلاسل صوفیه منسوب به او است
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وى از . کسانى است که دعاوى و بلند پروازیهـاى زیـاد از او نقـل شـده اسـت     
  . درگذشته است 561یا  560در سال . سادات حسنى است

معـروف اسـت زیـرا    »  شـیخ شـطاح  «شیخ روزبهان بقلى شیرازى که بـه   .ه
وسیله مستشرقین چـاپ  به اخیرا بعضى از کتب او . گفته است شطحیات زیاد مى
  . درگذشته است 606این مرد در سال . و منتشر شده است

  عرفاى قرن هفتم
بـه  اى از آنهـا را   مـا عـده  . این قرن عرفاى بسیار بلند قدرى پرورانده اسـت 

  . بریم ترتیب تاریخ وفاتشان نام مى
بسـیارى  . از مشاهیر و اکابر عرفاست. شیخ نجم الدین کبراى خوارزمى. الف

وى شاگرد و مرید و داماد شیخ روزبهـان بقلـى   . شود از سلاسل به او منتهى مى
از آن جمله . شاگردان و دست پروردگان زیادى داشته است. شیرازى بوده است

زمـانش  . زیست در خوارزم مى. پدر مولانا مولوى رومى» ن ولدبهاء الدی«است 
حمله کنـد، بـراى نجـم     خواست هنگامى که مغول مى. مقارن است با حمله مغول

توانید از شهر خارج شوید و خود  الدین کبرا پیام فرستادند که شما و کسانتان مى
یـن مـردم   مـن در روز راحـت در کنـار ا   : نجم الدین پاسخ داد . را نجات دهید

خود مردانـه سـلاح   . شوم ام، امروز که روز سختى آنها است از آنها جدا نمى بوده
واقـع شـده    616این حادثه در سـال  . پوشید و همراه مردم جنگید تا شهید شد

  . است
در نثر و نظم تـالیف  . از اکابر درجه اول عرفا است. شیخ فریدالدین عطار. ب
شرح حال عرفا و متصوفه است و از اما صـادق  او که در » تذکرة الاولیاء«. دارد
نمایـد از جملـه ماخـذ و مـدارك      ختم مى ﷒کند و به امام باقر  آغاز مى ﷒
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منطـق  «همچنین کتـاب  . دهند شناسان فراوان به آن مى شود و شرق محسوب مى
  : مولوى درباره او و سنائى گفته است . او یک شاهکار عرفانى است» الطیر

  رویم  عطار روح بود و سنائى دو چشم او ما از پى سنائى و عطار مى
  : و هم او گفته است 

  شهر عشـق را عطـار گشـت    هفت

  
  ایـم  ما هنوز اندر خم یک کوچـه   

  
منطـق  «شهر عشق هفت وادى است که خود عطار در  مقصود مولوى از هفت

  . شرح داده است» الطیر
  : ید گو محمود شبسترى در گلشن راز مى

  مـرا از شـاعرى خـود عـار نایــد    

  
  که در صد قرن چون عطـار نایـد    

  
عطار شاگرد و مرید شیخ مجدالدین بغدادى از مریدان و شاگردان شیخ نجـم  

کـه او نیـز از    - و همچنین صحبت قطب الـدین حیـدر را   . الدین کبرا بوده است
شـهر بـه او   حیدریه مدفون است و انتساب آن  مشایخ این عصر است و در تربت

  . نیز درك کرده است - است 
عطار مقارن فتنه مغول درگذشته و بـه قـولى بـه دسـت مغـولان در حـدود       

  . کشته شد 628 -  626سالهاى 
عـوارف  «شیخ شهاب الدین سهروردى زنجانى صـاحب کتـاب معـروف    . ج

ــارف ــان و تصــوف اســت » المع ــون خــوب عرف ــه از مت ــوبکر . ک ــه اب ــب ب نس
بـا عبـدالقادر گیلانـى    . رفت به زیارت مکه و مدینه مى گویند هر سال.رساند مى

شیخ سعدى شیرازى و کمـال الـدین اسـماعیل    .ملاقات و مصاحبت داشته است
  : گوید  سعدى در مورد او مى. اند اصفهانى شاعر معروف از مریدان او بوده
  مــرا شــیخ دانــاى مرشــد شــهاب

  
ــر روى آب     ــود ب ــدرز فرم   دو ان

  
  دگر آنکه در جمع بـدبین مبـاش    د بـین  یکى اینکـه در نفـس خـو   

  



102 
 

ــاش   مبــــــــــــــــــــــ

  
وردى غیر از شهاب الدین سهر وردى فیلسوف مقتـول معـروف بـه     این سهره

  . در حلب به به قتل رسید 590 -  581شیخ اشراق است که در حدود سالهاى 
  . درگذشته است 632سهروردى عارف در حدود سال 

اشـعار عربـى   .سـوب اسـت  از عرفـاى طـراز اول مح  . ابن الفارض مصرى. د
دیوانش مکرر به چاپ شده و فضلا . عرفانى در نهایت اوج و کمال ظرافت دارد

عبـدالرحمن  «یکى از کسانى که دیوان او را شرح کـرده  . اند به شرحش پرداخته
  . عارف قرن نهم است»  جامى

اشعار عرفانى او در عربى با اشعار عرفـانى حـافظ در زبـان فارسـى قابـل      
خودت شرحى بر اشعارت بنـویس، او   محى الدین عربى به او گفت. تمقایسه اس

  . شما شرح این اشعار است»  فتوحات مکیه«گفت کتاب 
ابن فارض از افرادى است که احوالى غیر عادى داشته، غالبا در حـال جذبـه   

ابـن الفـارض   . بوده است و بسیارى از اشعار خود را در همان حال سروده است
  . شته اشتدرگذ 632در سال 
در . از اولاد حـاتم طـائى اسـت   . محى الدین عربى حاتمى طائى اندلسـى . ه

. اندلس تولد یافته اما ظاهرا بیشتر عمر خود را در مکه و سوریه گذرانده اسـت 
سلسله طـریقتش  . شاگرد شیخ ابومدین مغربى اندلسى از عرفاى قرن ششم است

  . رسد کر مىبا یک واسطه به شیخ عبدالقادر گیلانى سابق الذ
شود، مسـلما بزرگتـرین    محى الدین که احیانا با نام ابن العربى نیز خوانده مى

به . نه پیش از او و نه بعد از او کسى به پایه او نرسیده است. عرفاى اسلام است
  . اند لقب داده» شیخ اکبر«همین جهت او را 
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چنانکـه   - نى در هر قر. عرفان اسلامى از بدو ظهور قرن به قرم تکامل یافت
عرفاى بزرگى ظهور کردنـد و بـه عرفـان تکامـل بخشـیدند و بـر        - اشاره شد 
این تکامل تدریجى بود ولى در قرن هفتم بـه دسـت محـى    . اش افزودند سرمایه

  . پیدا کرد و به نهایت کمال خود رسید»  جهش«الدین عربى 
دوم  بخـش . محى الدین عرفان را وارد مرحله جدیدى کرد که سابقه نداشـت 

وسیله محى الدین پایه گذارى به عرفان یعنى بخش علمى و نظرى و فلسفى آن 
محى الـدین عـلاوه بـر    . عرفاى بعد از او عموما ریزه خوار سفره او هستند. شد

انسـانى  . اینکه عرفان را وارد مرحله جدیدى کرد یکى از اعاجیب روزگار است
  . اش شده است اد دربارههاى متض شگفت و به همین دلیل اظهار عقیده  است

خوانند و بعضى دیگر تـا حـد کفـر     برخى او را ولى کامل، قطب الاقطاب مى
. خواننـد  اش مـى  گاهى ممیـت الـدین و گـاهى مـاحى الـدین     . دهند تنزلش مى

صدرالمتالهین فیلسوف بزرگ و نابغه عظیم اسـلامى نهایـت احتـرام را بـراى او     
  . وعلى سینا و فارابى بسى عظیمتر استمحى الدین در دیده او از اب. قائل است

بسیارى از کتابهـاى او و  . محى الدین بیش از دویست کتاب تالیف کرده است
چاپ شـده  ) در حدود سى کتاب(شاید همه کتابهایى که نسخه آنها موجود است 

است کـه کتـابى اسـت بسـیار     »  فتوحات مکیه«مهمترین کتابهاى او یکى . است
دیگر کتاب فصوص الحکـم  . ائرة المعارف عرفانى استیک د بزرگ و در حقیقت

. است که گرچه کوچک است ولى دقیقتـرین و عمیقتـرین مـتن عرفـانى اسـت     
در هر عصرى شاید دو سه نفر بیشـتر پیـدا   . شروح زیاد بر آن نوشته شده است

  . نشده باشند که قادر به فهم این متن عمیق باشند
قبـرش در  . ت و همانجا دفن شددر دمشق درگذش 638محى الدین در سال 

  . شام هم اکنون معروف است
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ترکیه و شـاگرد و مریـد و پسـر زن    (اهل قونیه . صدرالدین محمد قونوى. و
بین . با خواجه نصیرالدین طوسى و مولوى رومى معاصر است. محى الدین عربى

. او و خواجه نصیر مکاتبات رد و بدل شده و مورد احترام خواجـه بـوده اسـت   
قونـوى  . او و مولوى در قونیه کمال صفا و صـمیمیت وجـود داشـته اسـت     میان

- و ظـاهرا . شـده اسـت   کرده و مولوى به نماز او حاضر مـى  امامت جماعت مى
مولوى شاگرد او بـوده و عرفـان محـى الـدین را کـه در       - همچنانکه نقل شده 

گوینـد روزى وارد محفـل   . هاى مولوى منعکس است از او آموختـه اسـت   گفته
قونوى از مسند خود حرکت کرد و آن را بـه مولـوى داد کـه بـر آن     . ونوى شدق

مولوى ننشست و گفت جواب خدا را چه بدهم که بر جاى تو تکیه زنم؟ . بنشیند
  . قونوى مسند را به دور انداخت و گفت مسندى که تو را نشاید ما را نیز نشاید

شاید اگر او نبـود  . ستهاى محى الدین ا قونوى بهترین شارح افکار و اندیشه
وسیله قونوى با مکتب محى الـدین آشـنا    به مولوى. محى الدین قابل درك نبود

قونوى بوده است ظاهرا مربـوط بـه اخـذ     دشود مولوى شاگر اینکه گفته مى. شد
هاى محـى الـدین در مثنـوى و در     اندیشه. هاى محى الدین است افکار و اندیشه

هاى فلسـفى و   قونوى از کتاب درسى حوزهکتابهاى . دیوان شمس منعکس است
  . عرفانى اسلامى در شش قرن اخیر است

مفـاتح الغیـب، نصـوص، فکـوك،     : کتابهاى معروف قونوى عبارت اسـت از  
و یا سـال  ) سال فوت مولوى و خواجه نصیرالدین طوسى( 672قونوى در سال 

  . درگذشته است 673
بـه مولـوى صـاحب کتـاب     مولانا جلال الدین محمد بلخى رومى معروف . ز

نسـبش بـه   . از بزرگترین عرفاى اسلام و از نوابغ جهان اسـت . » مثنوى«جهانى 
رسد مثنوى او دریائى است از حکمت و معرفت و نکات دقیق معرفـۀ   ابوبکر مى
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مولـوى  . در ردیف شعراى طراز اول ایران اسـت . الروحى و اجتماعى و عرفانى
پـدرش او را بـا   . پدرش از بلخ خارج شددر کودکى همراه . اصلا اهل بلخ است

  . با شیخ فریدالدین عطار در نیشابور ملاقات کرد. خود به زیارت بیت االله برد
. پس از مراجعت از مکه همراه پدر به قونیه رفت و آنجا رحل اقامـت افکنـد  

مولوى در ابتدا مردى بود عالم و مانند علماى دیگر همطراز خـود بـه تـدریس    
زیست تا آنکه با شـمس تبریـزى عـارف معـروف      محترمانه مى اشتغال داشت و

  . برخورد، سخت مجذوب او گردید و ترك همه چیز کرد
مکرر با سوز و گداز از او یـاد  »  مثنوى«در . دیوان غزلش به نام شمس است

  . درگذشته است 672مولوى در سال . کرده است
صـدرالدین   دگرشـا . فخرالدین عراقى همدانى شاعر و غزلسراى معـروف . ح

در . پرورده شهاب الدین سـهروردى سـابق الـذکر اسـت     قونوى و مرید و دست
  . درگذشته است 688سال 
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  عرفاى قرن هشتم
شغل دیوانى داشت، کناره گرفت و در سلک   نخست. علاءالدوله سمنانى. الف

کتـاب زیـادى تـالیف کـرده     . عرفا در آمد و تمام ثروت خود را در راه خدا داد
. شـود  در عرفان نظرى عقائد خاص دارد که در کتب مهم عرفان طرح مى. است

خواجوى کرمانى شاعر معروف از مریدان او بـود  . درگذشته است 736در سال 
  : و در وصفش گفته است 

  هرکو بـه ره علـى عمرانـى شـد    

  
چون خضر به سرچشمه حیـوانى    

ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  
  از وسوسه عادت شیطانى وارست

  
ــمنا     ــه س ــد علادول ــدمانن   نى ش

  
فصوص محى الدین . از محققین عرفاى این قرن است. عبدالرزاق کاشانى. ب

و هر دو چاپ شده و مورد . و منازل السایرین خواجه عبداالله را شرح کرده است
  . مراجعه اهل تحقیق است
در ذیـل احـوال شـیخ عبـدالرزاق     »  روضـات الجنـات  «بنا به نقل صـاحب  

بـین او و عـلاء   . ق کاشانى ثناء بلیغ کرده اسـت لاهیجى، شهید ثانى از عبدالرزا
الدوله سمنانى در مسائل نظرى عرفانى که وسیله محى الدین طـرح شـده اسـت    

  . درگذشته است 735وى در سال . مباحثات و مشاجراتى بوده است
رغم شهرت جهانیش تاریخ زنـدگیش   حافظ، على. خواجه حافظ شیرازى. ج

است که مردى عـالم و عـارف و حـافظ و     قدر مسلم این. چندان روشن نیست
  : خود مکرر به این معنى اشاره کرده است . مفسر قرآن کریم بوده است

  ندیدم خوشتر از شعر تـو حـافظ  

  
  به قرآنـى کـه انـدر سـینه دارى      

  
عشقت رسد بـه فریـاد گـر خـود     
ــافظ ــان حــــــــ   بســــــــ

  

  قرآن زبر بخوانى با چارده روایت  

  



107 
 

زحافظان جهـان کـس چـو بنـده     
  جمــــــــــع نکـــــــــــرد 

  

  لطائف حکمى بـا نکـات قرآنـى     

  

با اینکه اینهمه در اشعار خود از پیر طریقت و مرشد سخن گفته است معلـوم  
اشـعار حـافظ در اوج عرفـانى    . نیست که مرشد و مربى خود او کى بوده اسـت 

همه عرفائى که بعد . است و کمتر کسى قادر است لطائف عرفانى او را درك کند
  . د اعتراف دارند که او مقامات عالیه عرفانى را عملا طى کرده استان از او آمده

اند، مثلا محقق جـلال   برخى از بزرگان بر برخى از بیتهاى حافظ شرح نوشته
  : اى در شرح این بیت  الدین دوانى، فیلسوف معروف قرن نهم هجرى رساله

  خطا بر قلم صنع نرفت پیر ما گفت

  
 آفرین بر نظر پاك خطـا پوشـش    

ــاد   بــــــــــــــــــــــــ

  
  . تالیف کرده است
  ) 3(. درگذشته است 791حافظ در سال 

شیخ محمود شبسترى آفریننده منظومه عرفـانى بسـیار عـالى موسـوم بـه      . د
آید و نام  این منظومه یکى از کتب عرفانى بسیار عالى به شمار مى. »گلشن راز«

. است شرحهاى زیادى بر آن نوشته شده. سراینده خویش را جاوید ساخته است
شاید از همه بهتر شرح شیخ محمد لاهیجى است که چاپ شـده و در دسـترس   

  . واقع شده است 720مرگ شبسترى در حدود سال . است
جـامع  «کتـابى دارد بـه نـام    . یکى از محققین عرفا است. سید حیدر آملى. ه

که از کتب دقیق عرفان نظرى محـى الـدینى اسـت و اخیـرا بـه نحـو       » الاسرار
»  فصوص«در شرح »  نص النصوص«کتاب دیگر او . چاپ شده است اى شایسته
سـال وفـاتش دقیقـا    . وى معاصر فخر المحققین حلى فقیه معروف اسـت . است

  . معلوم نیست
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انسـان  «بحـث  . » الانسان الکامل«عبدالکریم جیلى صاحب کتاب معروف . و
 ـ »  کامل د مقـام  به شکل نظرى اولین بار وسیله محى الدین عربى طرح شـد و بع

  . مهمى در عرفان اسلامى یافت
فصـل  »  مفتاح الغیـب «و مرید محى الدین در کتاب  دصدرالدین قونوى شاگر

تا آنجا که اطلاع داریـم دو نفـر از عرفـا    . مشبعى در این زمینه بحث کرده است
یکى از عزیزالدین نسفى از عرفاى نیمـه  . اند کتاب مستقل به این نام تالیف کرده

م، و دیگر همین عبدالکریم جیلى، و هر دو به این نام چـاپ شـده   دوم قرن هفت
بر ما روشن نیست که . سالگى درگذشته است 38در  805جیلى در سال . است

  ) . گیلان(عبدالکریم، اهل جیل بغداد بوده یا اهل جیلان 
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  عرفاى قرن نهم
از معـاریف و  بـرد و   مـى  ﷒این مرد نسب به على . شاه نعمت االله ولى. الف

اللهى در عصر حاضـر از معروفتـرین    تسلسله نعم. مشاهیر عرفا و صوفیه است
 95گوینـد  . قبرش در ماهان کرمان مزار صوفیان است. هاى تصوف است سلسله

اکثر عمـرش در قـرن   . درگذشت 834یا  827یا  820سال عمر کرد و در سال 
شعار زیادى در عرفان از ا. هشتم گذشته و با حافظ شیرازى ملاقات داشته است

  . او باقى است
در عرفان نظـرى  . از محققین عرفا است. صائن الدین على ترکه اصفهانى. ب

وى که اکنون در دسـت  » تمهید القواعد«کتاب . محى الدین ید طولا داشته است
است و چاپ شده است دلیل تبحر او در عرفان است و مورد اسـتفاده و اسـتناد   

  . است محققین بعد از وى
مردى جامع . از علماى کشور عثمانى است. محمد بن حمزه فنارى رومى. ج

شهرت او به عرفـان بـه وسـیله کتـاب     . بوده است و کتب زیاد تالیف کرده است
صـدرالدین قونـوى   »  مفتـاح الغیـب  «وى است که شرح کتاب »  مصباح الانس«

  . است
. کار هرکسى نیستشرح کردن کتب محى الدین عربى و یا صدرالدین قونوى 

اند ارزش ایـن   فنارى این کار را کرده است و محققین عرفان که پس از وى آمده
  . اند شرح را تایید کرده

این کتاب در تهران با چاپ سنگى با حواشى مرحوم آقا میرزا هاشـم رشـتى   
متاسفانه به علت بـدى چـاپ   . از عرفاى محقق صد ساله اخیر چاپ شده است

  . مرحوم آقا میرزا هاشم غیر مقرو استمقدارى از حواشى 
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محمـود  » گلشـن راز «شمس الـدین محمـد لاهیجـى نوربخشـى شـارح      . د
معاصر میـر صـدرالدین دشـتکى و علامـه دوانـى بـوده و در شـیراز        . شبسترى

نوشته اسـت  »  مجالس المؤمنین«زیسته است و مطابق آنچه قاضى نوراالله در  مى
هـر دو از حکمـاى برجسـته عصـر خـود      صدرالدین دشتکى و علامه دوانى که 
  . اند کرده بودند نهایت احترام و تجلیل از وى مى

وى مرید سید محمد نوربخش بوده و سید محمد نوربخش شـاگرد ابـن فهـد    
لاهیجى در شرح گلشـن راز  . حلى بوده که ذکرش در تاریخچه فقها خواهد آمد

رسد  روف کرخى مىسلسله فقر خود را که از سید محمد نوربخش شروع و به مع
منتهى  ﷑و ائمه پیشین تا حضرت رسول  ﷒و سپس به حضرت امام رضا 

  . نهد مى»  سلسلۀ الذهب«کند و نام این سلسله را  شود، ذکر مى مى
شهرت بیشتر لاهیجى به واسطه همان شرح گلشن راز است که از متون عالى 

نویسـد در   لاهیجى به طورى که در مقدمـه کتـابش مـى   . رود عرفان به شمار مى
ظـاهرا  . تاریخ دقیق وفاتش معلـوم نیسـت  . آغاز به تالیف کرده است 877سال 

  . بوده است 900قبل از سال 
عرب نژاد است و نسب به محمـد بـن حسـن    . نورالدین عبدالرحمن جامى. ه

او . بـوده اسـت  جامى شاعرى توانا . برد شیبانى فقیه معروف قرن دوم هجرى مى
  . دانند را آخرین شاعر بزرگ عرفانى زبان فارسى مى

کرده است، ولى چون در ولایـت جـام از توابـع     تخلص مى»  دشتى«در ابتدا 
هم بوده اسـت، تغییـر تخلـص    ) ژنده پیل(مشهد متولد شده و مرید احمد جامى 
  : گوید  مى. داده و به جامى متخلص شده است

زیـن سـبب در    )4( .جرعه جام شیخ الاسلامى استمولدم جام و رشحه قلمم 
  جریده اشعار به دو معنى تخلصم جامى است
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نحو،صرف، فقه، اصول، منطق، فلسـفه، عرفـان   : هاى مختلف  جامى در رشته
شـرح    جملـه اسـت   از آن. تحصیلات عالى داشته و کتب زیاد تالیف کرده است

، شـرح تائیـه ابـن    فصوص الحکم محى الدین، شرح لمعـات فخرالـدین عراقـى   
،شرح قصـیده میمیـه     ﷑فارض، شرح قصیده برده در مدح حضرت رسول 

، لوایح، بهارستان کـه بـه روش     ﷒فرزدق در مدح حضرت على ابن الحسین 
  . گلستان سعدى است، نفحات الانس در شرح احوال عرفا

سس طریقه نقشـبندیه اسـت، ولـى    جامى مرید طریقتى بهاء الدین نقشبند مؤ
همچنانکه محمد لاهیجى با اینکه مرید طریقتى سید محمد نوربخش بوده اسـت،  
شخصیت فرهنگى تاریخیش بیش از او است جامى نیز با اینکـه از اتبـاع بهـاء    

اش به درجاتى بیش از  شود شخصیت فرهنگى و تاریخى الدین نقشبند شمرده مى
ما که در این تاریخچه مختصر نظر به جنبه فرهنگـى  بهاءالدین نقشنبد است لهذا 

عرفان داریم نـه جنبـه طریقتـى آن، محمـد لاهیجـى و عبـدالرحمن جـامى را        
  . سالگى درگذشته است 81در  898جامى در سال . اختصاص به ذکر دادیم

از این به بعـد، بـه   . این بود تاریخچه مختصر عرفان از آغاز تا پایان قرن نهم
تا این تاریخ شخصیتهاى علمى . کند شکل و وضع دیگرى پیدا مى نظر ما عرفان

و فرهنگــى عرفــانى همــه جــزء سلاســل رســمى تصــوفند، و اقطــاب صــوفیه 
شوند و آثار بـزرگ عرفـانى از    شخصیتهاى بزرگ فرهنگى عرفان محسوب مى

  . شود از این به بعد شکل و وضع دیگرى پیدا مى. آنها است
ه یا غالبا آن برجستگى علمـى و فرهنگـى کـه    اولا دیگر اقطاب متصوفه هم

شاید بشود گفت که تصوف رسمى از این بـه بعـد بیشـتر غـرق     . پیشینان ندارند
  . شود آداب و ظواهر و احیانا بدعتهائى که ایجاد کرده است مى
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یک از سلاسل تصوف نیستند، در عرفان نظرى  اى که داخل در هیچ ثانیا عده
کـه در میـان متصـوفه رسـمى نظیـر آنهـا پیـدا        شوند  الدینى مختصص مى محى
  . شود نمى

و شاگردش فـیض کاشـانى    1050مثلا صدرالمتالهین شیرازى متوفا در سال 
آگاهیشان  1103و شاگرد شاگردش قاضى سعید قمى متوفا در  1091متوفا در 

بـا اینکـه   . از عرفان نظرى محى الدین بیش از اقطاب زمان خودشان بوده است
دامـه داشـته   ااین جریان تا زمـان مـا   . اند ز سلاسل تصوف نبودهجزء هیچیک ا

اى و مرحـوم آقـا میـرزا هاشـم      مثلا مرحوم آقا محمد رضا حکیم قمشـه . است
رشتى از علما و حکماء صد ساله اخیر،متخصص در عرفان نظریند بـدون آنکـه   

  . خود عملا جزء سلاسل متصوفه باشند
الدین قونـوى کـه عرفـان نظـرى     به طور کلى از زمان محـى الـدین و صـدر   

گذارى شد و عرفان شکل و فلسفى به خود گرفت بذر این جریـان پاشـیده    پایه
ولى از قرن . مثلا محمد بن حمزه فنارى سابق الذکر شاید از این گروه باشد. شد

دهم به بعد این وضع یعنى پدیده آمدن قشرى متخصص در عرفان نظرى کـه یـا   
و غالبا کـم و   - اند  اند و یا اگر بوده ر و سلوك نبودهاصلا اهل عرفان عملى و سی

  . اند کاملا مشخص است از سلاسل صوفیه رسمى بر کنار بوده - اند  بیش بوده
خـوریم   ثانیا از قرن دهم به بعد ما در جهان شیعه به افراد و گروههایى بر مى

هترین وجه اند و مقامات عرفانى را به ب که اهل سیر و سلوك و عرفان عملى بوده
اند بدون آنکه در یکى از از سلاسل رسـمى و عرفـان و تصـوف وارد     طى کرده

انـد از   کـرده  باشند و بلکه اعتنائى به آنها نداشته و آنها را کلا یا بعضا تخطئه مـى 
اند وفاق انطباق کامـل میـان    خصوصیات این گروه که ضمنا اهل فقاهت هم بوده
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اى دارد که فعلا مجـال   ریان نیز تاریخچهآداب و سلوك و آداب فقه است این ج
  . آن نیست

_________________________________  
  : پی نوشت ها 

  . کم کم این کلمه به پالان دوز تغییر شکل داده است. زین ساز»سراج« -1
  . نامه دانشوران، ذیل احوال بوعلى سینا -2
. زبـان در ایــران اســت هـاى شــعراى فارســى   تــرین چهــره حـافظ در حــال حاضــر محبـوب   -3

اى ماتریالیست و لااقل شکاك بسـازند   اند از حافظ نیز چهره طلب سعى کرده ماتریالیستهاى فرصت
علـل  «مـا در مقدمـه چـاپ هشـتم     . و از محبوبیت او در راه اهداف ماتریالیستى خود سود جویند

  . ایم از این نظر بحث کرده»  حلاج«درباره حافظ نیز مانند »  گرایش به مادیگرى
  . احمد جامى، شیخ الاسلام لقب داشته است -4
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  منازل و مقامات: درسهاى هفتم و هشتم و نهم 

عرفا براى رسیدن به مقام عرفان حقیقى، به منازل و مقاماتى قائلند که عمـلا  
باید طى شود و بدون عبور از آن منازل، وصول به عرفان حقیقى را غیر ممکـن  

  . دانند مى
وجه مشترك ایـن  . الهى وجه مشترکى دارد و وجوه اختلافىعرفان با حمت 

اما وجه اختلاف این اسـت کـه از نظـر    . است»  معرفۀ االله«است که هدف هر دو 
حکمت الهى، هدف خصوص معرفۀ االله نیست، بلکه هدف معرفـت نظـام هسـتى    

دهد کـه   معرفى که هدف حکیم است نظامى را تشکیل مى. است آنچنانکه هست
فۀ االله رکن مهم این نظام است، ولى از نظـر عرفـان هـدف منحصـر بـه      البته معر

  . معرفۀ االله است
از نظر عرفان معرفۀ االله معرفت همه چیز است، همه چیز در پوتو معرفۀ االله و 
  . از وجهه توحیدى باید شناخته شود و اینگونه شناسائى فرع بر معرفۀ االله است

و ذهنى اسـت، نظیـر معرفتـى کـه      ثانیا معرفت مطلوب حکیم، معرفت فکرى
ولى معرفت مطلوب . شود براى یک ریاضیدان از تفکر در مسائل ریاضى پیدا مى

حضورى و شهودى است، نظیر معرفتى که براى یک آزمایشگر در  عارف، معرفت
حکیم، طالب علم الیقین است و عارف، طالب عـین  . شود آزمایشگاه حاصل مى

  . الیقین
برد عقل و اسـتدلال و برهـان اسـت، امـا      حکیم به کار مىاى که  ثالثا وسیله

بـرد قلـب و تصـفیه و تهـذیب و تکمیـل نفـس        اى که عارف به کار مـى  وسیله
خواهد دوربین ذهن خود را به حرکت آورد و نظام عالم را با این  حکیم مى است

خواهد با تمام وجودش حرکت کند و بـه کنـه    دوربین مطالعه کند، اما عارف مى
  . پیوندد، به حقیقت بپیوندد اى که به دریا مى قت هستى برسد و مانند قطرهحقی
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کمال فطرى و مترقب انسان از نظر حکیم در فهمیدن است، و کمال فطـرى و  
از نظر حکیم انسان ناقص مسـاوى  . مترقب انسان از نظر عارف در رسیدن است

با انسان دور و  است با انسان جاهل، و از نظر عارف، انسان ناقص مساوى است
  . مهجور مانده از اصل خویش

داند نه در فهمیدن، براى وصـول بـه مقصـد     عارف که کمال را در رسیدن مى
اصلى و عرفان حقیقى، عبور از یک سلسله منازل و مراحل و مقامات را لازم و 

  . گذارد مى»  سیر و سلوك«داند و نام آن را  ضرورى مى
بـراى  . شده است زل و مقامات به تفصیل بحثدر کتب عرفانى درباره این منا

ما ممکن نیست در اینجا ولو به طور مختصر به شرح آنها بپـردازیم، ولـى بـراى    
رسد که از همه بهتر این است که  اینکه یک اشاره اجمالى کرده باشیم، به نظر مى

  . بوعلى سینا استفاده کنیم»  اشارات«از نمط نهم 
ولى یک فیلسوف خشک نیست، مخصوصـا  بوعلى فیلسوف است نه عارف، 

که ظـاهرا آخـرین   »  اشارات«در اواخر عمرش تمایلات عرفانى پیدا کرده و در 
  . اختصاص داده است»  مقامات العارفین«اثرش است فصلى را به 

دهیم که به جاى اینکه از کتب عرفا چیزى ترجمه و نقـل کنـیم    ما ترجیح مى
  . ه زیبا و عالى است بیاوریماى از این فصل که فوق العاد خلاصه
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  تعریف
المعرض عن متاع الدنیا و طیباتها یخص باسم الزاهد، و المواظب علـى فعـل   

و المتصرف بفکره الـى   ;العبادات من القیام و الصیام و نحوهما یخص باسم العابد
قدس الجبروت مستدیما لشروق نور الحق فى سره یخـص باسـم العـارف و قـد     

  . بعضیترکب بعض هذه مع 
آنکـه بـر انجـام    . شـود  نامیده مـى » زاهد«آنکه از تنعم دینا روگردانده است 

. شود خوانده مى» عابد«عبادات از قبیل نماز و روزه و غیره مواظبت دارد به نام 
و آنکه ضمیر خود را از توجه به غیر حق بازداشته و متوجه عالم قدس کرده تـا  

البتـه گـاهى دو تـا از ایـن     . شود خته مىشنا»  عارف«نور حق بدان بتابد به نام 
  . شود عناوین یا هر سه در یک نفر جمع مى

اگر چه بوعلى در اینجا زاهد و عابد و عارف را تعریف کرده است ولى ضمنا 
زیرا تعریف زاهد بماهو زاهـد،  . زهد و عبادت و عرفان را نیز تعریف کرده است
تلزم تعریـف زهـد و عبـادت و    و عابد بما هو عابد، و عارف بما هو عارف، مس

  . عرفان است
شود که زهد در عبادت است از اعراض از مشتهیات  پس نتیجه مطلب این مى

دیناوى، و عبادت عبارت است از انجام اعمال خاصـى از قبیـل نمـاز و روزه و    
تلاوت قرآن و امثال اینها، و عرفان مصطلح عبارت اسـت از منصـرف سـاختن    

  . وجه کامل به ذات حق براى تابش نور حق بر قلبذهن از ماسوى االله و ت
گاهى بعضـى از  «اى مهم در جمله اخیر اشاره شده است، و آن اینکه  به نکته

یک فرد در آن واحـد هـم    پس ممکن است» شوند اینها با بعض دیگر مرکب مى
زاهد باشد و هم عابد، و یا هم عابد باشد و هم عارف، و یا هم زاهد باشد و هم 

و یا هم زاهد باشد و هم عابد و هم عارف، ولـى شـیخ توضـیحى نـداده     عارف 
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یک فرد زاهد و عابد باشد  البته منظورش این است که هر چند ممکن است. است
  . اما عارف نباشد، ولى ممکن نیست که عارف باشد و زاهد و عابد نباشد

توضیح مطلب این است که میان زاهد و عابد، عمـوم و خصـوص مـن وجـه     
، ممکن است فردى زاهد باشد عابد نباشد و یا عابد باشد و زاهد نباشـد و  است

ولى میان هـر یـک از زاهـد و    . یا هم و هم زاهد چنانکه همه اینها واضح است
یعنى هر عارفى زاهد و عابد هسـت   عابد، با عارف عموم و خصوص مطلق است

  . ولى هر زاهد و یا عابدى عارف نیست
ه خواهد شد که زهد عارف بـا زهـد غیـر عـارف دو     البته در قسمت بعد گفت

فلسفه زهد زاهد غیر عارف یک چیـز اسـت و فلسـفه زهـد زاهـد      . فلسفه دارد
عارف چیز دیگر است، همچنانکه فلسفه عبادت عارف یک چیز است و فلسـفه  
عبادت غیر عارف چیز دیگر است، بلکه روح و ماهیت زهـد عـارف و عبـادت    

  . و عبادت غیر عارف متفاوت استعارف، با روح ماهیت زهد 
الزهد عند غیر العارف معاملۀ ما کانه یشترى بمتاع الدنیا متاع الآخرة، و عنـد  

و . ء غیـر الحـق   العارف تنزه ما عما یشغل سره عن الحق و تکبر على کـل شـى  
العبادة عند غیر العارف معاملۀ ما کانه یعمل فى الدنیا لاجرة یاخذها فى الآخـرة  

و الثواب، و عند العارف ریاضـۀ مالهممـه و قـوى نفسـه المتوهمـۀ و      هى الاجر 
  . المتخیلۀ لیجرها بالتعوید عن جناب الغرور الى جناب الحق

دهد که کالاى  زهد غیر عارف نوعى داد و ستد است، گوئى کالاى دنیا را مى
آخرت را بگیرد، اما زهد عارف، نوعى پاکیزه نگهداشتن دل است از هر چـه دل  

عبادت غیر عارف نیز نوعى معامله است از قبیل کـار کـردن   . ز خدا باز داردرا ا
کند که در آخرت مزد خویش را کـه   براى مزد گرفتن، گوئى در دنیا مزدورى مى

همان اجر و ثوابها است دریافت کند، اما عبادت عارف، نوعى تمـرین و ورزش  
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تا بـا تکـرار ایـن    حق است  روح براى انصراف از عالم غرور و توجه به ساحت
  . تمرین بدانسو کشیده شود
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  هدف عارف
ء غیره و لا یؤثر شئا على عرفانه و تعبـده لـه    العارف یرید الحق الاول لالشى

  . فقط لانه مستحق للعبادة و لانها نسبۀ شریفۀ الیه لا لرغبۀ او رهبۀ
خواهد نه براى چیزى غیر حق، و هـیچ چیـز را بـر     را مى) خدا(عارف، حق 

دهد و عبادتش حق را، تنها به خـاطر ایـن اسـت کـه او      حق ترجیح نمى فتمعر
شریف فى حد  اى است شایسته عبادت است، و بدان جهت است که عبادت رابطه
  . ذاته نه به خاطر میل و طمع در چیزى یا ترس از چیزى

اسـت، تنهـا خـدا را    » موحـد «مقصود این است کـه عـارف از نظـر هـدف     
خواهـد،   دا را به واسطه نعمتهاى دنیوى و یا اخرویش نمىخواهد و لکن او خ مى

زیرا اگر چنین باشد، مطلوب بالذات او این نعمتها است و خدا مقدمـه و وسـیله   
است، پس معبود و مطلوب حقیقى همان نعمتهـا هسـتند و در حقیقـت معبـود و     

  . خواهد مطلوب حقیقى نفس است زیرا آن نعمتها را براى ارضاء نفس مى
او اگـر نعمتهـاى خـدا را    . خواهـد  هر چه را بخواهد به خاطر خدا مى عارف

خواهد که آن نعمتهـا از ناحیـه او اسـت و عنایـت او      خواهد از آن جهت مى مى
پس غیـر عـارف خـدا را بـه خـاطر نعمتهـایش       . است، کرامت و لطف او است

  . خواهد خواهد و عارف نعمتهاى خدا را به خاطر خدا مى مى
خواهد پـس   آید که اگر عارف خدا را براى چیزى نمى پیش مىاینجا پرسشى 

کند؟ مگر نه این است که هر عبادتى براى منظورى اسـت؟   چرا او را عبادت مى
دهد که هدف عارف و انگیزه عارف بر عبادت یکـى از دو چیـز    شیخ پاسخ مى

یکى شایستگى ذاتى معبود براى عبادت، یعنى از آن جهـت او را عبـادت   . است
نظیر اینکه انسان کمالى در شخصى یا شـیئى  . کند که او شایسته عبادت است مى
اگر بپرسـند انگیـزه تـو از ایـن سـتایش      . کند بیند و او را مدح و ستایش مى مى
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اى  من به طمع فایده«: گوید  اى دارد؟ مى چیست؟ این ستایش براى تو چه فایده
ستایشـش کـردم     ن جهتآء ستایش نکردم، فقط از  از این شخص یا از این شى

  » .که او را به حق لایق ستایش دیدم
  . اى از این قبیل است همه تحسینهاى قهرمانان در هر رشته

هدف دیگر عارف از عبادت، شایستگى خود عبادت یعنى شـرافت و حسـن   
عبادت از آن جهت که نسبت و ارتباطى اسـت میـان بنـده و    . ذاتى عبادت است

پس لازم نیست که الزاما هـر عبـادتى بـه    . جام دادنخدا، کارى است در خور ان
  . خاطر طمعى یا ترسى باشد

  : نقل شده است که  ﷒جمله معروفى که از على 
الهى ما عبدتک خوفا من نارك و لا طمعا فى جنتک بل وجدتک اهلا للعبادة 

  . کند عبادت به خاطر شایستگى معبود را بیان مى )1(فعبدتک 
کنند که اگر هـدف و مطلـوب انسـان در     ین مطلب زیاد تکیه مىعرفا روى ا

زندگى و یا در خصوص عبادات، غیر از ذات حق چیزى باشـد، نـوعى شـرك    
در این زمینـه سـخنهاى لطیـف    . عرفا صد در صد بر ضد این شرك است. است

ضمن »  بوستان«ما در اینجا به تمثیلى عالى و لطیف که سعدى در . اند بسیار گفته
  : کنیم  تانى از محمود غزنوى و ایاز آورده است قناعت مىداس

  یکى خرده بر شاه غزنین گرفـت 

  
  که حسنى ندارد ایـاز اى شـگفت    

  
  گلى را که نه رنگ باشـد نـه بـو   

  
  ســوداى بلبــل بــر او دریــغ اســت  

  
  به محمود گفت این حکایت کسى

  
  بپیچید زاندیشـه بـر خـود بسـى      

  
وى که عشق من اى خواجه بر خ ـ

ــت   او اســــــــــــــــــــ

  

  نه بر قد و بالاى دلجوى او اسـت   

  

ــتر   ــائى ش ــه در تنگن ــنیدم ک   ش

  
  بیفتــاد و بشکســت صــندق در    
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  به یغما ملـک آسـتین بـر فشـاند    

  
  وز آنجا به تعجیـل مرکـب برانـد     

  
  سواران پـى در و مرجـان شـدند   

  
  ز سلطان به یغما پریشـان شـدند    

  
ــراز  ــردن ف ــاقان گ ــد از وش   نمان

  
  قفـاى ملــک جـز ایــاز  کسـى در    

  
  چو سلطان نظـر کـرد او را بدیـد   

  
  ز دیــدار او همچــو گــل بشــکفید  

  
  بگفتا کـه اى سـنبلت پـیچ پـیچ    

  
  اى؟ گفـت هـیچ   زیغما چـه آورده   

  
  تــاختم مــن انــدر فقــاى تــو مــى

  
  نپرداختم»  نعمت«به »  خدمت«ز   

  
  : کند  ان مىسعدى پس از آوردن این داستان منظور اصلى خود را این طور بی

گر از دوست چشمت به احسان اواست تو در بند خویشى نه در بند دوسـت  .
  خلاف طریقت بود کاولیا تمنا کنند از خدا جز خدا 
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  اولین منزل
اول درجات حرکات العارفین ما یسمونه هم الارادة و هو مایعترى المستبصـر  

ن الرغبۀ فى اعـتلاق العـروة   بالیقین البرهانى اوالساکن النفس الى العقد الایمانى م
  . الوثقى فیتحرك سره الى القدس لینال من روح الاتصال

نامند  مى»  اراده«اولین منزل سیر و سلوك عارفان آن چیزى است که آنان را 
و آن عبارت است از نوعى شوق و رغبت که در اثر برهان یا تعبـد و ایمـان در   

آید، آنگـاه روح   حقیقت پدید مى انسان براى چنگ زدن به دستگیره با استحکام
  . یابد آید تا به اتصال به حقیقت دست و ضمیر به جنبش مى

براى بیان اولین منزل سیر و سلوك که از یک نظر همه عرفـان بـالقوه در آن   
  . موجود است ناچاریم اندکى توضیح بدهیم

  : کنند  عرفا اولا به اصلى معتقدند که با این جمله بیان مى
  . هى الرجوع الى البدایاتالنهایات 

بدیهى است کـه اگـر بخواهـد نهایـت عـین      . پایانها بازگشت به آغازها است
یکى اینکه حرکت روى خط مستقیم باشـد و  . بدایت باشد دو فرض ممکن است

ء متحرك پس از آنکه به نقطه خاصى رسید تغییر جهت دهد و عینا از همان  شى
شده است کـه چنـین تغییـر جهتـى      ابتث در فلسفه. راهى که آمده است بازگردد

مستلزم تخلل سکون است ولو غیر محسوس، به علاوه این دو حرکت با یکدیگر 
فرض دوم این است که حرکت روى خط منحنى باشد که همـه  . باشند متصاد مى

یعنـى حرکـت روى قـوس دایـره     . فواصل آن خط با یک نقطه معین برابر باشد
  . باشد

ت روى دایره صورت گیرد طبعا به نقطه مبدا منتهـى  بدیهى است که اگر حرک
شود و به  ء متحرك در حرکت روى دایره، اول از نقطه مبدا دور مى شى. شود مى
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آن نقطـه همـان   . ها از نقطـه مبـدا اسـت    اى خواهد رسید که دورترین نقطه نقطه
اى است که اگر قطرى در دایره ترسیم شود از نقطه مبـدا، بـه همـان نقطـه      نقطه

و همین که به آن نقطه برسد، بدون آنکـه سـکونى متخلـل شـود     . خواهد رسید
  . شود آغاز مى) معاد(بازگشت به مبدا 

و مسـیر از  »  قوس نزول«عرفا مسیر حرکت از نقطه مبدا تا دورترین نقطه را 
  . نامند مى» قوس صعود«دورترین نقطه را تا نقطه مبدا 

آن فلسـفه بـه تعبیـر    . یک فلسفه داردحرکت اشیاء از مبدا تا دورترین نقطه 
به هر حـال حرکـت   . فلاسفه اصل علیت است و در تعبیر عرفا اصل تجلى است
شوند، ولى حرکت اشیاء  اشیاء در قوس نزول مثل این است که از عقب رانده مى

آن فلسفه اصل میل و عشـق  . اى دیگر دارد از دورترین نقطه تا نقطه مبدا فلسفه
به عبارت دیگر اصل فرار هـر   ;به اصل و مبدا خویش است هر فرع به بازگشت

عرفا معتقدنـد  . جدا شده و تنها و غریب مانده به سوى وطن اصلى خودش است
که این میل در تمام ذرات هستى و از آن جملـه انسـان هسـت ولـى در انسـان      

و مخفى است، شواغل مانع فعالیت این حس است، در اثـر یـک   »  کامن«گاهى 
ظهور و بروز همین میل است کـه از  .کند بهات این میل باطنى ظهور مىسلسله تن

  . شود تعبیر مى»  اراده«آن به 
عبدالرزاق کاشـانى  . این اراده در حقیقت نوعى بیدارى یک شعور خفته است

که در حاشیه شرح منازل السایرین چاپ شده است در »  اصطلاحات«در رساله 
  : گوید  تعریف اراده مى

اراده پاره آتشى  نار المحبۀ فى القلب المقتضیۀ لاجابۀ دواعى الحقیقۀجمرة من 
کند کـه انسـان بـه بانگهـاى      افتد و ایجاب مى است از آتش محبت که در دل مى

  . حقیقت پاسخ اجابت دهد
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  : گوید  در تعریف اراده مى»  منازل السائرین«خواجه عبد االله انصارى در 
  . عاو هى الاجابۀ لدواعى الحقیقۀ طو

است که انسان با آگـاهى و اختیـار بـه    ) پاسخگوئى عملى(اراده پاسخگوئى 
  . دهد دواعى حقیقت مى

یادآورى شود این اسـت کـه اراده در اینجـا اول منـزل      اى که لازم است نکته
مقصود بعد از یک سلسله منازل دیگر است که آنها را بدایات . خوانده شده است

  . نامند ىو ابواب و معاملات و اخلاق م
شود و حالت عرفـانى   خوانده مى»  اصول«یعنى از آنجا که در اصطلاح عرفا 

  . آید، اراده اول منزل است حقیقى پدید مى
  : مولوى اصل النهایات هى الرجوع الى البدایات را اینچنین بیان کرده است 

  جزءها را رویها سوى کـل اسـت  

  
  بلبلان را عشق با روى گل اسـت   

  
  رود ریــا بــه دریــا مــىآنچــه از د

  
ــى    ــد آنجــا م   رود از همانجــا کام

  
  از ســـر کـــه ســـیلهاى تنـــدرو

  
  وز تن مـا جـان عشـق آمیـز رو      

  
مولوى در دیباچه مثنوى سخن خود را با دعوت به گـوش فـرا دادن بـه درد    

نالد و شـکایت   کند که از جدائى و دور شدن از نیستان مى آغاز مى»  نى«دلهاى 
  . کند مى

بـه  »  اراده«در حقیقت در اولین ابیات مثنوى اولین منزل عارف یعنـى  مولوى 
کند که عبارت است از شوق و میـل بـه بازگشـت بـه      اصطلاح عرفا را طرح مى

  : گوید  مى. اصل که توام با احساس تنهائى و جدائى است
  کنـد  بشنو از نى چون حکایت مى

  
ــى     ــکایت م ــدائیها ش ــد از ج   کن

  
ــرا ب ــا م ــد بریــدهکــز نیســتان ت   ان

  
ــده    ــرد و زن نالی ــرم م ــد از نفی   ان

  
ــتیاق    ســینه خــواهم شــرحه شــرحه از  ــرح درد اش ــویم ش ــا بگ   ت
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ــراق   فـــــــــــــــــــــــ

  
هر کـه او مهجـور مانـد از اصـل     
ــویش   خـــــــــــــــــــــ

  

  باز جوید روزگار وصل خـویش   

  

میل و اشتیاقى است که در » اراده«مقصود بوعلى در عبارت بالا این است که 
گاهى، براى چنـگ   تکیه از احساس غربت و تنهائى و بى آید پس انسان پدید مى

زدن و متصل شدن به حقیقتى که دیگر با او نه احساس غربت و تنهائى اسـت و  
  . گاهى تکیه نه احساس بى
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  تمرین و ریاضت
الاول تنحیـۀ  : و الریاضۀ متوجهۀ الى ثلثۀ اغراض  ;ثم انه لیحتاج الى الریاضۀ
و ... و الثانى تطویع النفس الامارة للنفس المطمئنۀ مادون الحق عن مستن الایثار،

  . الثالث تلطیف السر للتنبه
ریاضت متوجه سه هدف . رسد پس از این نوبت عمل و تمرین و ریاضت مى

اول دور کردن ماسوا از سر راه، دوم راه ساختن نفس امـاره بـراى نفـس    : است 
  . مطمئنه، سوم نرم و لطیف ساختن باطن براى آگاهى

از . رسد س از مرحله اراده که آغاز پرواز است، مرحله تمرین و آمادگى مىپ
. تعبیر شده است مفهوم زجـر دادن نفـس را دارد  »  ریاضت«این آمادگى با لغت 

در بعضى مکتبها اساسا زجر دادن نفس و تعذیب آن اصالت دارد و لهذا قائل بـه  
 ـ  نمونه. زجر و تعذیب نفس هستند ولـى در  . بینـیم  د مـى اش را در جوکیهـاى هن

  . مفهوم اصلى خود را دارد»  ریاضت«اصطلاح بوعلى کلمه 
در اصل لغت عرب به معنـى تمـرین و تعلـیم کـره اسـب جـوان       »  ریاضت«

سـپس در  . شـود  راهى به آن یـاد داده مـى   نوسوارى است که راه و رسم خوش
زبان عربى در حال حاضر نیز در . مورد ورزشهاى بدنى انسانها به کار رفته است

گویند، و در اصطلاح عرفا به تمرین و آماده ساختن روح  مى تبه ورزش، ریاض
  . شود براى اشراق نور معرفت اطلاق مى

در اینجا تمرین و آماده ساختن روح اسـت و متوجـه   »  ریاضت«به هر حال 
یعنـى از بـین    یکى از آن سه هدف مربوط به امور خارجى است. سه هدف است
دوم مربوط است به انتظام قواى درونى و از بین . موجبات غفلت بردن شواغل و

بردن آشفتگیهاى روحى که از آن به رام ساختن نفس اماره براى نفـس مطمئنـه   
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و سوم مربوط است به نوعى تغییرات کیفى در باطن روح که از . تعبیر شده است
  . تعبیر شده است» تلطیف سر«آن به 

العبـادة  : قیقى، و الثانى یعـین علیـه عـدة اشـیاء     و الاول یعین علیه الزهد الح
المشفوعۀ بالفکرة، ثم الالحان المستخدمۀ لقوى النفس الموقعه لما لحـن بـه مـن    
الکلام موقع القبول من الاوهام، ثم نفس الکلام الـواعظ مـن قائـل زکـى بعبـارة      

اللطیف بلیغیۀ و نغمۀ رخیمۀ و سمت رسید، و اما الغرض الثالث فیعین علیه الفکر 
  . و العشق العفیف الذى یامر فیه شمائل المعشوق لیس سلطان الشهوة

شود  یعنى زهد سبب مى(کند  زهد به هدف اول از سه هدف ریاضت کمک مى
و امـا هـدف دوم   ) که موانع و شواغل و موجبات غفلت از سر راه برداشته شـود 

در درون و یعنى رام شدن نفس اماره بـراى نفـس مطمئنـه و پیـدایش انتظـام      (
یکـى  . کنـد  چند چیز است که به آن کمک مـى ) برطرف شدن آشفتگیهاى روانى

دیگر آوز خوش آهنگ . عبادت، به شرط آنکه با حضور قلب و تفکر توام باشد 
مناسب با معانى روحانى که تمرکز ذهن ایجـاد کنـد و سـخنى را کـه بـا آن ادا      

شود  و مناجاتى که قرائت مى شود و یا دعا مثلا آیه قرآن که تلاوت مى(شود  مى
سوم سخنى پنـدآموز  . در قلب نفوذ دهد) شود و یا شعر و عرفانى که خوانده مى

اى پاکدل با بیـانى فصـیح و بلیـغ و لحنـى نـرم و نافـذ و هیئتـى         که از گوینده
  . راهنمایانه شنیده شود

یعنى نرم و لطیف و رقیق ساختن روح و بیرون کردن غلظتهـا  (اما هدف سوم 
هاى لطیف و ظریف  کند یکى از اندیشه آنچه به آن کمک مى) خشونتا از درون و

هاى نازك و رقیق موجب ظرافـت و رقـت و    تصور معانى دقیق و اندیشه(است 
گردد دیگر عشق توام با عفاف بـه شـرط آنکـه از نـوع عشـق       لطافت روح مى
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ئل نفسانى و روحى باشد نه عشق جسمى و شـهوانى، و حسـن و اعتـدال شـما    
  . معشوق حاکم باشد نه شهوت

عنت له خلسات من اطـلاع نـور    ;ثم انه اذا بلغت به الارادة و الریاضه حدا ما
الحق علیه لذیذة کانها بروق تومض الیه ثم تخمد عنه و هو المسمى عندهم اوقاتا 

  . ثم انه لیکثر علیه هذه الغواشى اذا امعن فى الارتیاض
 ـ  هـا  » خلسـه «اى  زان معینـى برسـد پـاره   سپس هرگاه اراده و ریاضت بـه می

کنـد در   آید، به این نحو که نورى بر قلبش طلـوع مـى   برایش پدید مى) ربایشها(
جهد و خاموش  گذرد، گوئى برقى مى حالى که سخت لذیذ است و به سرعت مى

شـوند و اگـر در    نامیده مـى »  اوقات«این حالات در اصطلاحات عرفا . گردد مى
  . گیرد حالات فزونى مىریاضت پیش رود این 

فکلما لمح شئا عـاج منـه   . انه لیتوغل فى ذلک حتى یغشاه فى غیر الارتیاض
  . ء الى جناب القدس یتذکر من امره امرا فغشیه غاش فیکاد یرى الحق فى کل شى

رود، تا آنجا که این حالات در غیـر حالـت    عارف آنقدر در این کار پیش مى
دهد، بسا که یک نگاه مختصر به چیزى روحش  ریاضت نیز گاه به گاه دست مى

رسد که  دهد، کار به جائى مى کند و حالت به او دست مى را متذکر عالم قدس مى
  . خدا را در همه چیز ببیند نزدیک است

  . و لعله الى هذا یستعلى علیه غواشیه و یزول هو عن سکینته فیتنبه جلیسه
است، این حالات کـه عـارض    عارف، تا وقتى که در این مرحله و این منزل

زند، قهرا اگـر کسـى    نماید و آرامش عادى او را به هم مى شود بر او غلبه مى مى
  . گردد پهلویش نشسته باشد متوجه تغییر حالت وى مى
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ثم انه لتبلغ به الریاضۀ مبالغا ینقلب وقته سکینۀ فیصـیر المخطـوف مالوفـا و    
رة کانها صـحبۀ مسـتمرة و یسـتمتع    المومیض شهابا بینا و یحصل له معارفۀ مستق

  . فاذا انقلب عنها انقلب حیران اسفا ;فیها ببهجته
»  سکینه«تبدیل به »  وقت«کشد که  سپس کار مجاهدت و ریاضت به آنجا مى

زد، تدریجا در اثر تکرار و  شود یعنى آنچه گاه گاه بود و آرامش را به هم مى مى
آنچه قبلا حالت بیگانه داشت و ماننـد   .گردد انس روح با آن، توام با آرامش مى

برق جهنده تبدیل بـه  . شود کرد، تبدیل به امر مانوس مى ظهور مى»  ربایش«یک 
گـوئى او همیشـه   . گـردد  نوعى آشنائى ثابت برقرار مى. گردد اى روشن مى شعله

هرگاه آن حالت از او . گردد مند مى با بهجت و سرور آن بهره. همنشین حق است
  . گردد د سخت ناراحت مىشو دور مى

و لعله الى هذا الحد یظهر علیه ما به فاذا تغلغل فى هذه المعارفۀ قـل ظهـوره   
  . علیه فکان و هو غائب ظاهرا و هو ظاعن مقیما

بهجـت و یـا   (شاید به این مرحله که عارف برسد، باز آثـار حالـت درونـى    
ئـم، آن حـالات   بر او ظاهر شود و اگر کسى نزدیک او باشد از روى علا) تاسف

اگر این آشنائى بیشتر و بیشتر شود تـدریجا آثـارش در ظـاهر    . را احساس کند
کنـد، در   وقتى که عارف به مرحله کاملتر برسد جمع مراتب مى. گردد نمایان نمى

در همـان  ) روحش در عالم دیگـر اسـت  (حالى که غائب و پنهان است از مردم 
به جاى دیگر رفته، نزد مردم مقـیم   حال ظاهر است، و در حالى که کوچ کرده و

  . است
اش بـا   انـدازد کـه در مخاطبـه    این جمله ما را به یاد جمله مولاى متقیان مى

  : که در همه عصرها هستند فرمود »  اولیاء حق«کمیل بن زیاد راجع به 
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هجم بهم العلم على حقیقـۀ البصـیرة و بـا شـروا روح الیقـین و اسـتلانوا مـا        
و انسوا بما استوحش منه الجاهلون و صـحبوا النـاس بابـدان     استوعره المترفون

   )2( ارواحها معلقۀ بالمحل الاعلى
علم و معرفت توام با بصیرتى حقیقى از درون قلب آنها بر آنها هجـوم آورده  

اند، آنچه که بر اهل لذت سـخت و دشـوار اسـت     است، روح یقین را لمس کرده
جاهلان از آن وحشت دارنـد مانوسـند، بـا     براى آنها رام و نرم است، و به آنچه

بدنهاى خود با مردم محشور مصاحبند در حالى که روحهـاى آنهـا بـه برتـرین     
  . جایگاهها پیوسته است

ولعله الى هذا الحد انما یتیسر له هذه المعارفۀ احیانا ثم یتدرج الـى ان یکـون   
  . له متى شاء

 ـ  ت بـراى او امـرى غیـر    شاید تا عارف در این منزل است، پیدایش ایـن حال
رود تا آنجا کـه ایـن حالـت     اختیارى باشد، ولى تدریجا درجه به درجه بالا مى

  . آید تحت ضبط و اختیار او درمى
فلا یتوقف امره الى مشیئته بل کلما لا حـظ شـیئا لا    ;ثم انه لیتقدم هذه الرتبۀ

 ـ  زور الـى  حظ غیره و ان لم تکن ملاحظۀ للاعتبار، فیسنح له تعریج عن عـالم ال
  . عالم الحق، مستقر به و یحتف حوله الغافلون

رسد که دیدن حق متوقف  رود، کارش به جائى مى سپس از این هم پیشتر مى
بینـد   سرش خدا را مى بیند پشت بر خواست او نیست، زیرا هر وقت هر چه را مى
پـس بـرایش انصـراف ازمـا     . هر چند او به نظر عبرت و تنبه به اشیاء نگاه نکند

بینـد، در   شود و خود را نزدیـک مـى   سوى االله و توجه کلى به ذات حق پیدا مى
  . حالى که مردمى که دور او هستند به کلى از حالت او غافلند
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فاذا عبر الریاضۀ الى النیل صار سره مرآة مجلوة محاذیا بها شطر الحق ودرت 
نظـر الـى الحـق و    علیه اللذات العلى و فرح بنفسه لما بها من اثر الحق و کان له 

  . نظر الى نفسه و کان بعد مترددا
تا اینجا همه مربوط به مرحله ریاضت و مجاهـده و سـیر و سـلوك بـود، و     

اى  در این حال ضمیر خویش را ماننـد آینـه  . اکنون عارف به مقصد رسیده است
بیند صاف و صیقلى که در آن حق نمایان شده است، و در ایـن حـال لـذات     مى

نگرد و  هنگامى که به خود مى. کند توصیف نشده بر او ریزش مى معنوى به طور
  . دهد بیند فرح و انبساط به وى دست مى وجود خویش را حقانى و ربانى مى

مانند  ;نظرى به حق، و نظرى به خود: در این هنگام میان دو نظر مردد است 
و شـود   نگرد گاهى در صورت منعکس در آینـه دقیـق مـى    کسى که در آینه مى

شود و گاهى در خود آینه که آن صورت را منعکس  گاهى در خود آینه دقیق مى
  . ساخته است

و ان لحظ نفسه فمن حیـث   ;ثم انه لیغیب عن نفسه فیلحظ جناب القدس فقط
  . و هناك یحق الوصول. هى لاحظۀ لا من حیث هى بزینتها

 ـ  در مرحله بعد، خود عارف نیز از خودش پنهان مى بینـد و   ىگردد، خـدا را م
اى، لحاظ کننده نیز  بیند از آن جهت است که در هر ملاحظه اگر خود را مى. بس

شود، درست مانند آینه که در حالى هم که توجـه بـه صـورت     به نحوى دیده مى
است و به آینه توجهى نیست باز نظر به صورت مستلزم نظر به آینه هسـت هـر   

در این مرحله است که عـارف  . چند مستلزم توجه به او و دیدن کمالاتش نیست
  . به حق واصل شده و سیر عارف از خلق به حق پایان یافته است

  . » اشارات«اى از قسمتى از نمط  این بود خلاصه
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: یادآورى شود این است که عرفا به چهار سیر معتقدنـد   اى که لازم است نکته
الخلق بـالحق،   سیر من الخلق الى الحق، سیر بالحق فى الحق، سیر من الحق الى

  . سیر فى الخلق بالحق
سیر دوم در خود خالق است، یعنى در این . سیر اول از مخلوق است به خالق

در سـفر  . گـردد  شود و بدانها متصف مـى  مرحله با صفات و اسماء الهى آشنا مى
گردد بدون آنکه از حق جدا شود، یعنـى در   سوم بار دیگر به سوى خلق باز مى

ست به سوى خلـق بـراى ارشـاد و دسـتگیرى و هـدایت بـاز       حالى که با خدا ا
  . سیر چهارم سفر در میان خلق است با حق. گردد مى

در این سیر عارف با مردم و در میان مردم اسـت و بـه تمشـیت امـور آنهـا      
  . پردازد براى آنکه آنها را به سوى حق سوق دهد مى

ول از ایـن چهـار   بوعلى تلخیص کردیم مربوط به سـفر ا »  اشارات«آنچه از 
بوعلى راجع به سفر دوم هم انـدکى بحـث کـرده اسـت و مـا لزومـى       . سفر بود
  . بینیم آنها را دنبال کنیم نمى

همچنانکه خواجه نصیر الدین طوسى در شرح اشارات گفته است بوعلى سفر 
سه مرحله مربـوط اسـت بـه مبـدا     . اول عرفانى را در نه مرحله بیان کرده است

ه مربوط است به عبور از مبدا به منتهـى، و سـه مرحلـه دیگـر     سفر، و سه مرحل
با تامل در کلام شیخ این نکتـه روشـن   . مربوط است به مرحله وصول به مقصد

  . شود مى
اسـت همـان تمرینهـا و    ) ورزش(اش  که ترجمه»  ریاضت«مقصود بوعلى از 

ف این مجاهدتها زیـاد اسـت و عـار   . دهد مجاهدتهایى است که عارف انجام مى
بوعلى اینجا به اجمال گذراند، ولى عرفا به . باید منازلى را در این خلال طى کند
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از کتب عرفانى، آن تفصیلات را باید جسـتجو  . کنند تفصیل در این باره بحث مى
  . کرد

__________________________________  
  : پی نوشت ها 

دت نکردم بلکه تو را شایسـته عبـادت   خدایا من تو را از ترس آتشت و یا به طمع بهشتت عبا[ -1
  ] یافتم و عبادت کردم

  . 147نهج البلاغه، خطبه  -2
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  اصطلاحات: درس دهم 

عرفـا  . اى از اصطلاحات عرفا اشاره کنـیم  خواهیم به پاره در این درس ما مى
بدون آشنائى با اصطلاحات آنها فهم مقاصد آنها غیـر  . اصطلاحات زیادى دارند

رساند، و ایـن از مختصـات    ا مفهومى ضد مقصود آنها را مىممکن است و احیان
  . عرفان است

مفـاهیم  . اى نیسـت  هر علمى براى خود یک سلسله اصطلاحات دارد و چاره
عرف عام براى تفهیم مقاصد علمى کافى نیست، ناچار در هر علمى الفاظ خاص 

از ایـن   عرفان نیـز . شود با معانى خاص قراردادى میان اهل آن فن، مصطلح مى
  . اصل مستثنى نیست

علاوه بر این، عرفا نه تنها به دلیلى که در بالا گفته شد اصطلاحات مخصوص 
به خود دارند، آنها اصرار دارند که افراد غیر وارد در طریقت از مقاصد آنها آگاه 

قابل درك  - لااقل به عقیده عرفا  - نگردند، زیرا معانى عرفانى براى غیر عارف 
است که عرفا تعمد دارند در مکتوم نگهداشتن مقاصد خود، بر خلاف این . نیست

لهذا اصطلاحات عرفا، علاوه بر جنبـه اصـطلاحى،   . صاحبان علوم و فنون دیگر
  . معما را به دست آورد» راز«اندکى جنبه معمائى دارد و باید 

گذشته از دو مطلب فوق، امر سومى احیانا در کار است کـه کـار را مشـکلتر    
خوانـده  »  ملامتـى «لااقل آنها که در عرفـاى   - ند، و آن اینکه برخى عرفا ک مى
را در هـم بشـکنند و بـه    »  تعینـات «شوند براى اینکه در مراحل سیر سلوك  مى

در میـان مـردم درسـت کننـد، در     »  ننـگ «و افتخـار، بـراى خـود    »  نام«جاى 
ریاکاران کـه   یعنى برعکس. اند داشته»  ریاى معکوس«گفتارهاى خود تعمدى به 

نمایانند، آنها  خواهند خود را خوب بنمایند، جو دارند و گندم مى بد هستند و مى
خواهنـد   خواهند بین خود و خدا خوب باشند ولى مردم آنها را بد بدانند، مى مى
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گندم داشته باشند و جو بنمایانند، تا به این وسیله مجـال هرگونـه خودنمـائى و    
  . دخودپرستى از نفس گرفته شو

برخى معتقدند که حافظ هـم  .اند بوده»  ملامتى«گویند عرفاى خراسان اکثر  مى
و نظـایر اینهـا   »  قلاشى» « قلندرى» « لاابالیگرى» « رندى«ملامتى است، مفهوم 

  . اعتنائى به خالق اعتنائى به خلق است نه بى همه به معنى بى
طن، زیـاد سـخن   حافظ درباره تظاهر به موجبات بدنامى و نیک بودن در بـا 

  : گفته است، مثلا 
گر مرید راه عشقى فکـر بـدنامى   
ــن   مکـــــــــــــــــــــــ

  

شیخ صنعان، خرقـه رهـن خانـه      
  خمـــــــــار داشــــــــــت 

  
  . اشاره به داستان معروف شیخ صنعان است

  گر من از سرزنش مدعیان اندیشم

  
  شیوه مستى و رندى نرود از پیشم  

  
زهد رنـدان نوآموختـه راهـى بـه     
  دهــــــــــى اســـــــــــت 

  

جهانم چه صـلاح   من که رسواى  
ــم   اندیشـــــــــــــــــــــ

  
پرستى از آن نقش خود بـر   به مى

  آب زدم

  

که تـا خـراب کـنم نقـش خـود        
  پرســـــــــــــــــــــتیدن

  
وقت آن شیرین قلندر خوش کـه  
ــیر  ــوار ســـــــ   در اطـــــــ

  

ذکر تسبیح ملک در حلقـه زنـار     
  داشـــــــــــــــــــــــت 

  
ماننـد تظـاهر بـه    ) ملامتیگـرى (ولى حافظ در جاى دیگر، تظاهر به فسق را 

  : محکوم کرده است  )ریاکاران(تقدیس 
  خیرت کنم به راه نجات دلا دلالت

  
مکن به فسق مباهات و زهد هـم    

ــروش   مفــــــــــــــــــــ

  
  : گوید  مولوى در دفاع از ملامتیان مى
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  هین زبدنامان نباید ننـگ داشـت  

  
  هوش بر اسرارشان باید گماشـت   

  
  اى بسا زر که سـیه تـابش کننـد   

  
  تا شـود ایمـن ز تـاراج و گزنـد      

  
اند همـین مسـئله    اند و فقها آنها را تخطئه کرده سائلى که عرفا گفتهاز جمله م

کنـد و آن را نـوعى شـرك     فقه اسلامى همانطور که ریـا را محکـوم مـى   . است
مؤمن حق ندارد عرض و : گوید  سازد و مى داند، ملامتگرى را نیز محکوم مى مى

ملامتگـرى را   بسیارى از خود عرفا نیـز . دار سازد شرافت اجتماعى خود را لکه
  . کنند محکوم مى

گرى که در میان بعضـى از عرفـا معمـول     مقصود این است که روش ملامتی
بوده سبب شده که آنها تعمد خاصى در ارائه ضد مقاصد و ضد منویـات و ضـد   

  . سازد اهداف خود داشته باشند، و این کار فهم مقاصد آنها را مشکلتر مى
تصریح »  قشیریه« اهل عرفان است در رسالهابوالقاسم قشیرى که از پیشوایان 

خواهنـد افـراد غیـر وارد از     گوئى، زیرا نمى کند که عرفا تعمد دارند در ابهام مى
اطوار و حالات و مقاصد آنها آگاه شوند، زیرا براى غیر وارد قابل فهـم و درك  

  ) 1(. نیست
 ـ   . اصطلاحات عرفا زیاد است ه برخى مربوط است به عرفـان نظـرى یعنـى ب

ایـن اصـطلاحات،   . نمایـد  بینى عرفانى و تفسیرى که عرفان از هستى مـى   جهان
الدین عربى پدر همـه یـا    محى. شبیه اصطلاحات فلاسفه است و مستحدث است

فـیض  : از قبیـل  . بیشتر این اصطلاحات است و فهم آنها هم بسیار دشوار اسـت 
 ـ      ام اقدس، فیض مقدس، وجود منبسط حـق مخلـوق بـه، حضـرات خمـس، مق

  . احدیت، مقام واحدیت، مقام غیب الغیوب و امثال اینها
برخى دیگر مربوط است به عرفان عملى، یعنـى بـه مراحـل سـیر و سـلوك      

این اصطلاحات قهـرا بیشـتر مربـوط بـه انسـان اسـت، شـبیه مفـاهیم         . عرفانى
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است، آن هـم   روانشناسى یا اخلاقى است و در حقیقت نوعى خاص روانشناسى
 یـا روانشناسـان یـا علمـاى دیـن      - به عقیده عرفا فلاسـفه . ربىروانشناسى تج
اند و این اطوار نفـس   ها نشده که عملا وارد این وادى - شناسان شناسى یا جامعه

اند حق ندارند دراین مسائل قضاوت کننـد،   را از نزدیک مشاهده و مطالعه نکرده
  . تا چه رسد به سایر طبقات

لااقـل از   ;رفان نظرى، قدیمى اسـت این اصطلاحات بر خلاف اصطلاحات ع
  . قرن سوم، یعنى از زمان ذوالنون و بایزید و جنید سابقه دارد

انـد   اینک ما بعضى از اصـطلاحات را طبـق آنچـه قشـیرى و دیگـران گفتـه      
  . آوریم مى
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  وقت -  1
اینک بیان خود عرفـا را  . در درس پیش این اصطلاح را از بوعلى نقل کردیم

چه قشیرى گفته است این است که مفهوم وقت، یک مفهـوم  خلاصه آن. آوریم مى
. هر حالتى که عارض شود، اقتضاى رفتـارى خـاص دارد  . نسبى و اضافى است

آن عـارف  »  وقـت «کند  خاص از آن نظر که رفتارى خاص ایجاب مى آن حالت
دیگر داشته »  وقت«البته عارفى دیگر در همان حال ممکن است . شود نامیده مى
دیگر خواهد داشت، و وقـت  »  وقت«یا خود آن عارف در شرایط دیگر باشد، و 

  . کند اى دیگر ایجاب مى دیگر رفتار و وظیفه
باشد یعنى حالتى که از غیب بـر او عـارض شـده    »  شناس وقت«عارف باید 
اى آن حالت دارد باید بشناسد، و هم عـارف بایـد    اى که در زمینه است و وظیفه

  : اند  لهذا گفته. مغتنم بشمارد»  وقت«
  : گوید  مولوى مى» .عارف، ابن الوقت است«

  صوفى ابن الوقت باشد اى رفیـق 

  
  نیست فردا گفتن از شرط طریـق   

  
یـا  »  دم«وقت مصطلح همان است که در اشـعار عرفـانى فارسـى از آن بـه     

دم «مخصوصــا حــافظ دربــاره عــیش نقــد و . انــد تعبیــر کــرده» عــیش نقــد«
  . د سخن گفته استزیا»  شمردن غنیمت

انـد از حـافظ، تـوجیهى بـراى فسـق و       افراد ناوارد و یا مغرض که خواسـته 
اند که مقصـود حـافظ    فجورهاى خود بسازند، چنین گمان کرده و یا وانمود کرده

دعوت به لذتگرائى مادى و فراموش کردن آینده و عاقبت و خدا و فـردا اسـت،   
  . اند اصطلاح کرده»  یگوریسماپ«یعنى همان چیزى که اروپائیان آن را 

گاههاى شـعر حـافظ    یکى از تکیه» عیش نقد«یا »  شمردن دم غنیمت«مساله 
بدیهى است . شاید در حدود سى بار یا بیشتر بر این معنى تکیه شده است. است
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نظر به اینکه در اشعار حافظ، سنت عرفانى به رمز سخن گوئى، و بـه اصـطلاح   
شده است، ظاهر بسـیارى از اشـعار    ن زیاد عایتو سمبولیک سخن گفت» امراز«

توانـد قرینـه بـراى همـه      موهم همان معنى فاسد است، ولى ما چند بیت که مـى 
  : آوریم  شمرده شود در اینجا مى

من اگر باده خورم ورنه چه کـارم  
ــس  ــا کــــــــــ   بــــــــــ

  

»  وقت«حافظ راز خود و عارف   
ــم   خویشــــــــــــــــــــ

  
خیز تا خرقه صوفى بـه خرابـات   
  بـــــــــــــــــــــــــریم

  

طامات به بازار خرافـات  شطح و   
ــریم   بـــــــــــــــــــــــ

  
ــوده    ــمینه آل ــاد ز پش ــرممان ب ش
ــویش   خـــــــــــــــــــــ

  

گر بدین فضل و هنر نام کرامـات    
ــریم   بـــــــــــــــــــــــ

  
ارنشناسد دل و کارى »  وقت«قدر 

ــد   نکنـــــــــــــــــــــــ

  

بس خجالت کـه از ایـن حاصـل      
ــریم ــات بــــــــ   اوقــــــــ

  
  

ــرزمینى  ــروى در س ــحرگه ره   س

  
  همى گفت ایـن معمـا بـا قرینـى      

  
د که اى صوفى شـراب آنگـه شـو   
  صــــــــــــــــــــــــاف

  

  )2(که در شیشـه بمانـد اربعینـى      

  

  خدا زان خرقه بیزار است صد بار

  
  که صد بت باشـدش در آسـتینى    

  
  در کـس »  عـیش «بینم نشاط  نمى

  
ــى    ــه درد دین ــى ن ــان دل ــه درم   ن

  
  درونها تیره شد باشد که از غیـب 

  
  چراغى بـر کنـد خلـوت نشـینى      

  
  نه حافظ را حضور درس خلـوت 

  
ــم    ــه دانش ــى ن ــم الیقین   ند را عل
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  : اشعار دو پهلو حافظ در این زمینه بسیار است، از آن جمله 
در عــیش نقــد کــوش کــه چــون 
ــد ــور نمانــــــــ   آبخــــــــ

  

  آدم بهشت روضـه دار السـلام را    

  

یعنى »  خویش است  صوفى فرزند وقت«: گویند  اینکه مى: گوید  قشیرى مى.
دهد، و گفته شده  یت دارد انجام مىاو همواره آنچه را که برایش در آن حال اولو

منظور این است که . شمشیرى برنده است  یعنى وقت»  سیف قاطع  الوقت«: است 
  . وقت قاطع و برنده است، تخلف از آن کشنده است
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  حال و مقام. 2،3
آنچه بدون اختیـار بـر   . از اصطلاحات شایع عرفا، اصطلاح حال و مقام است

کنـد   است، و آنچه او آن را تحصیل و کسب مى»  حال«شود  قلب عارف وارد مى
انـد احـوال ماننـد بـرق      گفتـه . حال زودگذر است و مقـام، بـاقى  . است»  مقام«

  . شوند اند که زود خاموش مى جهنده
  : حافظ 

  برقى از منزل لیلى بدرخشید سحر

  
وه که با خرمن مجنون دل افکـار    

ــرد  ــه کـــــــــ   چـــــــــ

  
 
  

  : سعدى 
  فرزنـد یکى پرسید از آن گمگشته 

  
  که اى روشن روان پیـر خردمنـد    

  
  ز مصرش بـوى پیـراهن شـنیدى   

  
ــدى    ــانش ندی ــاه کنع ــرا در چ   چ

  
جهـان  »  بـرق «مـا  »  حال«بگفتا 

ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

  دمى پیدا و دیگر دم نهـان اسـت    

  

ــینم   ــى نش ــارم اعل ــر ط ــى ب   گه

  
  گهى تا پشـت پـاى خـود نبیـنم      

  
  بمانـدى »  حالى«اگر درویش در 

  
  و عالم برفشـاندى سرو دست از د  

  
  : ها را نقل کردیم  در درسهاى پیش، از نهج البلاغه این جمله

بـرق لـه لامـع    «قد احى عقله و امات نفسه، حتى دق جلیله و لطف غلظه و 
  ... » کثیر البرق

نامند با اختلافى  مى»  طوالع«و »  لوامع«و »  لوائح«عرفا آن برقهاى جهنده را 
  . یزان شدت و مدت بقاء این درخششها هستکه در درجات و مراتب و م
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  قبض و بسط. 4،5
این دو کلمه نیز از نظر عرفا معنى و مفهوم خاص دارد و قبض یعنـى حالـت   

عرفـا دربـاره   . شـکفتگى و بـازى روح   گرفتگى روح عارف و بسط یعنى حالت
  . اند قبض بسط و علل آنها زیاد بحث کرده
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  جمع و فرق. 6،7
قشـیرى  . شـود  استعمالات عرفا زیاد بـه کـار بـرده مـى     این دو کلمه نیز در

آنچه از ناحیه بنده است و بنده آن را تحصیل کرده است و لایق مقـام  : گوید  مى
بندگى است فرق نامیده مى شود، و آنچه از ناحیه خـدا اسـت از قبیـل القـاآت     

او کنـد   کسى که خدا و را بر طاعت و عباداتش واقف مى. شود نامیده مى»  جمع«
نمایانـد در مقـام    در مقام فرق است و کسى که خداوند عنایات خود را به او مى

  . جمع است
  : حافظ 

به گوش هوش نیوش از من و بـه  
ــوش  ــرت کـــــــ   عشـــــــ

  

که این سخن سـحر از هـاتفم بـه      
  گــــــــــوش آمــــــــــد 

  
بـازآى تـا شـوى    »  تفرقه«ز فکر 

  » مجمــــــــــــــــــــوع «

  

به حکم آنکـه چـو شـد اهـرمن،       
  ســــــــــروش آمــــــــــد
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  غیبت و حضور. 8،9
در آن . دهـد  خبرى از خلق که احیانا به عارف دست مى یعنى حالت بى  تغیب

عـارف از آن جهـت ازخـود    . خبـر اسـت   حال عارف از خود و اطراف خود بى
  : شود که حضورش در نزد پروردگار است، و زبان حالش این است  خبر مى بى

نه آن چنـان بـه تـو مشـغولم اى     
ــتى روى   بهشـــــــــــــــــ

  

 ـ که یاد خویشتنم در ضمیر مى     دآی

  

ممکن است در این حال، یعنى حال حضور در نزد پروردگار و غیبت از خود 
  . و اطراف خود حوادث مهمى در اطراف رخ دهد و او آگاه نگردد

نویسد که  قشیرى مى. کنند هاى افسانه مانندى نقل مى عرفا در این زمینه قصه
ت ایـن  آغاز کار ابو حفص حداد نیشابورى که منجر به ترك حرفه آهنگرى گش

اى از قـرآن مجیـد    شد که در دکانش نشسته و مشغول کارش بود، شخصـى آیـه  
گشـت،  »خبـر  بى«تلاوت کرد، حالتى بر قلبش مستولى شد که از احساس خود 

بدون توجه دست برد آهن گداخته رابا دستش از کوره خـارج کـرد، شـاگردش    
شغل را رهـا  کنى؟ ابوحفض به خود آمد و از آن پس این  فریاد کشید که چه مى

  . کرد
شبلى وارد بر جنید شد در حالى که همسر جنید نشسـته  : نویسد  و هم او مى

شبلى در حالى اسـت  : حرکت کند و برود، جنید گفت  ر جنید خواستمسه. بود
جنید مدتى با شـبلى سـخن   . همسر جنید نشست. که از تو بى خبر است، بنشین

به همسرش گفت اکنـون خـود را    جنید. گفت تا کم کم شبلى شروع کرد به گریه
  . مستور ساز که شبلى در حال به خود آمدن است

  : حافظ 
  



145 
 

که شنیدم رهى بـه  » خیر«چو هر 
ــت  ــرت داشـــــــ   حیـــــــ

  

از این سپس من و ساقى و وضـع    
  » بـــــــــى خبـــــــــرى «

  
  : ایضا 

ــواهى ازاو   ــى خ حضــورى گرهم
ــافظ  ــو حـــ ــب مشـــ   غایـــ

  

متى ما تلق مـاتهوى دع الـدنیا و     
  اهملهـــــــــــــــــــــــا

  
داد که از خود و اطـراف   اولیاء االله در حال نماز دست مى عرفا حالى را که به

بعدا خواهیم گفت که . کنند ماندند به همین نحو تفسیر مى خبر مى خود به کلى بى
بالاتر هم هست، و آنچه در اولیاء االله بوده اسـت از آن قبیـل   »  غیبت«چیزى از 
  . است
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  ذوق، شرب، رى، سکر. 10،11،12،13
رفا معتقدند که اطلاع علمى به چیزى جاذبـه و کشـش   ذوق یعنى چشیدن، ع

بـوعلى در اواخـر نمـط هشـتم     . ندارد، شوق و انجذاب فرع بر چشـیدن اسـت  
را مثـال  »  عنـین «کنـد و   به مناسبتى همین مطلـب را یـادآورى مـى   »  اشارات«
چون فاقد غریزه جنسى است و آن لذت را نچشـیده  »  عنین«گوید  آورد، مى مى

  . آید آن لذت برایش توصیف شود اشتیاقى در او پدید نمى است، هر مقدار
ضـورى لـذات   حذوق عرفـانى یعنـى درك   . پس ذوق، چشیدن لـذت اسـت  
اسـت، ادامـه یـافتن آن    »  ذوق«چشیدن ابتدائى . حاصل از تجلیات و مکاشفات

رى «اسـت، پـر شـدن از آن    » سـکر «است و سرخوش شدن »  شرب نوشیدن«
  . است»  سیراب شدن
دهد تساکر اسـت نـه سـکر، و آنچـه از      عتقدند آنچه از ذوق دست مىعرفا م

دهد سکر است، ولى حالت اصـلى از پرشـدن، بـه خـود آمـدن       شرب دست مى
  . است) صحو(

  . سخن از مى و شراب زیاد آمده است  در کلمات عرفا به همین مناسبت
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  محو، محق، صحو. 14،15،16
مقصودشـان از  . ر آمـده اسـت  در کلمات عرفا سخن از محو و صحو نیز بسیا

گـردد و از   رسد که محو در ذات حـق مـى   محو این است که عارف به جایى مى
شـود، او دیگـر خـود را ماننـد      در او محـو مـى  »  من«شود، یعنى  خود فانى مى

  . کند درك نمى»  من«دیگران 
نامیـده  »  محـق «نیز محـو شـود   » من«اگر محو شدن به حدى برسد که آثار 

محو و . و و محق، هر دو بالاتر از مقام غیبت است که قبلا اشاره شدمح. شود مى
اما نه . ولى عارف ممکن است از حالت فنا به حالت بقاء بازگردد. محق فنا است

به این معنى که تنزل کند در حالت اول، بلکه به ایـن معنـى کـه بقـاء بـاالله پیـدا       
  . نامند مى» صحو«است » محو«این حالت را که فوق حالت . کند مى
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  ، خواطر17
آن . خواننـد  مـى »  واردات«شـود   عرفا القاآتى را که بر قلب عارف وارد مـى 

واردات گاهى به صورت قبض یا بسط یا سـرور یـا حـزن اسـت و گـاهى بـه       
کند که گوئى کسى از درون بـا او   صورت کلام و خطاب است، یعنى احساس مى

عرفـا در  . شـوند  نامیده مى» خواطر«در این صورت آن واردات . گوید سخن مى
گویند خواطر گاهى رحمانى است و گاهى  باب خواطر سخنان زیادى دارند، مى

ممکـن اسـت   . یکى از خطرگاهها همین خاطرات است. شیطانى و گاهى نفسانى
در اثر انحراف و لغزش، شیطان بر انسان مسلط شـود، همچنانکـه قـرآن کـریم     

  : فرماید  مى
جَادِ�وُُ�مْ ( وِْ�َائهِِمْ ِ�ُ

َ
يَاطَِ� َ�ُوحُونَ إَِ�ٰ أ   ) 3( ).وَ�ِن� ا�ش�

یـا   گویند همواره فرد کاملتر باید تشخیص دهد که خاطره رحمـانى اسـت   مى
مقیاس اساسى این است که ببینیم آن خاطره به چه چیزى امـر و نهـى   . شیطانى
  . کند، اگر امر و نهیش بر خلاف امر و نهى شریعت بود قطعا شیطانى است مى

يَاطِ�ُ ( لُ ا�ش� ٰ مَن َ�َ�� نَِ�ئُُّ�مْ َ�َ
ُ
ِ�يمٍ  ﴾٢٢١﴿ هَلْ أ

َ
ف�اكٍ أ

َ
ٰ ُ�ِّ أ لُ َ�َ ��َ�َ.( )4(   
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  قلب، روح، سر. 18،19،20
و »  قلـب «کننـد و گـاهى    تعبیر مـى »  نفس«عرفا در مورد روان انسان گاهى 

تا وقتى که روان انسان اسـیر و محکـوم شـهوات    . »سر«و گاهى »  روح«گاهى 
رسـد کـه محـل معـارف الهـى قـرار        شود، آنگاه که مى نامیده مى»  نفس«است 
»  روح«کند  شود، آنگاه که محبت الهى در او طلوع مى نامیده مى»  قلب«گیرد  مى

البتـه  . شود نامیده مى» سر«رسد  شود، و آنگاه که به مرحله شهود مى خوانده مى
  . نامند مى»  اخفى«و »  خفى«نیز قائلند که آنها را » سر«عرفا به مرتبه بالاتر از 

___________________________________  
  : پی نوشت ها 

  . 33رساله قشیریه ص  -1
  . حدیث نبوى -من اخلص الله صباحا جرت ینابیع الحکمۀ من قلبه على لسانه  -2
  . 121سوره انعام، آیه  -3
  . 222و  221سوره شعراء، آیات  -4
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  حکمت عملى: بخش سوم 

  
  

  حکمت عملى: درس اول و دوم 
حکمـت نظـرى و   : اند  یا فلسفه را از قدیم به دو بخش نقسیم کردهحکمت و 
  . حکمت عملى

ممکن است ابتداء پنداشته شود که حکمت نظرى عبارت است از حکمتى کـه  
آید، مانند آگـاهى بـر احـوال فـلان      فقط باید آن را دانست، در عمل به کار نمى

و حکمـت عملـى    ;ستاره دور دست که میلیونها سال نورى بـا مـا فاصـله دارد   
آیـد، ماننـد پزشـکى یـا      عبارت است از آگاهى بر امورى که در عمل به کار مى

معیار حکمـت نظـرى و حکمـت    . ولى این تصور، باطل است. حساب و هندسه
شاید آن که از همه بهتر آن را توضیح داده است بـوعلى  . عملى چیز دیگر است

مـا فعـلا در   . است»  مباحثات«و در کتاب » الهیات شفا«و در » منطق شفاء«در 
  . توانیم به توضیح و نقد آن بپردازیم این درسها نمى

توانیم به عنوان معیار براى حکمت نظرى و حکمت عملـى   آنچه در اینجا مى
ذکر کنیم این است که حکمت نظـرى عبـارت اسـت از علـم بـه احـوال اشـیاء        

ارت است از علم به ولى حکمت عملى عب. آنچنانکه اشیاء هستند یا خواهند بود
چگونه و به چه منوال خوب اسـت و بایـد   ) افعال اختیار او( )1(اینکه افعال بشر 

مـثلا اینکـه جهـان از     )2(. باشد، و چگونه و به چه منوال بد است و نباید باشـد 
مبدئى علیم صادر شده است، یا اینکه همه مرکبات طبیعى به چند عنصر محدود 
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قاعده در ضرب یا تقسیم اعشـارى چنـین یـا چنـان      شوند و یا اینکه منتهى مى
  : اما اینکه . است جزء حکمت نظرى است

  مرد باید که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیا باشد 
  . جزء حکمت عملى است

و  ;گویـد  ها سخن مـى » است«ها و » هست«حکمت نظرى از : در یک کلام 
  . ها»شاید و نشاید«ها و »باید«حکمت عملى از 
هاى خبریه است و مسائل حکمت عملـى   کمت نظرى از نوع جملهمسائل ح
  . هاى انشائیه از نوع جمله

حکمت عملى عبارت است از علم به تکالیف و وظایف انسان، یعنـى چنـین   
 - فرض شده که انسان یک سلسله تکالیف و وظایف دارد، نـه از ناحیـه قـانون    

ست، بلکه از ناحیـه خـرد   که آن داستان دیگرى ا - اعم از قانون الهى یا بشرى 
  . محض آدمى

پس کسانى که به حکمت عملى قائلند، معتقدند که انسان یک سلسله تکالیف 
تواند آنهـا را   هاى عملى است و عقل و خرد مى و وظایف دارد که همانها حکمت

   )3(. کشف نماید
حکمت نظرى منقسم است به الهیات و ریاضیات و طبیعیات، علیهـذا حـوزه   

گیـرد، ولـى    یعى دارد، اکثریت قریب به اتفاق علوم بشـرى را فـرا مـى   بسیار وس
چنانکـه  . شود به اخلاق، تدبیر منزل، سیاسـیت جامعـه   حکمت عملى منقسم مى

بینیم، حکمت عملى محدود است به علوم انسانى، البته نه همه علوم انسـانى،   مى
  . اى از آنها بلکه پاره

اولا محدود است به انسان، : است هاى مختلف محدود  حکمت عملى از جنبه
ثانیا مربوط است به افعال اختیارى انسان، پس شامل . شود شامل غیر انسان نمى



152 
 

کارهاى غیر اختیارى بدنى یا روحـى کـه در قلمـرو پزشـکى و فیزیولـوژى و      
هاى افعال اختیارى انسان »باید«ثالثا مربوط است به . شود روانشناسى است نمى
از این رو با نیروى عقل از دستگاه ادراکى . د و چگونه نباشدکه باید چگونه باش

) از دستگاه ادراکـى (و با نیروى اراده از دستگاه اجرایى سروکار دارد نه با خیال 
از این رو بحث دربـاره اختیـار انسـان و مقـدمات     ) . از دستگاه اجرایى(و میل 

سان صورت گیـرد،  دهد تا فعل اختیارى ان عمل اختیارى که چه مقدماتى رخ مى
یـا مختـار از    و یا بحث درباره ماهیت اختیار که چیست و آیا انسان مجبور است

رابعـا  . حوزه حکمت عملى خارج است و مربوط است به روانشناسى یا فلسـفه 
کنـد، بلکـه دربـاره آن عـده از      ها بحـث نمـى  »باید«حکمت عملى درباره همه 

کلى و مطلق و انسـانى اسـت نـه    هاى نوعى و »باید«کند که  ها بحث مى»باید«
  . هاى فردى و نسبى»باید«

هـر کـار اختیـارى کـه     . اکنون لازم است درباره قمست اخیر توضیحى بدهم
اولا باید تصـورى از آن داشـته   : دهد، یک سلسله مقدمات دارد  انسان انجام مى

ا شـود  ثانیا باید میل او به آن کار و یا ترس او از نکردن آن کار در او پید. باشد
ثالثا باید نوعى حکم و قضاوت و تصدیق در مورد مفید بودن یا فائده بـودن آن  

آن » بایـد «کـه  . رابعا باید نوعى حکم انشائى درباره آن داشته باشد.داشته باشد
خامسا اراده و تصمیمى و یک جهت و . آن را انجام دهم» نباید«کار را بکنیم یا 

  . یک دل شدن ضرورت دارد
تصـدیق بـه مفیـد    (تنها در مورد حکم تصدیقى . مات بحثى نیستدر این مقد

جاى سخن هسـت کـه آیـا    ) باید و نباید(و حکم انشائى ) بودن و یا فائده بودن
یکى از : گیرد  واقعا در مورد هر عمل اختیارى دو نوع حکم در ذهن صورت مى
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ک حکـم  ، یا ی»باید و نباید«نوع تصدیق و قضاوت به مفید بودن و یکى از نوع 
  بیشتر نیست؟ و اگر یک حکم در کار است، کدامیک از آن دو است؟ 

قدر مسلم این است که حکـم  . گیرد حق این است که هر دو حکم صورت مى
اندیشـد کـه    دهد با خـود مـى   انشائى در کار هست، هر کسى هر کارى انجام مى

که انجـام  اولى این است «: کند  حداقل این است که حکم مى. انجام دهم» باید«
ها به اعتبار مقصد و هدفى است که انسان از فعل »نباید«ها و »باید«این . » دهم

یعنى هر فعل اختیارى براى وصول به یک هدف و منظور و . اختیارى خود دارد
ها این است که براى رسیدن به فلان »نباید«و » باید«معنى . یابد مقصد انجام مى

عمل باید انجام گیرد، یعنى اگر مقصـد   مقصد، فلان عمل ضرورى است، پس آن
  . هم در کار نیست» باید«و هدفى در کار نباشد

خواهد انسـان دیگـر را بـه کـارى      در حقیقت همانطور که آنجا که انسانى مى
و یـا  ) بایـد (کند، به توسط امـر   وادارد، یا از کارى باز دارد، به او امر یا نهى مى

دهد یا از آن  قابل را به سوى کارى سوق مىکند طرف م که انشاء مى) نباید(نهى 
هـا و   ها مقصـدى دارد، و ایـن امـر و نهـى     دارد، و او از این امر و نهى کار بازمى

ها وسیله رسیدن آمر و ناهى به مقصد خاص است، ذهن انسـان   اطاعت و امتثال
را » نبایـد «و یـا  » بایـد «اى ندارد از اینکـه   نیز براى وصول به یک مقصد چاره

  . طه حرکت به سوى آن مقصد قرار دهدواس
در همه کارهاى اختیارى هست، اختصاص بـه کـار   » نباید«و » باید«علیهذا 

خاص ندارد و هر باید یا نبایـدى هـدف و مقصـد خاصـى از فاعـل را توجیـه       
از این رو در افراد مختلـف کـه داراى هـدفهاى مختلـف و متضـادند،      . نماید مى

مثلا دو دشمن یا دو رقیب، هر کـدام هـدفى   . کند بایدهاى متضاد وجود پیدا مى
دارد مغایر با هدف دیگرى، و قهرا هر کدام بایدها و نبایـدهایى در ذهـن خـود    
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هـدف هـر یـک از دو متخاصـم     . دارد مغایر با بایدها و نبایدهاى آن فرد دیگر
اندیشد مـن   قهرا این یکى با خود مى. پیروزى خود و شکست طرف مقابل است

اندیشد که مـن بایـد    ن امتیاز را ببرم و او نبرد، و آن دیگرى برعکس مىباید فلا
  . ببرم نه او

ها جزئى و فردى و نسـبى و موقـت از   »نباید«ها و »باید«اینجاست که همه 
چون دیدگاهها و نظرگاهها مختلـف اسـت، و بایـدها و نبایـدها     . آید کار در مى

  . کنند تضاد و تزاحم پیدا مى
دهند، شـخص ثالـث ایـن طـور      با یکدیگر مسابقه کشتى مى مثلا اگر دو نفر

باید چنین عملى صورت گیرد تـا پیـروز   »  الف«کند که از نظر آقاى  قضاوت مى
نباید بگذرد چنین عملى صورت گیـرد بلکـه بایـد    »  ب«شود، اما از نظر آقاى 

 اینگونه بایدها و نبایدها که. فلان عمل دیگر صورت گیرد تا خودش پیروز شود
. همه فردى و جزئى و نسبى و موقت است، از قلمرو حکمت عملى خارج است

اینجا مطلب دیگرى در کار است، و آن این است که آیا عقل و خرد بشـر یـک   
» دیـدگاهها «نوع باید و نباید دیگر هم دارد که در آن نوع از بایـدها و نبایـدها   

و حتى دائم است نه همه یکسان است، کلى است نه جزئى، مطلق است نه نسبى، 
  موقت؟ یا آنکه چنین بایدها و نبایدها وجود ندارد؟ 

چیزهایى که ارزش اخلاقى یا ارزش خانوادگى یـا ارزش اجتمـاعى نامیـده    
آیا چنـین احکـامى   . قبیل است آنهمه از - توان نامید  و یا لااقل مى - شود  مى

ایـد نیکوکـار و   رو بـود، ب  در وجدان بشر وجود دارد که باید راستگو و راسـت 
خدمتگزار بود، باید خیر عام را بر نفع خاص مقدم داشت، باید سـزاى نیکـى را   
نیکى داد، باید آزاد و آزاده و آزادیخواه بود، باید عادل و عدالت گستر بود، باید 
با ظلم و ظالم ستیزه کرد، باید شجاع و دلیر بود، باید بخشـنده و ایثـارگر بـود،    
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د، و امثال اینها؟ مسلما اگر چنین احکامى در وجدان بشـر  باید متقى و پارسا بو
وجود داشته باشد، دیگر فردى و نسبى نیست، عام است نه خاص، مطلق اسـت  

اگر منکر چنین احکـام عـام و مطلـق بشـویم، در     . نه نسبى دائم است نه موقت
عقلـى  (در برابر حکمت نظـرى  ) عقلى و استدلالى(حقیقت منکر حکمت عملى 

آنگاه باید برویم سراغ اخلاق تجربى که دیگر مفهوم خـود را  . هستیم) ىاستدلال
خواهد داد اما اگر این احکام عام و مشترك و مطلق را پـذیرفتیم پـس     از دست

یعنى همانطور کـه در حکمـت نظـرى، یـک     . حکمت عملى، معنى و مفهوم دارد
ر علوم عملـى  سلسله اصول اولیه داریم که مبدا اولى تفکرات نظرى ما هستند، د

اگر منکر چنین اصـول بشـویم،   . هم یک سلسله اصول اولیه کلى و مطلق داریم
البته ما بعدا درباره ایـن  . معنى است دیگر سخن از ارزشهاى اخلاقى و انسانى بى

تازه به این مرحله که برسیم، ناگزیر از تحلیـل اصـول   . خواهیم کرد مطلب بحث
شود، و آن این است که  ما مطرح مى حکمت عملى هستیم و سؤال دیگرى براى

اى استوار است؟ هر چند ایـن بحـث، بحـث     این احکام عام و مطلق بر چه پایه
کنیم کـه   دقیق و عمیقى است، ولى نظر به اهمیت فوق العاده آن، آن را مطرح مى

  : توان نظر داد  در اینجا سه گونه مى. دانشجویان ما از هم اکنون با آن آشنا باشند
اى  اینگونه احکام، برخلاف احکام جزئى و نسبى کـه مقدمـه و وسـیله    :الف 

اى اسـت بـراى وصـول بـه یـک       است براى انجام کارى که خود آن کار مقدمه
مثلا بایـد راسـتگو و   . مقصد، در مورد کارهایى است که خود آن کارها مقصدند

ى رو بود، چرا؟ براى خود راستى، یعنى خود راستى حقیقتـى اسـت کمـال    راست
از آن جهـت بایـد راسـتگو و    : به عبارت دیگر . متناسب با ذات و فطرت انسان

رو بود که خود راستى، کمال نفس و خیر و فضیلت است و ارزش بالذات  راست
به تعبیر دیگر در ذات راستى یک حسن معقول و یک زیبایى ذاتى وجـود  . دارد



156 
 

یر جـوهر انسـانى   دروغ مغـا . خود راستى، خیر و کمال نفس انسانى است. دارد
و باز به تعبیر دیگر راستى خود یـک هـدف انسـانى اسـت ولـى هـدف       . است

  . مشترك همه انسانها
کند نه به منظـور دیگـر، ولـى     انسان، راستى را براى خود راستى انتخاب مى

سـود  . اتفاقا و تصادفا این کمال ذاتى فردى، به سود جامعه انسـانى هـم هسـت   
پس آنچـه  . ه افراد به کمال لایق انسانى خود برسندجامعه انسانى در این است ک

براى فرد خیر و کمال است، براى جامعه و در حقیقت براى افراد دیگـر سـود و   
  . خیر و کمال فردى مستلزم سود و نفع اجتماعى است. فائده است

توان ابراز داشت ایـن اسـت کـه راسـتى و درسـتى و       نظریه دوم که مى: ب 
آنچه در . ، هر چند عام و مطلقند، ولى خود آنها هدف نیستندعدالت و امثال اینها
هاى بشرى هدف است، خیر دیگران است، خواه این هـدف   مورد اینگونه اندیشه

انسان بدون آنکه خود خواسته باشد یا آگاه باشـد،  . آگاهانه باشد یا غیر آگاهانه
بـه دو نـوع   یعنى انسان داراى دو نوع هدف است و . اجتماعى آفریده شده است

یکـى کارهـایى کـه او را بـه     . برد کار تمایل ذاتى دارد و از دو نوع کار لذت مى
نـوع دیگـر کارهـایى کـه     . رسـاند  هدفها و سودها و کمالهاى فردى خودش مى

پـس  . اش رسیدن افراد دیگر است به مقاصد و اهداف و نیازهاى خودشان نتیجه
ن تمـایلات و عواطـف و   انسان بالفطره به حسـب سـاختمان ذهنـى و سـاختما    

آنچـه  . خود است و هم در خـدمت افـراد دیگـر    احساسات خود، هم در خدمت
شود، از نظر اینکه یک سلسله بایدها بـراى وصـول بـه     حکمت عملى نامیده مى

 ;ها فرقى نـدارد »نباید«ها و »باید«یک سلسله مقصدها و هدفها است، با سایر 
بعضـى مقصـدها و   . انسـانى اسـت  فرقى که هست در ناحیه هدفها و مقصدهاى 

آنجـا   )4(. هدفها غایات کمالى خود فردند و بعضى دیگر غایات کمالى افراد دیگر



157 
 

گـردد و   شـود، بایـدها و نبایـدها،عام و مطلـق مـى      که به افراد دیگر مربوط مى
  . حکمت عملى است

کـنم، کـارى اسـت     مثلا آنجا که من کارى را براى سیر شدن شکم خودم مـى 
ارزش، اما آنجا کـه کـارى را بـراى سـیر      بى و مبتذل و حیوانى و بىفردى و نس

کـنم کـارى اسـت کلـى و متعـالى و انسـانى و        شدن شکم انسانهاى دیگـر مـى  
با اینکه مقصد به هر حال سیر شدن است و سیر شدن فى حد ذاته یـک  .باارزش

لت گیرد، اگر خص امر عادى و مبتذل است، کارهایى که براى سیر شدن انجام مى
که قهرا در هر انسانى به شکل خـاص  »  من باید سیر بشوم«: فردى داشته باشد 

و به صورت جزئى و مخصوص به خود او خواهد بـود، کـارى اسـت مبتـذل و     
قهـرا ایـن   (» دیگران باید سیر شوند«: عادى، ولى اگر خصلت کلى داشته باشد 

علیهـذا،  . ش اسـت متعالى و مقدس و با ارز) اندیشه در همه اذهان یکسان است
این اندیشه، ارزش و قداسـت و تعـالى خـود را از ناحیـه کلیـت و عمومیـت و       

  . گیرد اشتراك خود مى
نظریه سوم این است که کارهاى اخلاقى، بـر خـلاف نظریـه اول، خـود     : ج 

هدف، خیر و کمال جامعـه اسـت کـه     ;هدف نیستند بلکه هدف چیز دیگر است
عنى جامعه به عنوان امرى برون ذات و بیگانـه،  ی. خود فرد نیز جزئى از آن است

فــردى و »  مــن« دیگــر مــاوراى»  مــن«هــدف نیســت، بلکــه بــه عنــوان یــک 
 - اساسـا  . فردى و زیستى است هدف است»  من«تر از  شناسى که متعالى زیست

پنداشت دیگران به عنـوان امـورى بـرون ذات هـدف      برخلاف نظریه دوم که مى
ن ندارد انسان یا هر موجود دیگر بـه سـوى مقصـدى    امکا - ارزشهاى اخلاقیند 

هر حرکت همواره به سوى غـایتى اسـت   . حرکت کند که با خودش بیگانه باشد
هر حرکت از خود ناقص به خود کامل . که آن غایت در نهایت امر خود او است
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. هر حرکت از قوه به فعلیت است، و قوه و فعل مراتـب حقیقـت واحدنـد   . است
  . ولى به عنوان امرى درون ذات نه برون ذات جامعه هدف است

توضیح مطلب این است که جامعه خود یک حقیقت و واقعیت است نـه یـک   
. ترکیب جامعه از افردا ترکیب اعتبارى نیست، ترکیب حقیقى اسـت . امر اعتبارى

یعنى افراد جامعه از نظر جسمانى هر چند امور جـدا و منفصـل از یکدیگرنـد و    
رند، ولى از نظر روحى و فرهنگى در اثر یک سلسـله تـاثیر و   وحدت واقعى ندا

به عبـارت دیگـر افـراد جامعـه از نظـر      . شود تاثرها یک وحدت واقعى پیدا مى
بودن کثرت دارند و وحدتى ندارند، ولى از نظر شخصـیت داشـتن بـه    »  شخص«

. توحد»  وجدان«کثرت دارند و از نظر »  اندام«از نظر  ;اند وحدت واقعى رسیده
  . است»  وجدان الکل«یک جزء حقیقى از » وجدان فرد«به عبارت دیگر 

و دو وجدان و دو شخصیت است و دو »  من«در حقیقت، هر فردى داراى دو 
 فـردى کـه محصـول زیسـت    »  من«یکى . در او وجود دارد»  من«نوع احساس 

ــوانى او اســت و دیگــر   ــه »  مــن«شناســى و حی اجتمــاعى کــه محصــول جنب
، خود را به » من«انسان در احساس یکى از دو . اسى و انسانى او استشن جامعه

دیگـر جامعـه را   »  مـن «کنـد، و در احسـاس آن    عنوان یک فرد احسـاس مـى  
کند، و در حقیقت، این جامعه که در وجـود ایـن فـرد خویشـتن را      احساس مى
 جامعه که در وجـود فـرد  . نماید و به خود آگاه است کند و درك مى احساس مى

رسـد، قهـرا هـدفها دارد، و یـک سلسـله       به خود احساسى و خود آگـاهى مـى  
  . سازد ها متناسب با آن هدفها مى»نباید«و » باید«ها و  اندیشه

شود که جنبه کلى و اشـتراکى و دائـم و مطلـق     آنچه حکمت عملى نامیده مى
اجتماعى بشـر بـراى وصـول بـه کمـالات و      » خود«هایى است که  دارد، اندیشه

  . آفریند هاى خود مىهدف
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هاى فردى، وابسـته بـه    ها نسبت به اندیشه ملاك ارزش و قداست این اندیشه
فرق میان کل و کلى در منطق بیان شده . بودن آنها است نه کلى بودن آنها»  کل«

  . است
اى که ما مطرح کردیم، فرضیه اول مبتنى است بر دوگانگى  در این سه فرضیه

مبتنى بر این است که انسان یـک  . اى بودن آن درجهشخصیت فردى انسان و دو 
اى خـاکى و حیـوانى و دانـى، و     مرتبه: اى است  اى و دو درجه حقیقت دو مرتبه

اصلى و » خود«. »خود«و دو »  من«داراى دو  ;اى دیگر علوى و ملکوتى مرتبه
خاکى تنهـا وسـیله و مقدمـه و    » خود«ملکوتى او است، » خود«واقعى انسانى 

شود به  کارها تا حدودى که صرفا محدود مى. است براى خود ملکوتى او مرکبى
خود خاکى او عادى و مبتذل است و آنجا که با خود متعالى او سرو کـار دارد و  

گیرد، و به عبارت دیگـر از کرامـت ذاتـى     هاى معنوى او سرچشمه مى از انگیزه
و بـه  . کنـد  پیدا مى گیرد ارزش و قداست و تعالى انسانى و الهى او سرچشمه مى

باشـند ولـى    ارزشهاى اخلاقى همه یک سلسله کمالات نفسانى مى: تعبیر دیگر 
کمالات عملى نه نظرى، یعنى کمالاتى که به رابطه نفس با مـادون خـود، یعنـى    

گردد، برخلاف کمالات نظـرى کـه بـه رابطـه      بدن و زندگى اجتماعى مربوط مى
  . گردد لى جهان مربوط مىنفس با مافوق خود یعنى خدا و نظام ک

شـود، تقریبـا ایـن     آنچه از کلمات امثال بوعلى و صدرالمتالهین اسـتفاده مـى  
  . مطلب است

فرضیه دوم، مبتنى بر دو گـانگى شخصـیت انسـان نیسـت، بلکـه مبنـى بـر        
هـاى فـردى در    هاى اوست، مبنى بر این است که برخى انگیـزه  دوگانگى انگیزه

به عبارت  ;رخى دیگر در خدمت نیازهاى دیگرانخدمت نیازهاى فرد است، و ب
دیگر در وجود هر فرد چیزى قرار داده شده که به نیازهاى خود او به هیچ وجه 



160 
 

از این جهت مثل این است . مربوط نیست، بلکه به نیازهاى دیگران مربوط است
که پستان و جهاز شیرسازى و شیردهى در وجود مادر قـرار داده شـده و حـال    

  . جهازات مورد نیاز فرزند است نه مادر آنکه این
خاکى   فرضیه سوم مبنى بر دوگانگى شخصیت انسانى است، ولى نه شخصیت

شناسـى و طبیعـى و    و شخصیت مافوق خاکى، بلکه شخصیت فـردى و زیسـت  
یک سلسله فعالیتهاى  انسان از آن جهت. شخصیت اجتماعى و فرهنگى و انسانى

هـا و  »باید«یک سلسله  دهد، و از آن جهت ىماوراء فردى و شخصى را انجام م
ها که احیانا بر ضد منافع خود فردى او است بـرایش مطـرح اسـت کـه     »نباید«

و یـک  » خـود «شناسـى، داراى یـک    فردى و شخصى و زیست»  من«علاوه بر 
  . اجتماعى است»  من«

اجتماعى و شخصیت اجتماعى انسان، نه طبیعى و زیسـتى اسـت، نـه    »  من«
   )5(. لهى، بلکه اکتسابى و اجتماعى است و لازمه زندگى جمعى استفطرى و ا

بحـث بیشـتر را بـه    . دهیم ما در میان این سه نظریه، نظریه اول را ترجیح مى
به همه اینها ممکن است گفته شـود کـه بیـان فـوق جنبـه      . کنیم آینده موکول مى

  . ا اطلاق آنها راکند نه جنبه دوام ی کلیت و عمومیت احکام اخلاقى را توجیه مى
جواب این است که توجیه دوام و اطلاق مربوط است به نوعیت انسان که آیا 

شود و یا تحولات، انسان را از نظر نوعى خـارج   خود خارج مى انسان از وعیت
جنبه اجتماعى نیـز تـابع   . کند و کمال واقعى انسان در مسیر نوعیت او است نمى

  . ماعى تابع نوعیت فردى استنوعیت انسان است، یعنى نوعیت اجت
______________________________________  

  : پی نوشت ها 
یابد، آنچنان اسـت   البته بحث دیگرى درباره نظام احسن هست که آیا آنچه هست و جریان مى -1

یا نه؟ ولى آن بحـث، خـود، حکمـت نظـرى      که باید، و افضل و على احسن و اکمل ما یمکن است
  . ه عملىاست ن
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ها شده است، ولـى بحـث از چگونـه بایـد و     »باید«در مقاله ششم اصول فلسفه، بحث از خود  -2
  . افضل اکمل افعال در آن مقاله که شان عقل عملى و حکمت است، نشده است

  . حاکم، قوه دیگر نیست;بلکه خود عقل، حاکم نیز هست -3
ق سایر بایدها، فى حد ذاته و فى نفـس تفـاوتى   به عبارت بهتر، متعلق بایدهاى اخلاقى، با متعل -4

از این نظر مثلا فرقى میان خوردن و خدمت نیست، تفاوت در وجـود لغیـره و اضـافى ایـن     . ندارد
شـود،   شو، عادى است و آنجا که به غیـر مربـوط مـى    افعال است که تا آنجا که به خود مربوط مى

ر بودن است، و از یک نظـر، مـلاك اخلاقـى    از یک نظر، ملاك اخلاقى بودن، براى غی. عالى است
  . بودن، کلى بودن و براى انسان بودن است

به عباردت دیگر نظریه اول مدعى است که انسان دیدگاهى معنوى و ارزشـى و معقـول دارد، و    -5
انسان دیدگاهى : گوید  انسان دیدگاهى غیرى و یا کلى دارد، و نظریه سوم مى: گوید  نظریه دوم مى

  . ى دارد» کل«اى و  ى و مجموعهاجتماع
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  علم اخلاق: درس سوم 

: شود به سه شـعبه   منشعب مى»  حکمت عملى«در درسهاى گذشته گفتیم که 
خـود را بـه    مـا بحـث  . شعبه اخلاق، شعبه نظام خانوادگى، شعبه نظام اجتمـاعى 

  . دهیم اخلاق اختصاص مى
عبارت است از علم چگونه زیستن یا «: گویند که  معمولا در مورد اخلاق مى

خواهد به انسان پاسـخ بدهـد    اخلاق مى: گویند  ، یا مى» علم چگونه باید زیست
  » زندگى نیک براى انسان کدام است؟ و آدمیان چگونه باید عمل کنند؟«که 

این تعریف براى اخلاق صحیح است به شرطى آنکه به صورت مفاهیم کلى و 
یعنى به این صورت که انسان از آن جهت که انسان اسـت  . ظر بگیریممطلق در ن

چگونه باید زیست کند، و زندگى نیک براى انسان از آن جهت که انسـان اسـت   
  کدام است؟ 

اما اگر به صورت فردى در نظر بگیریم کـه یـک فـرد از آن نظـر کـه بـراى       
دیگرى جایز  که عین این تصمیم را از - خواهد تصمیم بگیرد و بس  خودش مى

  . این تعریف صحیح نیست - شمارد  نمى
به علاوه، یک معنى و مفهوم دیگر در متن اخلاقى بودن یک کار مندرج است 
و آن اینکه چگونه باید زیست که با ارزش و مقدس و متعالى باشد؟ یعنى ارزش 

  . است»  فعل اخلاقى«بودن، جزء مفهوم »  فعل عادى«داشتن و برتر از 
برخى از مکتبها که بعدا شرح خواهیم داد، هر چنـد مـدعى سیسـتم    از اینرو 

»  چگونه باید زیسـت «آن مکتبها درباره . اخلاقى هستند، سیستم اخلاقى ندارند
توان جزء حکمـت عملـى    ها را نمى»باید«اند، ولى ما قبلا گفتیم همه  سخن گفته

نچه مربوط در حقیقت آ. به شمار آورد - که اخلاق یک رکن اساسى آن است  - 
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براى «بلکه این است که »  چگونه باید زیست«به اخلاق است تنها این نیست که 
  » .اینکه با ارزش و مقدس و متعالى زیست کرده باشیم چگونه باید زیست

یادآورى شود و آن اینکه  در اینجا یک ملاحظه دیگر هم هست که لازم است
: دهـد   در دو ناحیه به مـا مـى  گویند اخلاق، دستور چگونه زیستن را  معمولا مى

در حقیقـت  . یکى در ناحیه چگونه رفتار کردن و دیگر در ناحیه چگونـه بـودن  
. شعبه چگونه رفتار کردن و شـعبه چگونـه بـودن   : چگونه زیستن دو شعبه دارد 
که البته شـامل گفتـار هـم     - شود به اعمال انسان  چگونه رفتار کردن مربوط مى

شـود بـه خویهـا و     و چگونه بودن مربـوط مـى  . اشدکه چگونه باید ب - شود  مى
در این بیان چنین فرض شده کـه  . ملکات انسان که چگونه و به چه کیفیت باشد

و یک ماهیت دارد و ماوراء رفتارها و مـاوراء  »  چیستى«به هر حال انسان یک 
  . اخلاق سر و کار با ماهیت انسان ندارد ;خویها و ملکاتش

از یک طرف، و بالقوه بودن و نامتعین بـودن  » ت وجوداصال«ولى بنابر نظریه 
شخصیت انسانى انسان از طرف دیگر، و تاثیر رفتـار در سـاختن نـوع خلـق و     
خویها، و نقش خلق و خویها در نحوه وجود انسان که چه نحوه وجود باشد، در 

  . هم هست»  چه بودن«حقیقت اخلاق تنها علم چگونه زیستن نیست، بلکه علم 
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  درستى و نادرستى در اخلاقمعیار 
آن نکته این است که در حکمـت نظـرى   .اى روشن شود اینجا لازم است نکته

اعم از الهى و ریاضى و طبیعى، معیار مشخصـى و منطـق معینـى بـراى کشـف      
اگر استدلال اسـتدلالى قیاسـى باشـد، مثـل     . ها وجود دارد صحت و سقم نظریه

رى کافى است، یعنـى اینکـه صـورت    استدلالات علم الهى، معیارهاى منطق صو
استدلال مطابق قواعد منطقى باشد و ماده استدلال از اصول مسلم بدیهى اولى و 

و اگر اسـتدلال، اسـتدلال تجربـى باشـد، خـود      . یا محسوس و یا تجربى باشد
در حکمت . آزمون عملى و عینى کافى است براى کشف صحت و سقم آن نظریه

شود که مسائل حکمت عملى از هیچیـک از دو  عملى چطور؟ ممکن است گفته 
نـه از طریـق قیاسـى و منطقـى، و نـه از طریـق       . طریق فوق قابل اثبات نیست

اما از طریق قیاسى به دلیل اینکه مواد قیاسى باید از بدیهیات اولیه و یـا  . تجربى
در صورتى کـه حکمـت عملـى     ;محسوسات و یا وجدانیات و یا مجریات باشد

هـا و  »بایـد «و مفهـوم خـوب و بـد از    » بد«و »  خوب«فهوم مربوط است به م
هـا و دوسـت    شود، و بایدها و نبایدها تابع دوسـت داشـتن   ها انتزاع مى»نباید«

ها است، و دوست داشتن و نداشتن در افـراد یکسـان نیسـت، مـردم بـه       نداشتن
حسب وضع شخصى و منافع شخصى هر کدام و هر دسته و یا هر طرقه و یا هر 

 هاى متفـاوت دارنـد و هـر فـرد یـا       یا پیروان هر عقیده هدفها و خواسته ملت و
پس بایدها و نبایدها و قهـرا خوبیهـا و بـدیها    . دارد گروهى چیزى را دوست مى
پس معانى اخلاقى یک سلسله امـور عینـى   . باشند کاملا امور نسبى و ذهنى مى

 ـ . نیست که قابل تجربه و یا قابل اثبات منطقى باشد ا قیـاس صـرفا در   تجربـه ی
  . مورد امور عینى جریان دارند
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برتراند راسل از کسانى است که در فلسفه تحلیل منطقى خود به همین نتیجـه  
خود، ضمن تشـریح نظریـه افلاطـون    »  تاریخ فلسفه«وى درکتاب . است رسیده

عدالت جز منـافع اقویـا   «و اعتراض معروف تراسیماخوس که »  عدالت«درباره 
  : د گوی مى»  نیست
این نظر، مساله اساسى اخلاق و سیاست را در بر دارد، و آن این اسـت کـه   «

معیارى جز آنکه به کار برنده ایـن کلمـات   » بد«از »  خوب«آیا براى تمیز دادن 
خواهد وجود دارد؟ اگر چنین معیارى وجود نداشته باشد، بسیارى از نتایجى  مى

تـوان   اما چگونه مى. رسد نظر مىکه تراسیماخوس گرفته است اجتناب ناپذیر به 
   )1(» گفت که چنین معیارى وجود دارد؟

  : گوید  و هم او مى
افلاطـون  ... اختلاف میان افلاطون و تراسیماخوس حائز اهمیت بسیار است«
یـک  . اسـت »  خوب«تواند اثبات کند که جمهورى مطلوب وى  پندارد که مى مى

توانـد   د ممکن است که بپندارد که مىنفر دموکرات که به عینیت اخلاق معتقد باش
اما کسـى کـه موافـق تراسـیماخوس     . است»بد«اثبات کندکه جمهورى افلاطون 

بحث بر سر اثبات یا رد نیست، بحث فقط بر سر این اسـت  : باشد خواهد گفت 
یا نه؟ اگر دوستدارید براى شما خـوب اسـت، اگـر    » دوست دارید«که آیا شما 
اى دوسـت   اى دوست بدارند و عده اگر عده. بد استدارید براى شما  دوست نمى
حکم کرد، بلکه باید به زور متوسل شـد، یـا   »  دلیل«توان به موجب  ندارند، نمى

   )2(»  زور آشکار و یا زور پنهان
خلاصه سخن راسل این است که مفهوم خوب وبد، بیـان کننـده رابطـه میـان     

ه، رابطـه دوسـت داشـتن    اگر رابط. ء مورد جستجو است شخص اندیشنده و شى
خوانیم، و اگر رابطه، رابطه نفرت داشتن باشد، آن  مى»  خوب«ء را  باشد، آن شى
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ء نـه   خوانیم، و اگر نه دوست داشتن باشد و نه نفرت داشتن، آن شى مى» بد«را 
  . خوب است و نه بد

و هرگاه یک معنى و یک مفهوم بر شیئى خاص از نظر صدق کند که اضافه و 
توانـد کلیـت و اطـلاق     ء خاص دیگر دارد، آن معنى و مفهـوم نمـى   ا شىرابطه ب

  . داشته باشد
پاسخ راسل این است که اولا باید ریشه دوست داشتن را به دست آوریم کـه  

انسـان  . دارد دارد و چرا چیـزى را دوسـت نمـى    چرا انسان چیزى را دوست مى
مفیـد  ) از جنبه خاصولو (دارد که آن چیزى براى حیات او  چیزى را دوست مى

شـتابد، و   طبیعت همواره به سوى کمال خود مـى : به عبارت دیگر . و نافع باشد
گیرد وادار به کـار   براى اینکه انسان را در آنچه وسیله اختیار و اراده صورت مى

و عمل نماید، شوق و علاقه و دوسـتى را در او تعبیـه کـرده اسـت، همچنانکـه      
  . را تعبیه کرده است» بد«و »  خوب«و » نباید«و » باید«مفهوم 

شتابد،به سوى کمـال   طبیعت، همچنانکه به سوى کمال فرد و مصلحت فرد مى
شتابد اساسا کمال فـرد در قسـمتهایى از کمـال نـوع      نوع و مصلحت نوع نیز مى

در امورى که کمال نوع است، و کمال فرد در کمال نوع است، قهـرا  . مجزا نیست
ه همه افراد در آنها على السویه هستند، در همه افراد بـه  ها ک نوعى دوست داشتن

هـاى متشـابه و یکسـان و     این دوست داشتن. کند صورت یکسان وجود پیدا مى
  . کلى و مطلق، معیار خوبیها و بدیها هستند

عدالت و سایر ارزشهاى اخلاقى، همه امورى هستند که طبیعت از نظر مصالح 
راى رسیدن به آنها از طریق عمل اختیارى، علاقه شتابد، و ب نوع به سوى آنها مى

هـا   به این امور را در نفس همه افراد بـه وجـود آورده و بـه موجـب آن علاقـه     
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ها به صورت یک سلسله احکام انشائى در نفس بـه وجـود   »نباید«ها و »باید«
  . آید مى

پس ضرورتى نیست براى اینکه معیارى کلى در اخلاق داشته باشـیم، اینکـه   
ى و بدى از قبیل سفیدى و سیاهى و یا کره بوده و مکعب بودن امورى عینى خوب
  . باشند

من دوست دارم براى خودم به عنوان یک فرد آنهم فردى کـه  «راسل به اصل 
مـن دوسـت   «توجه کرده اما به اصـل  » اندیشد فقط به منافع مادى و جسمى مى

» کند د را احساس مىدارد براى خودم به عنوان فردى که کرامت والاى روح خو
» دارد من دوست دارم به عنوان فردیکه مصالح کلى نوع را دوست مـى «یا اصل 

  . توجه نکرده است
راسل به حرکت طبیعت به سوى مصالح مـادى فـرد توجـه    : به عبارت دیگر 

کرده اما به حرکت طبیعت به سوى مصالح علوى و روحى فـرد، و همچنـین بـه    
راسل در آخر سـخنانش  . وع توجه نکرده استحرکت طبیعت به سوى مصالح ن

البته ایـن  . شود که اگر هم معیارى در کار باشد قطعا عینى نخواهد بود مدعى مى
این مسئله، مسئله دشوارى است، من داعیه «: کند  اضافه مى. سخن درستى است
  : در یک صفحه قبل از آن نیز گفته است )3(»  حل آن را ندارم

مباحث فلسفى است که تـا کنـون حکـم قطعـى دربـاره آن       این یکى از آن«
   )4(»  صادر نشده است

_____________________________________  
  : پی نوشت ها 

  . 242، ص 1تاریخ فلسفه غرب، ج  -1
  . 244همان کتاب، ص  -2
  . 245ص  1تاریخ فلسفه غرب، ج  -3
  . 244همان کتاب ص  -4
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  نظریه افلاطون: درس چهارم 

گفتیم علم اخلاق یـا فلسـفه   . ها در مورد اخلاق بشویم اکنون باید وارد نظریه
خواهد به این پرسش پاسخ بدهد که انسان چه رفتارى را پیشـه کنـد    اخلاق مى

  که فضیلت است و بایسته است؟ 
این پاسخها اگـر چـه   . اند حکما و فلاسفه به این پرسش پاسخها مختلف داده

یعنى غالبـا هـر کـدام از ایـن     . مختلف است، ولى غالبا متضاد و متناقض نیستند
این مطلب پس . اند توجه کرده» باید پیشه کند«اى از آنچه انسان  مکتبها به گوشه

خـود را   بحث. از توضیح نظریات مختلف در مکتبهاى مختلف روشن خواهد شد
  . مکنی از نظریه افلاطون شروع مى

بـه  . کند افلاطون نظریه اخلاقى خویش را در ضمن نظریه اجتماعیش بیان مى
او . رسد مى»  اخلاق«به شاخه »  سیاست مدن«افلاطون از شاخه : عبارت دیگر 

خود را از عدالت اجتماعى آغـاز و بـه عـدالت اخلاقـى و فـردى منتهـى        بحث
  . شود مى

و  )1(دالت، زیبائى، حقیقـت  ع: افلاطون معتقد است فقط سه چیز ارزش دارد 
داند و آن خیـر اسـت    مرجع این سه چیز به یک چیز را افلاطون به یک چیز مى

است و آن چیزى که در پـى آن  » خیر«پس فقط یک چیز که باید در پى آن بود
  : لازم است مطلب را توضیح دهیم . است» خیر« بودن اخلاق است

  : کرده است افلاطون عدالت اجتماعى را اینچنین تعریف 
عدالت آن است که کسى آنچه حق او است بـه دسـت آورد و کـارى را در    «

   )2(» .پیش گیرد که استعداد و شایستگى آن را دارد
  : گوید  درباره عدالت فردى مى



170 
 

عدالت در فرد نیز نظام و انتظام مؤثر و منتیج است، همـاهنگى قـواى یـک    «
وا در جاى خود قـرار گیـرد و هـر    فرد انسانى است به این معنى که هر یک از ق

   )3(» یک در رفتار و کردار انسان تشریک مساعى کند
پس مى بینیم که عدالت را چه عدالت فردى و چه عدالت اجتماعى به تـوازن  
و تناسب تعریف کرده است توازن و تناسب یعنى زیبائى پس بازگشت عدالت به 

  . زیبائى است
زیبـایى محسـوس   . محسوس و معقـول زیبائى دو نوع است : از طرف دیگر 

اما زیبائى معقول که . مانند زیبایى یک گل، یا زیبایى طاووس، یا زیبائى یوسف
با عقل قابل ادراك است نه با حس، مانند زیبائى راستى، زیبـائى ادب، زیبـائى   

یـا  »  نیکـى «زیبائى معقول همان است که از آن بـه  . تقوا، زیبائى ایثار و خدمت
زیبـایى عـدالت از نـوع زیبـائى     . کنیم تعبیر مى»  خیر اخلاقى«ا ی»  حسن عمل«

  . است»  نیکویى«و» خیر«معقول است نه محسوس پس بازگشت عدالت به 
در همه نظام هسـتى اصـل   .عدالت، ناموس اصلى جهان است: از طرف دیگر 

. جهان به دل و تناسب بـر پـا اسـت   . عدالت و انتظام و تناسب به کار رفته است
اگر فردى از حد استعدد و قابلیت طبیعى «اگر کسى از عدالت تخطى کند و لهذا 

تواند براى مدت معینى امتیازات و منافعى تحصیل کنـد   خود پا فراتر گذاشت،مى
طبیعت مانند راهنمـاى  .. . ولى خداوند عدالت و انتقام، او را تعقیب خواهد کرد 

ا کـه سـر ناسـازگارى    یک ارکستر است که با باتون مخوف خود، هـر سـازى ر  
. »گرداند نشاند، و صدا و آهنگ طبیعى او را باز مى داشته باشد به جاى خود مى

)1(   
  . علیهذا حقیقت عبارت است از درك عدالت جهانى، و درك عدالت اخلاقى

حقیقتى است عینى، مستقل از ذهـن  ) حتى خیر اخلاقى(از نظر افلاطون،خیر 
و طبیعى که قطع نظر از ذهـن مـا وجـود دارد     ما، یعنى مانند واقعیتهاى ریاضى
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خارجى نیست کـه امـر نسـبى باشـد،بلکه      محصول رابطه ذهن ما با یک واقعیت
خیر که خود حقیقتى است مسـتقل از ذهـن   . و مطلق است.وجود فى نفسه دارد 

ما از نظر شناخت امرى بدیهى نیست، بلکه نظرى است، یعنى بایـد در تحصـیل   
لهـذا تنهـا فیلسـوفان قـادر بـه      .منطـق و فلسـفه کوشـید    شناخت آن، با نیروى

  . باشند خیر مى شناخت
خیر براى همه اعم از زن ومرد پیر و جوان، عالم و عامى، فرد و جامعه یکى 

  . پس اخلاق براى همه یکى است و یک فرمول دارد. است
افلاطـون و اسـتادش سـقراط    . براى عمل به خیر شـناختن آن کـافى اسـت   

یعنى امکان ندارد کـه   ى عمل به مقتضاى خیر شناختن آن کافى استمعتقدند برا
علـت عمـل نکـردن،    . انسان، کار نیک را بشناسد و تشخیص دهد و عمل نکند

پس براى مبارزه با فساد اخلاق، جهل را باید از بین برد و همـان  . جهالت است
»  حکمـت «از اینرو سقراط معتقد است کـه سرمنشـا همـه فضـائل،     . کافى است

عبـارت اسـت از   »  شـجاعت «مثلا . است، بلکه هر فضیلتى نوعى حکمت است
عبـارت اسـت از    » عفت«معرفت اینکه از چه باید ترسید و از چه نباید ترسید، 

شهوات نفسانى بشود و چه اندازه جلوگیرى شود،  دانستن اینکه چه اندازه رعایت
در روابـط بـا مـردم    عبارت است از دانستن اصول و ضوابطى که باید »  عدالت«

   )5(. شود رعایت
از نظر افلاطون اگر کسى فیلسوف بشود، جبرا و قطعـا خـوب خواهـد بـود،     
محال است که کسى واقعا فیلسوف باشد و فاقد اخلاق نیک باشد، چون بد بودن 

  . از نادانى است
  : اند  بر نظریه افلاطون ایرادهائى وارد کرده
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ر واقعى و مستقل از ذهـن انسـان دانسـته    یکى اینکه افلاطون، خیر را یک ام
نظیر امور ریاضى و طبیعى، یعنى همانطور که دائره یا مثلث، مستقل از ذهـن مـا   

کند، خیر نیز حقیقتى اسـت کـه قطـع     وجود دارد، و ذهن ما فقط آن را کشف مى
  . کند نظر از ذهن ما وجود دارد و ذهن ما آن را کشف مى

گـوئى از  . گفت که این مطلب قابل مناقشه استقبلا گفتیم و بعد نیز خواهیم 
  . نظر افلاطون، تفاوتى میان مسائل حکمت نظرى و حکمت عملى نیست

دیگر اینکه، افلاطون به حکم اینکه خیر اخلاقى را مسـتقل از ذهـن دانسـته    
این مطلب نیز قابل مناقشـه  . است، هر نوع نسبیتى را در اخلاق انکار کرده است

سـوم اینکـه افلاطـون، ماننـد اسـتادش      . خواهد شد  ثاش ح است و بعد درباره
سقراط، علم و حکمت و معرفت را براى اخلاقى بـودن کـافى دانسـته اسـت، و     

عـلاوه بـر علـم و    . حال آنکه معرفت و علم و حکمت به تنهایى کـافى نیسـت  
یعنـى ایجـاد ملکـات نفسـانى موافـق بـا        تربیـت . معرفت، تربیت ضرورت دارد

افلاطون، آموزش را براى نیک شـدن  : به عبارت دیگر . کمتمقتضاى علم و ح
  . کافى دانسته و حال آنکه پرورش هم در کنار آموزش ضرورت دارد

این همان ایرادى است که ارسطو، شاگرد نامدار افلاطون، بر نظریه افلاطون و 
  . سقراط گرفته و خودش بر خلاف آنها نظر داده است
_____________________________________  

  : پی نوشت ها 
  . ویل دورانت، »  تاریخ فلسفه« -1
  . 35همان کتاب، ص  -2
  . 35ویل دورانت ص »  تاریخ فلسفه« -3
  . 36 - 35همان کتاب، ص  -4
  . ، احوال سقراط1سیر حکمت در اروپا، ج  -5
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  نظریه ارسطو: درس پنجم 

او مدعى اسـت  . را طرح کرده است»  سعادت«ب اخلاق، نظریه ارسطو، در با
از نظـر ارسـطو،    )1(و به تعبیر بعضى ) . خیر(انسان طالب سعادت است نه خوبى 

  . خوبى همان سعادت است
دانـیم کـه سـعادت     ایم، اما مى هر چند تعریفى از ارسطو درباره سعادت ندیده

اى ممکـن و دورى گزیـدن   منـد شـدن حـداکثر از خوشـیه     عبارت است از بهره
و البتـه خوشـى و ناخوشـى    . حداکثر از ناخوشیها و ناملایمات به قـدر امکـان  

محدود به لذات و آلام جسمانى نیست، لذات و آلام عقلانى و روحانى بالاترین 
  . لذتها و آلام است

سـعادت اسـت نـه خیـر و      کند و در جستجوى آن است آنچه انسان آرزو مى
آدمى چیزى را که معتقد باشد ضد سعادت، یعنى شقاوت و  محال است که. کمال

لذت شرط سعادت اسـت، امـا   . بدبختى است آرزو کند و در جستجوى آن باشد
آورد و  عین سعادت نیست، زیرا بسیارى از لذات به دنبال خود آلام بزرگتر مـى 

  . شود تر مى شائبه یا مانع لذات بیشتر و عمیقتر و یا بى
اه تحصیل سعادت چیست؟ علم اخلاق عبارت است از علـم  اکنون باید دید ر
  . راه تحصیل سعادت

فضائل وسائلى هسـتند بـراى رسـیدن بـه هـدفى کـه       «: ارسطو معتقد است 
کنیم و وسیله چیزى  سعادت باشد، چون هدف چیزى است که ما آن را آرزو مى

وسیله بایـد   اعمال مربوط به.گزینیم اندیشیم و آن را بر مى اش مى است که درباره
   )2(» .پس رعایت فضائل مربوط به وسیله است. انتخابى و اختیارى باشد

را، رعایت اعتـدال و  »  راه وصول به سعادت«ارسطو اخلاق را، و در حقیقت 
یا اخلاق حد وسط میـان افـراط و تفـریط      فضیلت: گوید  مى. داند حد وسط مى
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د کـه کمتـر از آن و یـا    او معتقد است هر حالت روحى یک حد معین دار. است
کـه  »  شجاعت«مثلا . بیشتر از آن رذیلت است و خودآن حد معین فضیلت است

مربوط به قوه غضبیه است و هدف قوه غضبیه دفاع از نفس است و حـد وسـط   
که مربوط به قـوه شـهویه اسـت، حـد     »  عفت«است، و » تهور«و »  جبن«میان 

  که مربوط به قوه عاقله اسـت »  حکمت«است، و »  شره«و » خمود«وسط میان 
حـد وسـط   »  سـخاوت «و همچنین . است»  بلاهت«و »  جربزه«حد وسط میان 

و » تکبر«حد وسط میان »  فروتنى«و »  تواضع«است، »  اسراف«و »  بخل«میان 
   )3(. است»  تن به حقارت دادن«

 ارسطو، برخلاف افلاطون، معتقد است که علم و معرفت براى تحصیل فضیلت
کافى نیست، علاوه بر آن باید نفس را به فضیلت تربیت کرد، یعنى باید در  شرط 

نفس ملکات فضائل را ایجاد نمود، باید کارى کرد که نفس به فضائل که رعایت 
اعتدالها و حد وسطها است، عادت کند و خو بگیرد، و این کار بـا تکـرار عمـل    

  . شود میسر مى
قـت را دارد، ولـى شـاید ایـراد     شک نیست که نظریه ارسـطو جزئـى از حقی  

توان بر نظریه اخلاقى ارسطو گرفت این است که ارسطو کار علم  اى که مى عمده
براى وصـول بـه مقصـد کـه     ) یعنى راه وسط(اخلاق را تنها تعیین بهترین راهها 

اخلاق . یعنى ارسطو مقصد را تعیین شده دانسته است. سعادت است دانسته است
نمایاند، و حال آنکه  دهد، راه رسیدن به هدف را مى نمى ارسطوئى به انسان هدف

ممکن است گفته شود که یک مکتب اخلاقى وظیفه دارد که هدف انسان را هـم  
مشخص کند، یعنى چنین نیست که انسان از نظر هدف نیازى به راهنمائى نداشته 

  . باشد
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کـرده  به علاوه، در اخلاق ارسطوئى، از آن نظر که هـدف را سـعادت تعیـین    
است و فرض را بر این دانسته است که انسان دائما در پـى خوشـبختى خـویش    
است، باید بهتـرین راه وصـول بـه خوشـبختى را بـه او نشـان داد، در حقیقـت        

»  اخـلاق «. ترین عنصر اخلاق یعنى قداسـت را از اخـلاق گرفتـه اسـت     اساسى
ت دیگـر از راه  و به عبار»  خودخواهى«و »  خودى«خود را، از راه نفى   قداست

دارد، و حال آنکه در اخـلاق ارسـطوئى، نظریـه    »  خودمحورى«بیرون آمدن از 
  . زند دور مى»  خودمحورى«اینکه تنها هدف سعادت شناخته است، برگرد 

انـد کـه همـه     مدعى شده )4(اند،  برخى بر اخلاق ارسطوئى ایراد دیگرى گرفته
مثلا راسـتگوئى حـد   . توجیه کرد » حد وسط«توان با معیار  اخلاق فاضله را نمى

راستگوئى خوب است و دروغگـوئى کـه   . وسط میان کدام افراط و تفریط است
  . بد است) نه طرف افراط و یا تفریط آن(نقطه مقابل آن است 

بعد از سقراط، علاوه بر مکتب فلسـفى افلاطـون و مکتـب فلسـفى ارسـطو،      
هر کدام درباره مسائل منطقى و  ها این نحله. هاى دیگر فلسفى نیز پدید آمد نحله

هـا   این نحله. فلسفى و اخلاقى از خود نظریاتى دارند که به نام آنها معروف است
خود را از نظریـه   ما بحث. کلبیون، شکاکان، اپیکوریان، رواقیان: عبارت است از 

  . کنیم اخلاقى کلبیون آغاز مى
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  نظریه کلبیون
»  کلبـى «و »  کلبى«این کلمه جمع . نندخوا مى»  کلبیون«گروهى از فلاسفه را 

این نام مناسبتى به آنها داده شده که عـن  . به معنى سگ است»  کلب«منسوب به 
  . قریب توضیح خواهیم داد

که در کتب عربـى  »  دیوژن«یا »  دیوگنس«سردسته کلبیها مردى است به نام 
ولـى  . شهرت دارد این مکتب بیشتر به نام او. شود تعبیر مى»  دیوجانس«از او به 

  : گویند  مى. که شاگرد سقراط بوده است»  انتیس تنس«دیوژن استادى به نام 
برد، امـا   او تا پس از مرگ سقراط در محفل اشرافى شاگردان وى به سر مى«

سر گذاشت دیگر جز خوبى صاف و سـاده، هـیچ     چون سالهاى جوانى را پشت
جامه آنان به تن کرد، بـه زبـانى    پذیرفت، با کارگردان محشور شد و چیز را نمى

در کـوى و بـرزن بـه موعظـه پرداخـت،      . که مردم درس نخوانـده نیـز بفهمنـد   
ارزش بود، به بازگشت به طبیعت اعتقاد داشـت و   هاى دقیق در نظرش بى فلسفه

گفت بایـد نـه دولـت وجـود داشـته باشـد، نـه         کرد، مى در این اعتقاد افراط مى
دهـم مجنـون باشـم،     گفت ترجیح مى مى. نه دین خصوصى، نه زناشوئى، مالکیت

   )5(»  عیاش نباشم
معتقد بود که از تمدن بایـد فـرار کـرد و در    . دیوژن، شاگر انتیس تنس است

خواست در شیوه و روش زندگى مانند حیوانات زندگى کند و درباره  حقیقت مى
اولـین  »  کلبـى «لغت  )6(» بر آن شد که همچون سگ زندگى کند«اند که  او نوشته

  . بار بر او اطلاق شد
موجودات، یعنى بـر اسـاس زیانبـار    »  شریت نسبى«فلسفه کلبیان، بر اساس 
سعادت انسان را هر چه بیشتر در رهائى و آزادى و . بودن آنها براى انسان است

دانستند و  فضیلت را تنها در یک چیز مى. دانستند استغناى انسان از متاع دنیا مى
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دانستند که عمـلا هـم انسـان     ست، ولى غناى نفس را در این مىآن غناى نفس ا
در . خود را از کالاهاى این جهان دور نگهـدارد و جهـان را عمـلا رهـا سـازد     

رهائیت باید رهـا  «: شعار آنها را باید در این مصراع ناصر خسرو جست  حقیقت
  . »کن جهان را

نیـازى   ه سادگى و بـى متقدمان از کلبیان، از قبیل انتیس تنس و دیوژن اگر چ
کردند، درستکارى را کنار ننهاده بودند، ولى متاخران آنها نسبت بـه   را توصیه مى

بى اعتنـائى بـه   . همه چیز لاقید و سهل انگار شده بودند حتى اصول درستکارى
همه انسانها و همه اصول و همه عواطف را داخـل در مفهـوم اسـتغنا و آزادگـى     

. دادند با زبان مردم را آزار مى. دادند گرفتند و نمى ض مىمردم قراز . کرده بودند
  . به خود گرفت»  سگ منشى«مفهوم » کلبى«لهذا تدریجا کمله 

حکمت عملـى خـود را از سـادگى آغـاز      کلبیان روش اخلاقى و در حقیقت
عـاطفگى و متـاثر نشـدن در غـم خویشـان و       غمى و بى کردند و تدریجا به بى
  . ه به رفتارى ددمنشانه در مورد دیگران منتهى شددوستان کشید و بالاخر

شـود،   مربـوط مـى  »  اسـتغناء نفـس  «در جوهر اخلاق کلبى، تا آنجا کـه بـه   
عواطـف و  »  اسـتغناء نفـس  «توان یافت، ولى آنجا که به نام  عنصرى درست مى

کم رفتارهاى ضد عاطفى مجاز شمرده  شود و کم احساسات لطیف انسانى نفى مى
به عنوان گریز از جامعه و مبارزه با تمدن »  استغناء نفس«نجا که از شود، و آ مى

  . شود، مسلما عناصرى نادرست در این مکتب راه یافته است تعبیر مى
هائى از قبیل فلسفه اخلاقى کلبى در هـر جامعـه رخنـه کنـد،      مجموعا فلسفه

  . آورد مسلما لطمه عظیم وارد مى
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  نظریه شکاکان
کـه مـدتى در سـپاه اسـکندر     »  پیرهون«ى است به نام پیشرو این مکتب مرد

مکتب شک در حکمت عملى همان راهى رفته اسـت کـه در   . خدمت کرده است
در حکمت نظرى معتقد است هیچ اصلى و هیچ مطلبى . حکمت نظرى رفته است

توان اعتماد کرد و نه به عقل، زیـرا هـم حـس     قابل اثبات نیست، نه به حس مى
در حکمت عملى نیز معتقد است هیچ نوع عملـى را بـر   . عقلکند و هم  خطا مى

توان اثبات کرد فلان عمل صواب است  نمى. توان ترجیح داد عمل دیگر عقلا نمى
توان واقعا به دلیل عقل ثابت کرد که راستى بر دروغ،  مثلا نمى. و فلان عمل خطا

  . امانت بر خیانت، عدالت بر ستم ترجیح دارد
شـود،   تاثیر عملى منجر به خودپرسـتى و خودپـائى مـى   فلسفه شک، از نظر 

  . اند همچنانکه برخى شکاکان، صریحا فتوا داده
  : گوید  مى»  کارنیادس«یک از شکاکان به نام 

هنگام شکستن کشتى، انسان ممکن اسـت جـان خـود را بـه قیمـت جـان       «
ار اگر شما درحال فـر . ضعیفتر از خود نجات دهد، و اگر چنین نکند احمق است

از دشمن فاتح، اسب خود را از دست داده باشید اما ببینید که همقطار زخمیتـان  
بر اسبى سوار است، چه خواهید کرد؟ اگر صاحب عقل و منطـق باشـید او را از   

   )7(. خواهد بگوید شوید، عدالت هر چه مى کشید و خود سوار مى اسب به زیر مى
باشـد،  »  چگونـه زیسـتن  «ق، شود، اگرمقصود ما از اخلا چنانکه ملاحظه مى

ارزش،  خوب و بد باارزش و بى: مکتب شکاکان صاحب نظریه است و آن اینکه 
مفهومهاى خالى، و لااقل غیر قابل اثباتند، پس آنچنان بایـد زیسـت کـه منـافع     

  . توان حفظ کرد خود را بهتر مى
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 ـ   «: اما اگر مقصود ما از نظریه اخلاقى این باشد که  ه چگونـه بایـد زیسـت ک
  . مکتب اهل شک فاقد نظریه اخلاقى است» مقدس و باارزش و متعالى باشد

____________________________________  
  : پی نوشت ها 

  . 344ص  1تاریخ فلسفه غرب، ج  -1
  . 354، ص 1تاریخ فلسفه غرب، ج  -2
 ـ -3 »  جـامع السـعادات  «اب براى تعیین حد وسطها و افراط و تفریطها در اخلاق رجوع شود به کت

  . » المیزان«مرحوم حاج ملا هادى نراقى، و به جلد اول 
  . 343ص  1برتراند راسل، تاریخ فلسفه غرب، ج  -4
  . 452ص  1راسل، تاریخ فلسفه غرب، ج  -5
  . 453همان کتاب، ص  -6
  . 462ص  1تاریخ فلسفه غرب، ج  -7
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  یه اپیکوریاننظر: درس ششم 

این مـرد در  . »اپیکور«یکى از فلاسفه معروف یونان قدیم، مردى است به نام 
پیش از میلاد یعنى شش سال پس از مرگ افلاطـون، در آتـن تولـد     342سال 

  . یافته است
او در حکمت نظرى پیرو ذیمقراطیس و طرفدار آتمیسم است، گو اینکه گفته 

و در حکمت عملـى   ;ذیمقراطیس دارد نیستشود خود معترف به دینى که از  مى
داند و وظیفه هر کـس   است، یعنى لذت را مساوى با خیر و خوبى مى» لذتگرا«

  . داند را تحصیل لذت و فرار از رنج مى
بـه  . کنـد  آورد، سخت نکوهش مـى  اپیکور، لذاتى را که به دنبال خود رنج مى

. شـمارى اسـت   غنیمـت  همین دلیل مخالف با عیاشى و لذت پرستى به مفهوم دم
شمارى بـه   ولى على رغم نظریه او، در میان مردم گرایش به عیاشى و دم غنیمت

  . معروف شده است»  اپیکوریسم«
. کنـد  اپیکور، لذات را به متحرك و ساکن، و یـا فعـال و منفعـل تقسـیم مـى     

مقصودش از لذات متحرك یا فعال، لذاتى است کـه معمـولا ناشـى از یـک درد     
مثل . آورد دنبال خود نیز درد و رنج و لااقل فرسودگى و خستگى مىاست و به 

ولى لذت ساکن همان حالت . لذت غذا خوردن، لذت جنسى، یا لذت جاه و مقام
اپیکـور لـذت   . آید، مثل لـذت سـلامت   آرامشى است که از نبودن رنج پدید مى

وصـیه  اپیکور همـواره بـه سـادگى ت   . کند نه لذت متحرك را ساکن را توصیه مى
  : گوید  مى. اش به فلسفه کلبیون نزدیک است کند و از این جهت فلسفه مى
گذارم، تنم از خوشى سرشار است، و بـر   در حالى که به آب و نان، روز مى«

اندازم، نه به خاطر خود آن خوشیها بلکه بـه   خوشیهاى تجمل آمیز آب دهان مى
   )1(» هایى که در پى دارند خاطر سختى
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ر، هر چند به نام فلسفه لذت معروف شده است، ولى در حقیقـت  فلسفه اپیکو
این فلسفه، فلسفه ضد رنج است، یعنى او خیر و فضیلت را در کـم کـردن رنـج    

او فضـیلت را در حـزم در جسـتجوى لـذت     «: گویند  بنابراین اینکه مى. داند مى
  . »داند او فضیلت را در حزم در کاهش رنج مى«: ، باید گفت »داند مى
  : گوید  پیکور مىا
  . » حزم حتى از فلسفه گرانبهاتر است. بزرگترین خوبى حزم است«

به همین دلیل به هیچ وجـه  . در همه اینها توجه او به کاهش دادن رنجها است
  . شمارى دانست نباید فلسفه او فلسفه عیاشى و دم غنیمت

رنـج،   اپیکور، در مسئله، لذت و یا بـه تعبیـر صـحیحتر در مسـئله دورى از    
او به لذات روحى از قبیل لـذات  . توجهش به لذات و آلام جسمانى است و بس

حاصل از علم و تحقیق یا از خیر اخلاقى یا از عبادت عارفانـه توجـه و بلکـه    
  : گوید  او مى. آشنایى ندارد

شائى و لذتهاى عشق و لذتهاى بینائى و شـنوائى را کنـار   چاگر من لذتهاى «
سرآغاز و سرچشمه همـه  ... نم خوبى را چگونه تصور کنم؟ دا بگذارم، دیگر نمى

... خوبیها لذت شکم است، حتى حکمت و فرهنگ را باید راجع بـه آن دانسـت  
لذت روح عبارت است از تفکر و لذات جسم، و یگانه امتیاز آن بر لذات جسـم  

توانیم به جاى تفکر درباره رنـج، بـه تفکـر دربـاره خوشـى       این است که ما مى
   )2(» .بدین ترتیب بر لذتهاى روحى بیش از لذات جسمى تسلط داریم. ازیمبپرد

این فلسفه، مانند فلسفه کلبى یک فلسفه جامعه گریز و فردگرا است، دعـوت  
اى  کند، چون تنها به این وسیله است که از پـاره  به گمنامى و گریز از اجتماع مى

  . توان در امان ماند رنجها مى
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. شـود  لسفه، هیچگونه ارزش معنوى و انسانى دیده نمـى در مجموع، در این ف
فلسفه کلبى از این جهت بر این فلسفه ترجیح دارد که لااقل بر عنصر آزادگـى و  

. شود غناى نفس تکیه دارد، هرچند تعبیر نارسا از آن دارد و به افراط کشیده مى
ان معنى کـه  و لهذا به هم. شود ولى در فلسفه اپیکور هیچ عنصر متعالى دیده نمى

  . مکتب شک، فاقد نظریه اخلاقى است، اپیکوریسم نیز فاقد نظریه اخلاقى است
یک از نظر روانشناسـى و  : توان بحث کرد  در باب فلسفه لذت از دو نظر مى

  . یکى از نظر اخلاقى
آنچه ازنظر روانشناسى مطرح است این است که آیا محرك اصـلى انسـان در   

یا نـه؟   انسان از هر فعالیتى لذت و یا افراد از الم استهمه کارها، و غایت نهائى 
بحث دلکشى است که فعلا مجال بحث در آن نیست، تحقیق این است که چنـین  

  . نیست
اما از جنبه اخلاقى، آنچه مطرح است ایـن اسـت کـه آیـا خیـر و خـوبى و       
فضیلت مساوى است با لذت؟ و به عبارت دیگر آیا آنچه ارزش ذاتى دارد لذت 

  . یه نه؟ البته جواب این پرسش نیز منفى است ستا
این نکته را لازم است اضافه کنیم که نظر به اینکه در عصر ما اپیکوریسم بـه  

خواهند برخى بزرگـان   اى مى شده است، عده مفهوم عامیانه و مبتذلش عملا رایج
فظ اندیشه و فلسفه و عرفان را منسوب به این مکتب نمایند، مثلا خیام و یا حـا 

شـمار و   مدعى هستند که خیام و حتى حافظ مردانى لذت پرست، دم غنیمت. را
آنچـه مسـلم   .مخصوصا درباره خیام عقیده بسیارى همین اسـت . اند لاابالى بوده

اندیشـده   است این است که خیام ریاضیدان فیلسوف چنین نبـوده و چنـین نمـى   
ه است، ولـى از نظـر   از ظاهر اشعار منسوب به خیام همان مطلب پیدا شد. است

محققان جاى بسى تردید است که اشعار معـروف، متعلـق بـه خیـام ریاضـیدان      
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تـوان   فرضا هم این اشعار از او باشد، هرگـز از زبـان شـعر نمـى    . فیلسوف باشد
هایى از خیام به دسـت   خصوصا که اخیرا رساله ;نظریه فلسفى شاعر را دریافت

تى را طرح کرده که در اشعار منسوب آمده و چاپ شده که اتفاقا همان موضوعا
به او مطرح است، ولى آنها را آنگونه حل کرده است و پاسخ گفته کـه بـه قـول    

  . خودش استادش بوعلى حل کرده است
آشنائى مختصر با زبان حافظ، . درباره حافظ، مطلب از این هم واضحتر است

ا یکدیگر که برخى و یک مراجعه کامل به تمام دیوان حافظ و مقایسه اشعار او ب
  . کند مفسر برخى دیگرند مطلب را کاملا روشن مى

___________________________________  
  : پی نوشت ها 

  . 473ص  1تاریخ فلسفه غرب، ج  -1
  . 475، ص 1تاریخ فلسفه غرب، ج  -2
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  نظریه رواقیان: درس هفتم 
پیکوریسم، مکتبى دیگر تاسیس شد کـه بـه نـام مکتـب رواقـى      همزمان با ا
زنون رواقـى غیـر از   . مؤسس این مکتب مردى است به نام زنون. معروف است

زیسـته   زنون الیائى در حدود دو قرن پیش از زنون رواقى مى. زنون الیائى است
نشسته  رواقیان از آن جهت رواقى خوانده شدند که زنون در یک رواق مى. است

  . کرده است و تدریس مى
رواقیان قدیم، سورى و رواقیـان متـاخر رومـى    . رواقیان، کمتر یونانى هستند

  . خود زنون اهل قبرس است. اند بوده
باشـند، ولـى    رواقیان در برخى نظریات خود تحت تاثیر نظریات کلبیان مـى 

سقراط بیش از هر شخصـیت  . اساس نظریه شان در حکمت عملى، مستقل است
  : گوید  راسل مى. مورد تقدیس رواقیان بوده استدیگر 
اش از فرار، متانتش در برابر مرگ، و  رفتار سقراط هنگام محاکمه، سرپیچى«

رسـاند، همـه بـا     این دعویش که ستمگر، به خودش بیش از ستمکش آسیب مى
پروائیش از سرما و گرما، سـادگیش در خـوراك و    بى. تعالیم رواقیان موافق بود

وارستگى کاملش از همه اسباب راحت جسم نیز بـا تعـالیم رواقیـان     پوشاك، و
   )1(» .موافق بود

شود و فلسفه رواقى همان فلسفه آکادمى افلاطـونى پنداشـته    گاهى اشتباه مى
رود رواقیون همان اشراقیون و پیرو فلسفه افلاطونند، و البتـه   شود و گمان مى مى

  . باید از این اشتباه جلوگیرى شود
. تـرى دارد  هاى کلبى و اپیکورى تاریخ طولانى ه رواقى، برخلاف فلسفهفلسف
شروع فلسفه رواقى به منزله تحول و پیشرفت مـذهب کلبـى بـود، و    «گویند  مى

هـائى کـه رخ    بیشتر دگرگـونى . آلیسم افلاطونى داشت پایان آن، صورتى از ایده
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بود، نظریات اخلاقى نمود در نظریات مربوط به مابعدالطبیعه و در منطق رواقیان 
   )2(» .آنان بالنسبه ثابت ماند

عبـارت اسـت از اراده   »  فضـیلت «روح نظریه اخلاقى رواقیان این است کـه  
خوب، فقط اراده است که خوب یا بد است، فضیلت و رذیلـت هـر دو در اراده   

  . جاى دارند
تـاثیر  دانستند که نسبت به حوادث بیرونـى   اى مى رواقیان اراده خوب را اراده

دانسـتند،   در حقیقت آنها اراده خوب را عبارت از ارده نیرومند مـى . ناپذیر باشد
اى  تواند آزاد بماند و مانند جزیره اى تاثیر ناپذیر مى معتقد بودن که انسان با اراده

. در قلب اقیانوسى متلاطم، ثابت و پابرجا و مستقل به حیات خـود ادامـه دهـد   
  : گفتند  مى
اى نیک داشته باشد و بتواند نسبت بـه رویـدادهاى بیرونـى     ادهاگر انسان ار«
توانـد شخصـیت ذاتـى او را تبـاه      گیر بماند، وقایع خارجى نمـى  اعتنا و سهل بى

   )3(» .سازند
در حقیقت از نظر رواقیان، رسـتگارى بـه شخصـیت انسـان بسـتگى دارد و      

ــه اراده او وابســته اســت ــان اراده خــوب را. شخصــیت انســان ب اى  اراده رواقی
  . دانستند که اولا نیرومند و تاثیر ناپذیر باشد و ثانیا موافق با طبیعت باشد مى

  : گوید  اپیکتتوس که یکى از رواقیان سرشناس است مى
اگر هر یک از شما خود را از امور خارجى کنار کشد به اراده خـویش بـاز   «
کند بدان سان  مىبرد و اصلاح  گردد و آن را با کوشش و ریاضت به پیش مى مى

معـارض و ثابـت قـدم و     سازگار شود و رفیع و آزاد و مختار و بـى  که با طبیعت
و اگر آموخته باشد که آن کس که خواستار چیـزى یـا گریـزان از     ;معتدل گردد
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چیزى است که در حیطه اقتدار او نیست، هرگز نخواهد توانسـت ثابـت قـدم و    
   )4(» .متغیر گردد آزاد باشد بلکه بالاضرورة باید با آنها

دانند و اراده خوب چنانکـه   در حقیقت، رواقیان آزادگى را در اراده خوب مى
یکى تاثیرناپذیرى از حوادث و وقایع جهـان، و  : گفتیم مشروط به دو چیز است 
  . دیگر توافق و سازگارى با طبیعت

اى بـراى انسـان، امـرى مطلـق      آنان معتقد بودند که خیر و شر بودن حادثـه 
  : گفتند  مى. یست، به طرز تلقى انسان از او بستگى داردن

توانند تو را  اشخاص دیگر بر امور خارجى که بر تو مؤثرند اقتدار دارند، مى«
اى نیرومند داشـته   به زندان افکنند و شکنجه دهند یا برده سازند، اما اگر تو اراده

   )5(» .باشى، آنها بر تو اقتدارى نخواهند داشت
نیرومنـدى اراده،  . در فلسفه رواقى جزئى از حقیقت وجـود دارد  بدون شک،

ولـى ایـن فلسـفه    . آزادگى، شخصیت معنوى داشتن جزئى از اخلاقى بودن است
اعتنـائى   بیش از اندازه به درون گرائیده است و در نتیجه بـه نـوعى دسـتور بـى    

در دهد، اصل سخت کوشى و مقابله با حـوادث و تغییـر آنهـا     وسهل انگارى مى
انسـان در ایـن   . جهت مراد و هدف در این فلسفه مورد توجه قرار نگرفته است

جهان آفریده نشده است فقط براى اینکه حالت دفاعى به خود بگیرد و مصونیتى 
و آفریـده نشـده    ;درونى در خود ایجاد کند که حوادث نتواند در او تاثیر نمایـد 

بلکه علاوه بر ایـن  . ت واقع نشوداست که صرفا آزاد بماند و برده و اسیر جریانا
باید مهاجم و تغییر دهنده باشد، یعنى آفریده شده است که خود را و جامعه را و 

  . جهان را در جهت کمال تغییر دهد
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ثانیا این فلسفه بیش از اندازه فردگرا است، تمام توجهش به فرد است، جنبـه  
. دادن فرد است و بس یعنى هدف این فلسفه و این مکتب نجات. اجتماعى ندارد

  . در این سیستم اخلاقى عواطف باشکوه انسانى جاى ندارد
خوانـد، مقاومـت    ثالثا این فلسفه به نوعى مقاومت و نوعى رضا و تسلیم مـى 

و تسلیم در برابـر  ) نه خود حوادث(در برابر تاثیر حوادث ) البته مقاومت درونى(
اى  اراده خـوب اراده . یر اسـت آنچه به حکم طبیعت و یا تقدیر الهى چـاره ناپـذ  

است که از طرفى مقاوم باشد و از طرف دیگر بـا حـوادث جبـرى و ضـرورى     
  . ستیزه بیهوده نکند

بایـد  . ولى از نظر اخلاقى، این مقدار براى توجیه خـوبى اراده کـافى نیسـت   
مقصدى خوب که خوبى خود را نه از ناحیه اراده، از ناحیـه دیگـر داشـته و بـه     

صد، خوب فى نفسه باشد نه خوب براى مـن، و بـه عبـارت دیگـر     علاوه آن مق
  . مقصدى که خوب مطلق باشد نه خوب نسبى در میان باشد

اگر معنى اخلاق، دستورالعمل زندگى باشد به معنى اینکه هر کسى براى اینکه 
تر زندگى کند باید آن دسـتورها را بـه    خوشتر و بهتر و نیرومندتر و با شخصیت

و اما اگر اخلاق را به . توان اخلاق شمرد تورالعملهاى رواقیون را مىکار بندد، دس
انـد   معنى رفتار با فضیلت و قابل تقدیس و متعالى بدانیم، آنچـه رواقیـون گفتـه   

گویند خوب نسبى، یعنى خوب بـراى همـان    زیرا آنچه رواقیون مى. کافى نیست
ه خیر و فضیلت، آنگـاه  بندند، و حال آنکه قبلا گفتیم ک فردى است که به کار مى

  . خیر و فضیلت است که نسبت به اشخاص متغیر نباشد
اعتنـائى و تـاثیر ناپـذیرى از حـوادث      خلاق کلبى، در بـى ااخلاق رواقى با 

نیازى عملـى   تفاوت در این است که اخلاق کلبى خوبى را در بى. اشتراك دارند
و »  گ زیسـتى س ـ«گیـرد و   داند و از همه چیـز کنـاره مـى    و ترك همه چیز مى
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توصیه به کناره گیـرى و   رواقینماید، ولى اخلاق  را توصیه مى»  حیوان زیستى«
تفـاوت بـودن در برابـر اقبالهـا و      کنـد، بـى   کند، آنچه توصیه مى ترك عملى نمى

مندى از تمـدن و   لهذا رواقى مخالف بهره. ادبارهاى حوادث است نه گریز از آنها
ف آن است گرفتارى و اسارت به وسیله آنهـا  مواهب حیات نیست، آنچه او مخال

  . است
کلبى مانند کسى اسـت کـه از تـرس گرفتـارى بـه یـک بیمـارى از محـیط         

گریزد، و اما رواقى بجاى گریز از محیط بیمـارى، در خـود مصـونیت طبـى      مى
  . کنند اما هیچکدام به مبارزه با بیمارى دعوت نمى. کند ایجاد مى

ط، علاوه بر مکتب افلاطون و مکتب ارسطو، چهـار  قبلا گفتیم که بعد از سقرا
سـقراط بـه   ] مکتـب [مکتب دیگر نیز به وجود آمد که هر کدام به نحـوى ادامـه   

اى از فلسفه سـقراط را   هر کدام از این مکتبها در حقیقت، شاخه. رفتند شمار مى
آن مکتبها عبارت است از مکتب کلبیان، مکتب شکاکان، مکتب . کردند تعقیب مى

  . یکوریان و مکتب رواقیاناپ
انـد کـه دوره ادبـار     ها همه در زمانى به وجود آمده از نظر تاریخى این مکتب

شهرى یونان وسیله اسکندر از بین رفـت و بـا     یونان بوده است، زیرا نظام دولت
  . نظمى و اغتشاش و ناراحتى در زندگى مردم پدید آمد نابودى اسکندر، نوعى بى
 ا عقیده بر این است که این مکتبهـا همـه عکـس العمـل    بسیارى از محققان ر

هاى مختلفى است که فلاسفه به حکم قانون طبیعى در برابر آن مشـکلات ابـراز   
  . ها فلسفه دلدارى و تسلى است اند، و در واقع همه این فلسفه داشته
توانند به طرق گوناگون با بدبختى و ادبار سروکار داشـته   مردم مى: گویند  مى
توانند تسلیم آن شوند، یا با آن بجنگند، یـا از آن بگریزنـد، یـا آن را     مى. باشند
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مطابق هر یک از این رفتارها یک نظریه اخلاقى وجـود دارد کـه آن را   . بپذیرند
  . کند توجیه مى

مکتب کلبى مکتب فرار از زندگى است، مکتب رواقى مکتب مقاومت اسـت،  
فرار از رنجها و پناه بردن به لـذتها   مکتب اپیکوریسم مکتب. اما مقاومت درونى

است، و مکتب شک، مکتب تزلزل معیارها است که معمولا به دنبال سختیها پدید 
  . آید مى

___________________________________  
  : پی نوشت ها 

  . 492تاریخ فلسفه غرب، ص  -1
  . قکلیات فلسفه، تالیف پاپکین و استرول، فصل فلسفه اخلا -2
  ] فصل فلسفه اخلاق[همان کتاب،  -3
  . همان مدرك -4
  . همان کتاب -5
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  نظریات جدید: درس هشتم 
در دوره قدیم، اعم از دروه اسلامى یا مسیحى یا هنـدى یـا چینـى و غیـره،     

. کنـیم  اى نظریات اخلاقى هست که مـا فعـلا از ذکـر آنهـا خـوددارى مـى       پاره
. وصا در نظر داریم فصل مشبعى درباره اخلاق اسلامى در آینده بحث کنیممخص

ولى با اینکه اخلاق اسلامى از نظر تاریخى قدیم است، نظر به اینکه یک سیستم 
اى است، بهتر این است که اول لااقـل قسـمتى از نظریـات     بسیار غنى و گسترده

تم اخلاقـى اسـلامى   اخلاقى جدید را توضیح دهیم و آخر کار به توضـیح سیس ـ 
. توانیم تمام نظریات جدید را در باب اخـلاق بیـاوریم   ما در اینجا نمى. بپردازیم

همچنانکـه از  . اگر بخواهیم به طور مختصر ذکر کنیم باز وقت مـا کـافى نیسـت   
میان نظریات اخلاقى قدیم برخى را انتخاب کردیم، از میـان نظریـات اخلاقـى    

  . نیمک جدید نیز برخى را انتخاب مى
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  نظریه کانت
کانـت  . معروفترین نظریات اخلاقى جدید، در دو قرن اخیر، نظریه کانت است

رسـد   آید و به این نتیجه مى در صدد تمیز فعل اخلاقى از فعل غیراخلاقى بر مى
مثلا کسى کـه مواجـه بـا    . ى استریزکه فعل انسان گاهى از روى اضطرار و ناگ
پول خود را بدهد و اگر ندهـد مجبـور    دزد خطرناك شده است مجبور است که

  . اینگونه رفتار آزادانه نیست. ك آن را تحمل نمایداست عواقب خطرنا
یـا ناشـى از یـک    : رفتارى که آزادانه و از روى اختیار باشد دو گونه اسـت  
اگر از یکى از تمایلات . تمایل است و یا ناشى از احساس وظیفه و تکلیف است

ر اخلاقى نیست، ولى اگر از احساس تکلیف ناشى شـده  ناشى شده باشد، آن کا
  . باشد، اخلاقى است

اش  پس فعل انسان، ماهیت اخلاقى و یا غیر اخلاقى بودن خود را از انگیـزه 
شـده باشـد،    اش از انگیزه احسـاس تکلیـف منبعـث    کند، یعنى اگر ارده کسب مى

ر، هنگـامى اسـت   اخلاقى بودن یک کا. فعلش ماهیت اخلاقى دارد، و اگر نه، نه
  . هیچ دخالتى نداشته باشد، بلکه جلوى تمایل گرفته شود»  تمایل«که 

  : گوید  کانت مى
توان تصور کرد که بتـوان آن را   هیچ چیز را در دنیا و حتى خارج از آن نمى«

  » .بدون قید و شرط نیک نامید مگر خواست و اراده نیک را
  . احساس تکلیف است مقصود کانت از اراده نیک، اراده منبعث از

  : توان تقریر کرد  خلاصه نظریه کانت را اینچنین مى
گذاریم، برخى را اخلاقى و برخى را غیر اخلاقى  ما میان کارها فرق مى. الف

کار اخلاقى، با ارزش و شایسته سـتایش و  . دهیم و یا ضد اخلاقى تشخیص مى
ارد و شایسـته  تحسین است، کار ضد اخلاقـى ارزش منفـى و پـائین آورنـده د    
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نکوهش و مذمت است، و کار غیر اخلاقى نه شایسته تحسین است و نه شایسته 
مثلا کاسب که از صبح تا غروب بـراى  . ملامت، نه با ارزش است نه ضد ارزش

یک مشـترى بـه جـاى ده    ] کار[کند، اگر در بین  زندگى شخصى خود معامله مى
کاسب اگر به دنبال او برود و او را تومان اشتباها صد تومان به او بدهد برود، آن 

متوجه اشتباهش کند بقیه پولش را به او بدهد، یک کار با ارزش کـرده اسـت، و   
اگر از غفلت او سوء استفاده کند و پول را براى خود بردارد یک کار ضد ارزش 

اما کارهاى عادى و معمولى روزانه او نه با ارزش اسـت و نـه    ;انجام داده است
  . ضد ارزش
کار باارزش، آنگاه با ارزش است که از روى اختیار و آزادى باشد، پـس  . ب

مثلا اگر کاسـب مزبـور از   . اگر از روى اجبار و اضطرار باشد، فاقد ارزش است
  . ترس پلیس پول را بدهد، ارزشى ندارد

کار باارزش که از روى اختیار و آزادى صـورت گیـرد، آنگـاه بـا ارزش     . ج
اى است کـه از انگیـزه    ناشى شده باشد، و اراده نیک اراده است که از اراده نیک

  . نیک پدید آمده باشد، و انگیزه نیک عبارت است از احساس تکلیف
مقصود از تکلیف چیست؟ مقصود از تکلیف فرمـانى اسـت کـه انسـان از     . د

انـد، برخـى مطلقنـد و برخـى      ولى ایـن فرمانهـا دو گونـه   . گیرد ضمیر خود مى
شروط فرمانى است که ضمیر انسان به انسـان دربـاره چیـزى    فرمان م. مشروط
براى رسیدن بـه فـلان   : دهد  مثل اینکه فرمان مى. دهد براى رسیدن به هدف مى

خواهى به فلان مقصـد برسـى بایـد از فـلان      شهر از فلان راه برو، یعنى اگر مى
  . وسیله استفاده کنى

اى  انتخاب هر وسـیله  است، همچنانکه»  مصلحت«امر مشروط، ارشاد به یک 
ولى امـر مطلـق امـرى اسـت کـه      . خاصى مصلحت است براى رسیدن به غایت
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دهد به کارى نه به عنوان  مشروط به هیچ شرط نیست، فرمانى است که ضمیر مى
وصول به هدف و غایتى، بلکـه صـرفا    ايمصلحت و به عنوان وسیله و راهى بر

»  تکلیـف «پس مقصـود از  . به عنوان یک وظیفه و یک تکلیف و یک مسؤولیت
و هر کارى که به خاطر احساس . عبارت است از فرمان بلاشرط ضمیر به کارى
  . این تکلیف انجام گیرد، آن کار اخلاقى است

یک مرحله مربوط به علم النفس و روانشناسـى  : سخن کانت دو مرحله دارد 
: دهـد   ان مـى یعنى باید قبول کنیم که ضمیر انسان دو گونه فرمان به انس ـ. است

  . مطلق و مشروط
. دارد فرمانهاى مشروط همانها اسـت کـه انسـان را بـه تـلاش معـاش وامـى       

ضـمیر  . کنـد  فرمانهاى مطلق، فرمانهائى است که دستورهاى اخلاقى صـادر مـى  
نامیده »  وجدان اخلاقى«نماید  انسان در آن قسمت که چنین فرمانهائى صادر مى

  . شود مى
. مى از جنبه وجـدانى اخلاقـى سـخت اعجـاب دارد    کانت نسبت به ضمیر آد

  : گوید  مى
یکى آسمان پرسـتاره  : آورد  دو چیز است که انسان را سخت به اعجاب مى«

  » .که بالاى سر ما قرار دارد و دیگر وجدانى که در درون ما جاى دارد
  . گویند همین جمله بر لوح قبر او حک شده است

تواند از فرمانهاى مشروط  انسان مى. است مرحله دوم، مربوط به رفتار انسان
ضمیرش اطاعت کند و در حقیقت از تمـایلات و غرائـز خـود پیـروى نمایـد و      

تواند از ضمیر اخلاقى خود که ماوراء میلها است اطاعت نمایـد کـه در ایـن     مى
  . صورت، رفتارش اخلاقى خواهد بود
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داریـم یـک فرمـان     از کجا بفهیم که فرمانى که از ضمیر خود دریافت مـى . ه
به عبارت دیگر معیار اینکه فرمانى که به ما رسیده الهام . مطلق است نه مشروط
  یا ناشى از تمایلات است چیست؟  وجدان اخلاقى است

نظر به اینکه کار اخلاقـى بـا کـار    : یکى اینکه : کند  کانت معیارهایى بیان مى
کانـت مـدعى   . سـت مصلحت آمیز دو تا است، فرمان اخلاقى، کلى و عمـومى ا 

  : است که فرمان وجدان این است که 
اى رفتار کن که به موجب آن در همان حال بتوانى بخواهى کـه   بنا بر قاعده«

   )1(» .آن قاعده یک قانون کلى باشد
خواهى  پس هر فرمانى که از ضمیر درباره امرى یافتى، بیندیش و ببین آیا مى

د، میان خود و دیگـران در ایـن جهـت    این کار و این راه یک قاعده عمومى باش
امـا اگـر دیـدى آن را فقـط     . گذارى، پس آن یک دستور اخلاقى است فرق نمى

شود  خواهى یک قاعده عمومى باشد، پس معلوم مى خواهى و نمى براى خود مى
  . که آن فرمان، ناشى از یک تمایل شخصى است نه از احساس تکلیف

  : معیار دیگر این است که 
را خواه در شـخص خـودت،   ) نوع انسان(تار کن که گوئى انسانیت چنان رف«

انگـارى و نـه فقـط بـه عنـوان       خواه در دیگرى، درهر مورد همچون غایت مـى 
  ) 2(» .وسیله

در عین حال حاوى جزئـى از حقیقـت   . نظریه کانت تا حد زیادى دقیق است
  . است نه تمام آن

 ـهـاى غ »بایـد «نهـا و  نظریه کانت تا آنجا که به وجود یـک سلسـله فرما   ر ی
مشروط و کانون الهام بخش این فرمانها مربوط است صحیح است، ولى نواقصى 

  : دهیم  دارد که ذیلا توضیح مى
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. کانت کوشش کرده که رفتارهاى اخلاقى را ناشى از هـیچ میلـى ندانـد   . الف
جاى این پرسش است که آیـا انجـام دهنـده    . تواند درست باشد این مطلب نمى
یه نه؟ اگر مایل نیست آیـا از انجـام    لاقى مایل به انجام تکلیف هستتکلیف اخ

ندادن هراس دارد یا نه؟ و آیا ممکن است انسان فرمانى را اطاعت کنـد کـه نـه    
  مایل به اطاعت آن است و نه هراس از مخالفت آن دارد؟ 

او کـار  . را از اخلاق حـذف کـرده اسـت   » خیر«و »  خوبى«کانت مفهوم . ب
داند که به دلیل خوبى ذاتى و خیر ذاتیش انجام یافته باشد،  کارى نمى اخلاقى را

داند که تنها به دلیل احساس تکلیـف انجـام یافتـه     بلکه کار اخلاقى را کارى مى
داند نه در مراد، و خوبى اراده را به  به تعبیر دیگر، او خوبى را در اراده مى. باشد

تکلیف انگیختـه شـده باشـد خـوب      کند که اگر از احساس انگیزه آن مربوط مى
  . است، و اگر نه، نه

گـوئى  . از اینرو فرمانهاى اخلاقى کانـت، تـا حـد زیـادى کورکورانـه اسـت      
شناسد یک فرمانده مستبد اسـت کـه بـدون دلیـل فرمـان       وجدانى که کانت مى

  . دهد، و بدون دلیل باید فرمان او را اطاعت کرد مى
انى به دلیل تشخیص نوعى خـوبى اسـت،   لهذا نظر کسانى که معتقدند هر فرم

چنانکه در درسـهاى اول و  (خوبیها گاهى نسبى و گاهى مطلقند  چیزى که هست
  . بر نظریه کانت ترجیح دارد) دوم گفتیم
مطابق نظریه کانت، اگر درکارى خیر عموم باشد و انسان به حکم عاطفـه  . ج
د نه بـه حکـم یـک    دوستى و به حکم میل به خدمت، آن کار را انجام ده انسان

همان وجدان اخلاقى که کانـت  . تکلیف و یک مسؤولیت، آن کار، اخلاقى نیست
  . کند از قبول این مطلب ابا دارد آن را ستایش مى
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به طور کلى هر کارى که زیر فشار الزام و تکلیف باشد، هر چند آن الـزام  . د
قهـرا از جنبـه   از درون خود انسان باشد، از آزادى انسان نسبت بـه آن کـار، و   

اگر کارى نه به حکم احساس تکلیف، بلکـه بـه علـت    . کاهد اخلاقى بودنش مى
نیکى ذاتى آن کار و از روى کمـال اختیـار و انتخـاب صـورت گیـرد، ماهیـت       

  . اخلاقى بیشترى دارد
__________________________________  

  : پی نوشت ها 
  . سترول، ترجمه آقاى دکتر مجتبوىکلیات فلسفه، تالیف پاپکین و ا -1
  . همان کتاب -2
  .] اند پیداست که بحث ادامه داشته است ولى استاد شهید فرصت تکمیل آن را نیافته[ -3
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